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یک هفته چند نگاه ٥.٦‏ رحس اس« ۱ تا سین سباه باسداران انقلاب اسلامی ۱ 

۱ ۶ سیاسی 1 ۳ ۰ حضرت امام خمینی(ره) در دوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ هجری شمسی فرمان تأسیس سپاه پاسداران 

ا چرحش به سوی د سی)) 7+ +++ و انقلاب اسلا ۳ ضادر کر گ. 

سه‌کانه ا سٗھککھوکتھتھو ا سساسصس_- کے 7 

۳ رابه مرحلة اجرا می گذاشتندء درگیر شد و توانست توطئه‌های دشمنان را خنثی کند. همچنین این نهاد مقدس در 

رریا همسفر آهنی در جاده‌های سبز» MA‏ جریان جن؟ کسی کواق مایہ اون شر تگی‌ها و تواناییهای واقعی خود را به نمایش گذاشت و در عقب راندن 

0 رکم ېم فیروھای متجاوز نقش بسیار مھمی را ایفا کرد. سپاه به عنوان یکی از اهرمهای بسیار قدرتمند نظامی ایران در 

صدای سبز بسیج seeeecceeeseeneseeneseesseseesesessesecesseneeesneenes‏ ۲۲ متطاقه شناخته می شود. 

مخفی‌گاههای صدام ۳-۳ « «۶۲« وی 

ہے ۰ حم ۱ ۴ um‏ ال ۰ ۰ ۰ 

خفتحی۰ ۰ ۳ ۳ ۳-۰ سی ج۲٢‏ رور ار تس جم‌ور یا اسلامی ۹ رور بیر وکا ر هی 

کزارش خا «نهمین سیاه» OOO‏ ری ۲ ۱ 
۔ ۱ موسھ 0 

u ۳ ۷ ی‎ ٦ ٣ روانکاوی اا‎ 

۱ ۳ کت‎ LE 00٤0000" > داستان‎ 

گزارش از زندانها «بهای سنگین یک ارزو» 5 E‏ ا عیور 

خاطرات کلانتر «فرشته نجات» AE ns‏ ا e‏ 

از گوشه, ا ی اسسلامی. به ویزه 

پاورقی «سوغا. ۳۱ ٢‏ ۳ نیروی زمینی آرتش 

پاروقی خارجی «شرافت در میان دزدان» AT‏ با حضور در محضر 

داستانهای آلفرد هیچکاک امام(ره) با ایشان 

«مارهای سمی درموزه» a‏ ۴۰ بیعت کردند. این 

وررشی و e‏ ۳۲ تنعت ستاو يڪي 

خواندنیھای تاریخی 8070 ط× ۴۶ پشتوانة محکمی شد 

جدول و ری ۱ برای پیشبرد اهد اف 

باهوش خود کلنجار بروید ...۹ ۱ انقلاب اسلامی و 

دستپخت عدسی سب از علی‌رغم زمزمه‌های فراوان و القائات دشمنان انقلاب که این گونه اظهار می کردند که ارتش به مخالفت با نظام بر 

جنگ هنر مب 5( خواهد خواست. نیروهای دلیر ارتش و فرماندهان عالیرتبه این نیرو با حضرت امام و انقلاب اسلامی بیعت کردند. 

الا و وو منم هه وه هن مهن هه 2ءء ”مصصصمٗمسمسصمیہ ۵۷ این حرکت ارتش مشت محکمی بود بر دهان مستکیران و متخاصمان دين و نهضت. 

تماثلاگ“ راز سو ووووووووھو SSS‏ ی٘و۱٭-٠٥”مە"”م٘ج٦"حصعسمممجیی‏ ۵۸ روز ارتش جمهوری اسلامی و روز نیروی زمینی رابه تمام پرسنل پرتلاش و متعصب این نهاد تبریک و تهنیت 

یک هفته حادثه ۶۰ ۰ ۳ 

عرض می مماییم. 

ترازو سس سور 

جنگ طنز TT‏ سس سسوم 

در قلمرو داستان oooy.‏ ۶۴ دور دز رگداشت سعد ی 

نقاشی‌های شما oy‏ رو 


گلستان و بوستان سعدی هر کدام مکتب درس درست زیستن و سربلند زندگی کردن است و سعدی خالق این 


شرکت ابرانچاپ دو اثر . 
(موسسه اطلاعات) سعدی شیرازی یکی از نوادر زمانه و شاعر بلند آوازة ایران زمین است. اول اردیبهشت روزی است که اهل قلم 
مدیر مسوول و سرد بیر: وت ۱ بے یہ پور رر بر ۳ ہے 
فتح‌الله جوادی و ادب هر چند مختصر به بهانة «روز بزرگداشت سعدی» یادی از این شاعر نادر می کنند و یادش را زمزمۂ لبها 
ناظر چاپ : هوشنگ بختیاری سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز مرده ان است که نامش به نکویی نبرند 


معاون فنی : محمود صفادار 





حروف‌نگار : اسماعیل غلامی درگذشت ابوالفصل دلعمی 
نشانی: تهران -بلوار میرداماد -خیابان نفت جنوبی - 


ہے اتا 0لا ES‏ ابوالفضل بلعمی دانشمند مشهور ایراتی در پانزدهم صفر سال ۳۲۹ هجری قمری درگذشت. 
کد پستی : ۱۵۴۹۹۵۱۱۹۹ او اهل بخارا بود و چون یکی از اجدادش در بلعم (در اسیای میانه) می زیست به بلعمی مشهور شد. 
تلف ۱ ۱ ۲۹۹۹۱ ابوالفضل بلعمی وزير خردمند و دانشمند دوران سامانی بود که تالیفات ارزشمندی از خود به جای گذ اشت. 
تا ۳ ۷ ِِ" ترجمه کتاب تاریخ طبری که از کتب تاریخی قرن چهارم هجری قمری است به این وزیر منصوب است. 
edition‏ کر 7 کل“ .ا hiin:‏ از دیگر آثار او می توان به تاریخ بلعمی اشاره کرد که نثری ساده دارد. این کتاب یکی از قدیمی‌ترین آثار به جای 
تلفن آگهی‌های مجله اطلاعات هفتگی : ۲۲۲۳۵۰۷ مانده از متون فارسی قرن چهارم هجری قمری است. 


چاپ از : ایرا نچاپ 
چاپخانه موسسه اطلاعات ۔تلفن: ۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۰۸۵- چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۸۲ 
۳اصفر ۱۴۲۴ ۶آوریل ۲۰۰۲ 
ر : ۱۵۰۰ یال ۰ کی ۰ ۹ 5 ٠‏ ۰ 5 ٌ 
8 هرگونه استفاده از 4 فیلمنامه سینماء تلویزیون و : وتے علی بن شعیب نسایی» ا ا 0 0ھ“ 0+“ 
تثاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است وفات یافت. 


ھا مقالات ريا اہ 3 «نسایی». به فتح نون, اهل نساء خراسان بود و کتاب سنن که از کتب معتبر و با ارزش است رابه نگارش در 
8 مجله در ویرایش مطالب ازاد است 





وفات احمدین نسابی 





اوْوَفَه است. 








شمارہ ۸۵ 
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یادداشت هفنه 





ضرورت نگاه مسوولانه تر 
بە اقتصاد کشور 


فرڈا کا تر ی رک ان 
چشمم می خورد دلم می‌گیرد. تصور اینکه از این پس 
ای ضا سنا و کردا سرد 
می گیرند. چگونه مخارج زندگی را تاءمین می‌کنند. با 
اجاره خان هزینه تحصیل و خورد و خوراکشان 
چگونه کنار می‌آیند و هر ماه با چه رویی نزد زن و 
فرزند حاضر می‌شوند تنم را می‌لرزاند. 

باید احساس ادمی را که از کار بیکار شده درحالی 
که بشدت نیازمند درآمد حاصل از آن کار بوده است 
فهمید. چیزیست مثل احساس سوختن که به تماشا 
نمی‌شود. باید بیکار شده باشید. به یکباره درآمدی از 
شما دریغ شده باشد و آنوقت با این احساس رابطه 
برقرار کنید. همین طور است وقتی خبر زیان وارده به 
کشاورزان و یا بی مشتری ماندن محصول چایکاران و 
پنبه‌کاران و یا عدم کاشت فلان زمین مزروعی و 
خبرهایی از این قبیل را می‌خوانم. به همین دلیل است 
که وقتی در اغاز سال جدید خبر مشکلات اقتصادی 
کارگران کارخانه نخ‌ریسی خراسان و بحران به‌وجود 





نامه های بدون و اسطه 





هزار وعده و... 

اقای سردبیر! باور بفرمایید بعضی وقتها دل 
به درد می‌آید. وعده‌های رفع فقر و عدالت اجتماعی اگر 
روی کاغذ بند شد برای مردم عقده و بدبینی می اورد. 
وقتی مسوولی سوار شدن به خودروی ملی سمند را 
برای خود کسر شاءن می‌داند ما را به یاد مهد ی 
قلی‌خان هدایت مجری طرح تغییر لباس ایرانیان به 

او در جایی گفته بود ایرانی زندگی راحتی را در دو 
خواب تخت و سرویس لوکس می‌خواهد غذاخوری 
میز و صندلی و بوفه می‌خواهد. پذیرایی مبلمان و شومینه 
می‌خواهد. خواب بچه‌ها و... و هزینه همه اینها باید از 
جایی تاءمین شود و ان راه جز حرص و رشوه و دزدی 
فخرفروشیها به خيابانها و تریاها و هتلها کشیده شده و 
آنان را واداربه مبارزه‌منفی علیه شئونات اجتماعی نموده است 
که نشانه بارز آن فساد اخلاقی و فحشا می‌باشد و 
بدیختانه حمایت از جماعت مرفه و بی درد به جایی 
رسیده که حتی در بعضی از مراجع قانونی امران به 
معروف از قبل خود را برای تنبیه و شلاق اماده 

حرف بندہ این است که نگذارید همین چند جوان 








آمده در این کارخانه را خواندم» بی اختیار دوبارہ ھمان 
صنعت نساجی و صنایع وایسته به ان را در سالهای 
اخیر دربر گرفته مثل یک بحران و یا یک طاعون هنوز 
ریشه‌کن نشده است. اما شاید بتوان علت اصلی را در 
مشکل دیگری جستچو کرد و ان مشکل بدون شک عدم 
قانونمندی تولید و ضابطه‌مند نبودن قوانین موجود در 
رابطه با بخش تولید و عدم حمایت کافی از آن است. به 
همین دلیل است که بخش قابل توجهی از 
سرمایه‌گذاری که مادر هر تولیدی به حساب می‌آید. به 
جای آنکه در بخش تولید به کار افتد راهی بخش 
خدمات. دلالی» بورس بازی و ساختمان شده است. 

با توجه به نیاز روزافزون جامعه به ایجاد 
فرصتهای شغلی قطعاً کسی از تعطیلی هیچ کارخانه‌ای 
راضی و خشنود نمی شود اما حقیقت دیگری را نیز باید 
دانست که سرپا نگه‌داشتن هر کارخانه‌ای به هر قیمتی 
صرفا برای افزوده نشدن بر رقم بیکاران جامعه هم در 

از سوی دیگر تبعیض و رانت حتی در همین بخش 
تولید هم شرایط کاملا متفاوتی را برای بخشهای 
مختلف تولیدی فراهم آورده است. به عنوان مثال 
درحالی که با وجود همه قول و قرارهایی که قبل از سال 
جدید برای آزادی واردات خودرو با تعیین نظام 
تعرفه‌ای بسیار سنگین وجود داشت. باز هم دیدیم که 
در ابتدای سال جدید این وعده‌ها جامه عمل به خود 
نپوشاند و همچنان صنعت خودرو از حمایت بی دریع 
دولت برخوردار است و قاعدتاً کسانی که در این بخش 


عاشق هم بگویند «ای بابا به ما چه» مملکت قانون داره. 
رز سات الین داز وا وان زی ما توت ئن او 
این قانون دست نوشته انسان مخلوق خدابه مارسیدہ 
و بسیار کاملتر و آیندەنگرتر می‌باشد. (از ما که گذشت 
آیندگان را دریابید.) 

حق یارتان ۔برادر شما شاهد 


سودجوبان طاقت زیبایی در و دیوار 
شھر را ندارند! 

همه ساله قبل از سال جدید به دلیل رسم و 
رسوماتی که مردم ایران زمین با آن انس گرفته‌اند. 
اقدام به شستشوی در و دیوارهای منازل خود 
می‌کنند. عده‌ای از مردم هم با متحمل شدن هزینه‌های 
زیاد. اقدام به رنگ آمیزی در و دیوار خانه‌های خود 
کرده و در پاکیزگی شهر و زدودن چهره آلوده خانه و 
وکا مقاسناتہ ار این 
پاکیزگی و تمیزی زمان زیادی نگذشته است که سر و 
کله عوامل شرکتهای خدماتی از جمله لوله‌بازکنی‌ها, 
تشخیص ترکیدگی‌ها و آژانسها و خلاصه دهها نوع از 
این شرکتها پیدا شده و آگهی‌های تبلیغاتی را بر روی 
درها و دیوارها و هر چای مناسبی که باشد 
می چسبانند و پاک کردن آنها ضمن صرف هزینه زیاد. 
سا کل آس تد کال سال کا عطرم اد و 
چه زمانی شهروندان تهرانی و حتی شهرستانی باید 
شاهد این خلافکاریها باشند و چه نهاد و یا ارگانی باید 
به این امر رسیدگی کند؟ ایا بهتر نیست که مسوولان 
ضمن وضع قانون جدید. جرایم سنگینی را برای این 
نوع شرکتها و موّ‌سسه‌ها از قبیل قطع تلفن و جلوگیری 
از فعالیت آنها درنظر بگیرند و از طریق رسانه‌های 
جمعی به مردم آموزش دهند تا در صورت مشاهده 


از صنعت و تولید کار می‌کنند. به نوعی در جامعه 
بحران زده صنعتی کشور پادشاهی می‌کنند. اما این 
حمایت از یک بخش از تولید و صنعت درحالی صورت 
می‌گیرد که بسیاری از بخشهای تولیدی و صنعتی دیگر 
از کوچکترین حمایتهای دولتی و یا از کمترین ترمزهای 
تعرفه‌ای در مورد واردات برخوردار نیستند و درحالی 
که مصرف کننده ایرانی بايد خودرو را به دلیل حمایت 
از صنعت داخلی به حداقل دو برابر قیمت جهانی بخرد. 
صنعتگران بخش نساجی و صنایم وابسته به آن 
ناگزیر به رقابت نابرابر با بازار جهانی هستند. و در 
بخش کشاورزی نیز کم و بیش این رقابت به چشم 
می خورد. 

سوال اساسی این است. اگر قرار است از اشتغال و 
تولید صنعتی حمایت شود چرا این حمایت انحصاری 
است؟ در خبرهای همین چند روز اخیر خبر تکان‌دهنده 
دیگری نیز به چشم می خورد: کارگران چیت‌سازی 
بهشهر ۲۵ ماه است حقوق نکر فنه ائد. 

من نمی‌دانم می‌توانید احساس کسی راکه ۲۵ ماه 
شنت خاری نک ناد را ورک گنن ا © اما ابع ناصله 
زمانی فقر و مسکنتی به‌بار می آورد که از هر سرطانی 
بدتر است. آنا می‌توانیم دردها و مشقت‌های کسانی را 
که بیش از دو سال است درآمدی نداشته اند درک کنیم 
یا نه؟ آیا کسی به فریادهای آنان گوش می‌سپارد؟ 

حرف و سخن در باره تقویت سرمایه‌گذاری در 
بخش تولید بسیار تکراری شده است. بارها گفته ایم که 
چرا نباید انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و 
کشاورزی در اقتصاد بیمار ایران حتی به اندازه نصف 


این تخلف‌هاء مراتب رابه مراجع قانونی اعلام نمایند؟ 
علی اکبر فرقانی 


خبلی ها از بهار و سر سفر ه هفت سین 
جا می مانند 
زورت از بیش می رود با ما... 
با خداوند غیسب دان نرود 
زورمندی مکن بر اهل زمین 
تا دعایی بر اسمان نرود 
فرارسیدن سال نو رابه همه مردم خوب و قهرمان 
ایران اسلامی و خانواده معظم شهدا جانیازان و 
تهنیت می‌گویم و امیدوارم سال جدید برای همه 
بزرگواران مهربان سالی همراه با برکت و صحت و 
سلامت و سرشار از بهروزی و توفیق و شادکامی 
نوروز در کودکیهای ما یعنی زندگی, زیبایی. 
مهربانی و صفا با هم بودن و توجه به دیگران. نوروز 
در ذهن کودکان ما نقش می‌دندد بر صفحه و جریده 
ا ماه ات انا ھی ور ز کو مسٹر رناغ تر 
خمهای رک و روزگار را با خود بهمراه داشته است: 
بهار هر سال از دیدگاهی که ایرانیان بیاد دارند 
نویدبخش سرزندگی و روزگار رابا خود بهمراه داشته 
است. بهار هر سال از دیدگاه ملت عزیز خجسته است. 
نوروز برای ایرانیان نشانگر اميد و ارزو و بیانگر 
فرداهایی روشن و پرتلاش بوده است ولی افسوس؟ 
ایا عید نوروز می‌تواند برای خانواده یک زندانی 
نوروز هم سبز باشد؟ نوروز برای کسانی که در زندان 
هستند رنگ و بوی خاصی ندارد امابه هرحال می تواند 


AQ شماره‎ 


انگیزه سرمایه‌گذاری در بخشهای خدماتی و 
بورس‌بازی باشد. چرا هنوز که هنوز است وقتی صدها 
میلیارد ریال سرمایه‌گذاری بخش برج سازی با قطع 
فروش تراکم در تهران انگیزه حضور در بازار سرمایه 
تهران را از دست می‌دهد. هیچ میزانی از این حجم 
بالای سرمایه جذب بخشهای اشتغال زا نمی شود و سر 
از کرج . شهریار. اصفهان. تبریز و... درمی‌آورد و به 
یکباره قیمت زمین و مسکن در شهرهای دیگر کشور را 
به صورت تصاعدی و روزافزون بالا می برد که نتیجه 
آن افزایش هزینه زندگی و انتقال مشکلات شهروندان 
تهرانی و شیوع این بیماری در سایر شهرهای کشور 
است به شکلی که اگر تا به‌حال اقشار آسیب‌پذیر شهر 
بزرگی چون تهران در تامین هزینه مسکن این 
للا یر کاک چ کے ہرس راس کرت حال افشاز 
کم درامد سایر شهرها هم به دنبال خاک مناسبی 
می‌گردند تا بر سرشان کنند؟ 

و چرا نباید این سرمایه‌گذاری به‌جای ایجاد بحران 
و تورم موجب تولید و اشتغال شود؟ 

تا چه زمانی قرار است این بیماری در کالبد اقتصاد 
کشور حیات و حضور داشته باشد و مثل یک ویروس 
سرطانی بخشهای بیشتری از کالبد اقتصاد را بیمار 
کند؟ 

O 

جنگ آمریکا در همسایگی ما به سقوط صدام 
انجامید. اما این جنگ جدای تا'ثیرات نظامی, امنیتی و 
سیاسی ان بر منطقه و از جمله ایران. تاءثیرات 
اقتصادی چندی نیز بر جای خواهد گذاشت که 


با رجوع به زیبایی طبیعت که حتی از روزنه‌های زندان 
هم قابل دیدن است به زندگی و به آینده امیدوار باشند. 
نوروز این روزها برای زندانیان چه خاطره‌ای 
دارد؟ نوروز برای آیندگان که به امروز زندانیان 
می اندیشند چه رنگی به یادگار هدیه می‌برد؟ این روزها 
نوروز چه رنگی دارد؟ آری جاهایی هست که ساکنانش 
هرگز نمی‌خواهند عید شود. عید برای آنان 
غم انگیزترین لحظه سال است. جایی مثل زندان. برای 
ساکنان چهاردیواری زندان نه لباس نو نه آجیل و نه 
میوه و شیرینی. نه هفت‌سین. نه خانه‌تکانی و نه 
ماهیهای قرمز هیچ کدام معنی ندارد. بیشتر آنها حق 
ندارند به خانه بازگردند. جواب همسایه‌ها را چه 
بدهند؟ همه بچه‌ها دوست دارند لحظه سال تحویل 
کنار سفره هفت سین باشند و از پدر و مادر خود عیدی 
بگیرند. کسی دوست ندارد زندانی باشد و دیگر حق 
نداشته باشد به خانه بازگردد. دیگرانی که آرزو 
می کنند هیچ وقت عید از راه نرسد و شاید سالهاست که 
همین آرزو را دارند ولی عید زودتر از هر سال یقه آنها 
را در کنج دیوار حبس می‌گیرد. انها که شاید ۱۰ یا ۲۰ 
عید رابا همین ارزو سپری کرده‌اند. 
نوروز یعنی دوری از دشمنی و کینه توزی. 
روزهای فرخنده و سبز پیوستن قلبها به نسیان سپردن 
شکوفه‌های خشم و نفرت. آری این پیام اصیل نوروز 
فرخنده و خجسته است. نوروز پیام آور عشق و 
دوستی و اشتی و الفت و شادمانی است. پس بیایید 
به‌پاس حرمت چنین روزهایی دست در دست هم دهیم 
و تمام کسانی را که برای روزهای عید خود اسباب 
خوشحالی و شادکامی ندارند را خوشحال کنیم و به 
یاری این افراد بشتابیم. 
آزاده کریم علی‌پور ۔ بوکان 
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نمی توانیم با ساده‌اندیشی اهمیت آن را کوچک جلوه 
دهیم. از جمله اينکه نمی‌توانیم روی تعیین قیمت 
تورم به‌وجود آمده در آغاز سال و رقم کسری 
بودجه سال گذشته که به هرحال بخشی از آن به سال 
جدید منتقل شده و اثراتش زیر آن خواهد گذاشت و 
نیز مشکلاتی که در زمینه عدم تاءمین فرصتهای شغلی 
پیش بینی شده در سال ۸۱ بار خود را بر شانه‌های 
مسائل اقتصادی سال جدید خواهد گذارد. به همراه 
سیل جوانان جویای کاری که در سال ۸۲ به دنبال 
شغل خواهند گشت که نتیجه آن افزایش رقم بیکاری 
خواهد بود. همه و همه به همراه مشکلاتی که در 
مدیریت اقتصادی کشور وجود دارد و با درگذشت 
مرحوم دکتر نوربخش وعدم تعیین جانشینی در سطح 
و اندازه‌های او برای تصدی بانک مرکزی بر آن افزوده 
است. همه و همه باعث می‌شود تا نگاه به اقتصاد در 
سال جدید بسیار دقیق. موشکافانه و علمی باشد و این 
ضرورت را گوشزد کند که برای ساماندهی اقتصاد 
ایران در سال جدید باید بسیار فکورانه‌تر تصمیم گرفت 
و عمل کرد و برای مشکلات پیشاروی راه‌حلی دفیق. 
هرگونه بی‌توجهی در این مورد خیانتی آشکار به 
مردمی است که همین حال نیز از امیدواری کافی برای 

بهبود اوضاع اقتصادی خود برخوردار نیستند. 
۳1 





رنیم رخ» روی د که 


«نیم‌رخ» با یک 
یادداشت از مدیر 
مسوول محترم در 
صفحه دوم به 
اعلام وجود اهتمام ١‏ 
کرده و الیته اعلام 
مواضع نکرده است. تصور می رود حرفهای اصلی 
مدیرمسوول نشریه و نیز مواضع و دیدگاههای 
متولیان نشریه در شماره‌های اصلی ان که قدرمسلم 
پرمایه‌تر و خواندنی‌تر خواهد بود. به اطلاع 

در این پیش شماره. شاهد یک مصاحیه با مارتین 
اسکورسیزی خبرهایی از عالم سینما و ورزش و تاریخچه 

صاحب امتیازی و مدیر مسوولی نشریه «نیم رخ) 
با مدیر پرسابقه و همکار خویمان در موسسه اطلاعات. 





امیدواریم نشریه «نیم‌رخ» بتواند درمیان نشریات 
هنری و فرهنگی و اجتماعی جای پای مناسب خود را باز کند. 
برای همکارانمان در این نشریه توفیق 
دوام حدمت مطبوعاتی مس ثلت داریم. 











با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه 
شما خوانندگان خوب و ارجمند مجله اطلاعات 
هفتگی و با عذرخواهی ھمیشگی به‌خاطر تاءخیر در 
ارائه به‌موقع پاسخ به نامه شما گرامیان. 
OOO‏ 

9 مرضیه سالور ۔ شیهرری 

مطلب شما را در مورد SINK‏ بیمارستانهای 
دولتی به مسوول صفحه ترازو دادم تا مورد استفاده 
قرار گیرد. 

6 جهانبخش پور قر بب ۔ نوشهر 
در مکاتبه بعدی مساءله را روشنتر مطرح کنید. 

9 محمد غلامی بپبرمی > لاہ 

تقویت مطالب مذهبی در مجله ۔با شیوہ و روشی 
جدید - در دستور کار قرار دارد. از عنایتی که به این 
مسائل دارید خوشحالم. 

٭ شپلا مبدوی ۔ فارس 

از نامه‌های قبلی شما اطلاعی ندارم. در مورد شعر 
مربوطه مطرح کردم. 

9 خسرو صفایی .بندر تر کمن 

۷۳۷ ۹ رس 
ند ارد. شرح سرگذ‌شت است. بهتر است در نامه بعدی 

٭ کریم على پور ۔ بوکان 

ار تا ی ۷۷۶ "م'" 
سپاسگزارم. _ 

٭ فریدون آلبوغبیش ۔ هندیجان 

از کارت تبریک زیبایی که برایم فرستاده بودید 
متشکرم. متقابلا سال پربرکتی برایتان آرزو دارم. 

٭ دکربا اقابابابی ۔ گر گان 

۷۷۷۷۷۷۷۶ 
و انگلیس به عراق بدون اجازہ سازمان ملل در ان 
می افتد و ابرقدرتها فکر می کنند می توانند برای مردم 
دنیاتصمیمگیری کنند. در شرایط جدید شکل مبارزه با 
قدرتهای مسلط جهانی شیوه‌های جدیدی می خواهد که 
باید به آن سلاح مجهز شد. 

۵ برنبا لطفی 
تشکر کردند. باز هم برایمان نامه بنویسید. 

۵ رامین یوسفی‌پور .رشت 
نوشته بودید به آدرس ما پست کردید. اگر مایلید نامه 
شما در مجله اطلاعات هفتگی درج شود در نامه بعدی 

0 محسن دوالفقاری ۔ ساهه 

همانطور که 2 هم اشاره کرده‌اید. این روزها 
خیلی از مردم واقعا وقت کم می اورند چراکه مجبورند 
در دو جا و گاه در سه جای مختلف کار کنند تا 
توقعات هم بالا رفته و مشکلات زندگی را مضاعف 
کرده است و خانواده‌ها هم کمتر فرصت می کنند دور 


























یکت هفته . جندنگاه 


قانون انتخابات, 
اساسی ترین چالش! 

خاتمی رئیس جمهوری طی مصاحبه‌ای به مناسبت 
انتخابات و تعیین اختیارات رئيس جمهور داد و در 
کافی برای ایجاد زمینه مشارکت گسترده مردم و ادای 
حق انتخاب آنان و قانون اختیارات و وظایف رئيس 
جمهور را ناکافی برای دراختیار قرار دادن ابزار لازم 
رئيس جمهور توصیف کرد. همه ناظران و 
کارشناسان سیاسی روندی بحث‌برانگیز و پرجدل 
برای مراحل تصویب این لوایح پیش بینی می‌کردند و 
بسیاری را عقیده بر این بود که این دو لایحه برای 
تصویب نهایی که در حد یک احتمال ارزیابی می‌شد. 
مسیر صعب و دشواری راطی خواهد کرد. 

روند امور و رویدادهایی که طی چند ماه پس از 
ارائه رسمی دو لایحه در افان ماه سال ۸ جامعه 
شاهد آن بود. به‌روشنی صحت ان پیش بینی اولیه را 
نشان داد. 

این دو لایحه پس از فراز و نشیب‌های فراوان و 
اعمال تغبیراتی اندک نهایتا از تصویب مجلس شورای 
اسلامی گذشت و برای تصمیم گیری نهایی به شورای 
نسبت به مغایرت یا عدم مغایرت این لوایح با قانون 

درباره محنو ای این دو لایحه پیشر و در مقطع 
ارائه اون از سوی دولت و سپس دوره تصویب ان کد 
مجلس تا حدی سخن گفته شد؛ اما به نحوه اشاره باید 
نظارت استصوابی شورای نگهیان و تسهیل در 
هم در انتخاب نامزدها و هم نامزد شدن فراهم آید. 
تفسیری این شورا از تعبیر «نظارت» که در اصل ۹۹ 
قانون اساسی امده در مجلس چهارم به قانون 
انتخایات اضافه شد و براساس ان اختیار اعمال 
نظارت کامل ی جامع‌تر بر تمام مراحل انتخابات 
مجلس از تاٴیید صلاحیت نامزدها گرفته تا تاآیید نهایی 
سلامت برگزاری انتخابات را به شورای نگهبان 


سپرده است. در آن مقطع و نیز در هر دوره انتخایات 








نحوه عمل شورای نگهبان درخصوص بررسی 
ات اوقا که نی ا سال ارد 
استصوابی بود و به حذف برخی اشخاص از نامزدی 
انجامید. مورد اعتراض شدید جناح سیاسی منتقد 
شورای نگهبان قرار گرفت. 

چندین بان اف کن ی مسبت با این مو شتوع 
نهایتا به ارائه لایحه‌ای از سوی دولت انجامید که 
براساس آن نظارت شورای نگهبان از نوع «استصوابی» 
ان حذف می‌شد و این نظارت به نوعی تأیید شورا 
برای قطعی شدن نامزدی افراد با سلامت انتخایات 
ضرورت دارد؛ اما در استطلاعی صرف اعلام و اطلاع 
یافتن شورا از روند برگزاری انتخابات کفایت می کند. 

به هرحال بحث و جدلها پیرامون این موضوع 
درنهایت به تصویب نهایی لایحه اصلاح قانون 
انتخابات در اسفندماه ۸۱ انجامید و همه چشم‌ها به 
سوی شورای نگهبان دوخته شد تا این شورا نظر خود 
را اعلام نماید. در روزهای ابتدایی اغاز دوره کاری در 
سال جدید. شورای نگهبان اعلام کرد پس از بررسی 
لایحه مصوب مجلس در مورد اصلاح قانون انتخابات 
آن رادر ۳۶ مورد مغایر با قانون اساسی و در ٩‏ مورد 
خلاف شرع تشخیص داده است. این حجم مغایرت که 
از سوی شورای نگهبان اعلام شد. هرچند در کلیت 
مورد انتظار ناظران سیاسی بود. اما نشان می داد که 
شورای نگهبان قصد ندارد به هیچ وجه در برداشت 
خود از اصل ۹۹ قانون اساسی که در ان به موضوع 
نظارت بر انتخایات اشاره شده کوتاه بیاید. 


محتوای اصل ۹۹ 


در اصل ۹۹ قانون اساسی أفذة است: «شورای 
نگھبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رھبری. 
ریاست جمهوری. مجلس شورای اسلامی و مراجعه 
به ارای عمومی و همه‌پرسی رایرعهده دارد.» شورای 
نگهیان براساس حق قانونی که برای تفسیر قانون 
اساسی دارد نظارت ذکرشده در اصل ٩‏ را از نوع 
«استصوابی» می‌داند و لذا مصوبه مجلس را که این 
نوع نظارت را لغو کرده بود. در مغایرت با قانون 
اساسی تشخیص داد. در پاسخ شورای نگھبان که به 
مجلس ارسال شده و در آن موارد مغایرت قانونی و 
شرعی لایحه اصلاح قانون انتخایات ذکر گردیده آمده 
است: «با توجه به اینکەه از نظارت مذکور در اصل ۹۹ 
قانون اساسی, استصوابی بودن نظارت و عموم ان در 
تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات 
استنباط می‌شود و شورای نگهبان در تفسیر رسمی 
شماره ۱۲۳۴ مورخه ۱۳۷۰/۳/۱ خود ان را اعلام کرده 
است و در این اصلاحیه هیچ یک از موارد مراعات 
نشد ه و نظارت موضوع اصل مذکور را منحصر و 
محدود و تابع مفاد این قانون ذکر کرده است. لذا ماده 
شناخته شد.» 

در نامه شورای نگهبان همچنین آمده است: «در 
ماده ۷۲ موضوع ماده ۲۹ نیز چون مانع از اعمال 
نظارت کامل و استصوابی شورای نگهبان شده است؛ 
لا از این حہتءفایر اصل ۹۹ قانون آاساسی شتا خته 


شد) 


در ماده ۳ مورد اشاره شورای نگھبان مجلس 
تصویب کرده بود: «به موجب اصل نود و نهم قانون 
مجلس شورای اسلامی براساس مفاد این قانون به 


عهده شورای نگهیان است.» در ماده ۷۲ مصوبه 
نین کیا کا سری ورای کان مقار اال 
۹ قانون اساسی اعلام شده آمده بود: «هرگاه 
شورای نگهبان نظر بر ابطال انتخابات یک حوزه و یا 
تعدادی از ارای یک حوزه به‌نحوی که در نتیجه 
انتخایات موٴثر باشد داشته باشد. مکلف است دلایل و 
مدارک و مستندات قانونى خود را یه وزارت کشور 
اعلام نماید.» 


نظر منتقدان نظارت استصوابی 

منتقدان نظارت استصوابی عقیده دارد این نوع 
نظارت این امکان را به شورای نگھبان می‌دهد که 
صلاحیت داوطلبان در انتخابات را بدون نیاز به ارائه 
مدارک یا هرگونه توضیحی تاءیید یا رد نمایند. و در 
ای ارات شید لا سرع دول بن بی نوی که 
اعضای این شورا درقبال تصمیماتی که می گیرند 
پاسخگو باشند. در مقابل موافقان نظر شورای نگهبان 
در مورد استصوابی بودن نظارت اظهار می دارند: «در 
صورت تصویب لایحه دولت باعث ورود افرادی به 
مجلس و ارکان اصلی حکومت می‌گردد که به ولایت 
فقیه و جمهوری اسلامی وفادار نیستند. آنها معتقدند 
که: «ابراز وفاداری به قانون اساسی» که در لایحه 
دولت آمده است. نه‌تنها کافی نیست. بلکه باعث ورود 
ستون پنجم دشمن به نهادهای مهم مملکتی می گردد. 
لذا این بخش از لایحه خلاف شرع و قانون اساسی 
است.» 

ترک و کرو لو و ا 
مربوط به جنگ آمریکا و عراق مانع از طرح گستردہ 
ان در مطوعات شد. اما برخی روزنامه‌ها به ان 
پرداختند و از آن بیشتر نمایندگان مجلس از هر دو 
طیف سیاسی نسبت به آن واکنش نشان داد. 
واکنشهای صورت گرفته در مطبوعات. از طیف منتقد 
شورای نگهبان عمدتاً در روزنامه یاس‌نو که به مدير 
مسوولی محمد نعیمی‌پور نماینده تهران و رئیس 
فراکسیون مشارکت در مجلس منتشر می‌شود. 
بازتاب یافت و این روزنامه ضمن درج چند یادداشت 
در این زمینه اظهارات نمایندگان مجلس را در نقد 
اقدام شورای نگهبان پوشش خبری وسیع داد. 

یاس نو همچنین متن کامل مصوبه مجلس و 
ایرادات شورای نگهبان را برای قضاوت افکار عمومی 
منتشر ساخت. این روزنامه چند روز پس از اعلام نظر 
شورای نگهبان و بازگرداندن مصوبه به مجلس طی 
یادداشتی نوشت: «نظارت شورای نگهبان به فرض 
آنکه استصوابی باشد نه استطلاعی, علی‌القاعده باید 
در چارچوب قانون و وفق مقررات و ضوابط باشد و 
به عبارت دیگر شورای نگهبان را نمی توان فعال 
مایشاء ولا یسئل عما یفعل در این باب تلقی کرد؛ لذا 
اعمال نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان نیز 
باید قانونمند و با توجه به اسناد و مدارک و قابل دفاع 
ار ماک الحه مرو ردو على کون 
دیوان عدالت اداری یا هر مرجع دیگر که قانون تعیین 
کی ای ری ا و سڈ تور ام 
نگهبان نیز به نحوه عملکرد این شورا اعتراض دارند 
نه اصل نظارت استصوابی.» 

نویسنده سرمقاله روزنامه یاس نو همچنین به 
این نکته اشاره می کند که: «اعمال محدودیتی که از 
سوی شورای محترم نکهبان به عنوان نظارت 
استصوابی طی سالهای گذشته صورت گرفته, تضییع 


AQ شماره‎ 









شورای اسلامی در پیگیری لایحه اصلاح قانون انتخابات 8007707207 


ار ببیند که هیچ راهی برای پیشبرد این مصوبه وجود ندارد و شورای نکهبان حاضر 
پ#ئیست که تن به این اصلاحیه بدهد. آن را به رفراندوم خواهد گذاشت) 


و تضییق حق اساسی ملت در انتخاب نمایندگان 
خویش بوده است. حقی که شاید بتوان گفت حتی 
مافوق قانون اساسی است؛ زیرا مبتای مشروعیت 
قانون اساسی و قادر به تغییر ان است.» 

جدی‌ترین واکنشها را در اعتراض به رد مصوبه 
مجلس توسط شورای نکهبان باید در گفته‌های ابراز 
شده توسط نمایندگان مجلس جستجو کرد. 

در نخستین روزهای کاری مجلس رئیس 
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس طی سخنانی گفت: 
«شورای نگهبان باید تا حدی به مسائل سیاسی توجه 
کک کہ او ی اون 
اساسی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و 
نه نظارت بر منتخبین را برعهده شورای نگهبان 
گذ اشته است.» 

به عقیده حجت‌الاسلام قوامی: «ما با فرستادن 
مجدد این لایحه به شورای نگهبان به هیچ جا 
نمی رسیم. انها درصدد هستند که انتخابات را 
توموج ای کنتن, بت اساانم قان انتغابات آگر 
درنهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود. این 
قانون را از قانون قبلی هم بدتر می‌کنند!» 

رئیس کمیسیون اصل ٩۰‏ مجلس هم در واکنش به 
این حرکت شورای نکهبان گفت: «به نظر من این 
استنباط و برداشت شورای نگهبان از نظارت به عنوان 
تفای اسسرا ی7 کلاف مایم وف انا 
از کو ال ات یراد ر اصل 4 وت که 
برای شورای نگهبان تاٴیید شده فقط نظارت است.» 

مزروعی نماینده اصفهان هم از نمایندگانی بود که 
در طیف منتقد شورای نگهبان به رد مصوبه مجلس به 
شدت اعتراض کرد و اعلام نمود: «مجلس شورای 
اسلامی در پیگیری لایحه اصلاح قانون انتخابات عقب 
نمی نشیند و اگر ببیند که هیچ راهی برای پیشبرد این 
مصوبه وجود ندارد و شورای نگهبان حاضر نیست 
که تن به این اصلاحیه بدهد. ان رابه رفراندوم خواهد 
گذ اشت.» 

هرچند قانون اساسی برای رسیدگی نهایی به 
اختلافات شورای نگهبان و مچلس ارجاع موضوع به 
شماره AQ‏ 





سے ص بض لدت نظام رآ بی وتی کرد آنا 
از آنجا که غالب نمایندگان معتقدند ارجاع این مورد به 
مجمع تشخیص مصلحت هم ممکن است به قدری در 
نوبت رسیدگی بماند که مشمول مرور زمان شود و 
هم ممکن است مجمع نظر شورای نگهبان را تاایید کند. 
لذا از همان روزهای نخست عقیده گروهی بر این قرار 
گرفت که موضوع به همه‌پرسی گذاشته شود. 

رک میں ظا خآ کی تانب رک مظن درآتد 
مورد و پس از رد مصوبه مجلس در شورای نگھبان 
ضمن اشاره به اينکه «اصلاح قانون انتخابات و حذف 
نظارت استصوابی حداقل خواسته جبهه دوم خرداد 
است و فراکسیون مشارکت هرگز از این خواسته خود 
کوتاه نخواهد امد». گفته است: اصلاح‌طلبان برای 
برگزاری رفراندوم به‌زودی پروژه اصلاح آیین‌نامه 
داخلی مجلس را در دستور کار قرار خواهد داد.» 
گرچه ارجاع برخی از موارد که در محدوده فعالیت قوه 
مقننه قرار می‌گیرد. نظیر تصویب قوانین مطابق قانون 
اساسی می‌تواند از طریق همه‌پرسی صورت پذیرد. 
اما ارجاع یک موضوع به همه‌پرسی نیاز به تصویب 
دوسوم نمایندگان مجلس دارد که در شرایط کنونی 
ممکن است دستیابی به ان برای جناح اکثریت مجلس 
ور تا ام | مه داکلی ماس ا 
منظور تسھیل این امر در دستور کار قرار گرفته است. 
در قوه مجریه که اصلاح قانون انتخابات به صورت 
لایحه از سوی آن تدوین شده بود. معاون پارلمانی 
رئيس جمهور رد لایحه اصلاح قانون انتخابات را 
«غیرمنتظره و تعجب برانگیز» توصیف کرد. 

رئیس مجلس نیز با اظهار امیدواری نسبت به 
اک یہ کور محب لگ ی محمد ماه 
ارجاع نشود. از شروع رایزنیهایی برای رفع موانع 
تصویب نهایی این لایحه خبر داده است. به نظر 
می رسد این لایحه و نیز لایحه تبیین اختیارات رئیس 
جمهور از جدی‌ترین چالشهای داخلی در سال ۸۲ 
باشد که از تحقین روزهای سال بستر مناسب ان 
مجادلات که گویا پایانی ندارد. فراهم آمده است. 0 
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۷ دیکتاتور در محاصره 
(همبستگی ۸۲/۱/۱۶) 
۷ امام جمعه قم: صدام جز خودکشی راهی ندارد 
(آفتاب یزد ۸۳۲/۱/۱۶) 
۷ رهایی نجف و کربلا از حاکمیت صدام 
(مردمسالاری ۸۲/۱/۱۶) 
۷ رایس نقشه جدید خاورمیانه را به بوش داد. 
جهان زیرورو شد 
(فرهنگ آشتی ۸۲/۱/۱۶) 
۷ تنیروی ویژه در جست و جوی صدام 
(همبستگی ۸۲/۱/۱۷) 
۷ هجدهمین روز جنگ؛ بغداد هنوز مقاومت می کند 
(رسالت ۸۲/۱/۱۷) 
اس :انان که خون داده‌اند. سهم می‌برند 
(حیات نو اقتصادی ۸۲/۱/۱۷) 
۷ جنگ و گریز در خیابانهای بغداد 
(ایرانی ۸۲/۱/۱۷) 
۷ معامله پنهان بوش و بلر فاش شد؛ پشت پرده 
جنک با عراق 
(اعتماد ۸۲/۱/۱۸) 
۷ با آغاز فعالیت مجلس در سال جدید صورت 
گرفت: اعتراض نمایندگان به شورای نگهبان 
( یاس نو ۸۳۲/۱/۱۸) 
۷ معمای تونل ۱۰۰ کیلومتری در بغداد 
(جام جم ۸۲/۱/۱۸) 
استفاده آمریکا از بمبهای شیمیایی بیهوش کننده 
(رسالت ۸۲/۱/۱۸) 
با شلیک توپخانه‌ها به سوی بغداد اتفاق افتاد: 
"٦‏ تتانوری لیبرالیسم 
(فرهنگ آشتی ۸۲/۱/۱۹) 
۷ کرزای عراق وارد ناصریه شد 
(مردم‌سالاری ۸۲/۱/۱۸) 
۷ مهمترین سند جنایت جنگی صدام: راز قتل‌عام 
۵ ار در بصره فاش شد 
(همبستگی ۸۲/۱/۹) 
۷ عضو کمیسیون اقتصادی: مسوولان باید تدابیر 
مناسبی برای جلوگیری از تاءثیرات جنگ آمریکا و 
ا یران اتخاذ کنند 
(صدای عدالت ۸۳/۱/۱۹ 
۷ بغداد. شهر ناامن برای خبرنگاران 
(ایران ۸۲/۱/۲۰) 
۷ بازی موش و گربه در بغداد. تقسیم غنایم در بلفاست 
(صدای عدالت ۸۲/۱/۲۰ 
۷ تصویب نهایی لایحه اختیارات رئیس جمهور در مجلس 
(یاس نو ۸۲/۱/۲۰) 
۷ لایحه اصلاح قانون کار در دولت 
(حیات نو ۸۲/۱/۲۰) 
۷ حمام خون در بغداد 
(نسیم صبا ۸۳/۱/۲۰) 
۷ رژیم صدام فروپاشید 
(همشهری ۸۲/۱/۲۱) 
۷ بفداد دراشغال و شادی 
کی ۸۲۸۸۱) 


۷ رڈیم بعث عراق فروپاشید. تیر خلاص رامردم زدند 


)۸۳/۱/۲۱( 


( یاس نو ۸۳۲/۱/۲۱) 


۷ ۱ 








03 ابر ان در رادیه های ببکانه 


وضعیت عراق و جنگ این کشور افکار عمومی جهان 
را به خود جلب کردہ و تمامی مسائل و تحولات رات 
جهان و منطقه تحت الشعاع قرار داد. 

موضعی که ایران درقبال اوضاع عراق گرفت نیز از 
مسائلی بود که سو‌ال‌برانگیز به نظر می‌رسید. به‌طوری 
رسانه‌هاء با اعتراضات و مخالفت‌هایی در داخل مواجه شد. 

تظاهرات ضد‌جنگ و اصولاً آنچه تهران در رایطه با 
جنگ عنوان می کرد ازسوی رادیوهای خارجی مورد 
توجه بود. 
۱ در این رابطه رادیو اسرائیل اعلام کرد ساعاتی پس از 
آمریکا به خاطر جنگ در عراق حمله کند. از عراق پس از 
جنک سخن گفت و خواستار برقراری مردم‌سالاری و 
ازادی ان کشور شد. 

همچنین رادیو بی.بی. سی در تفسیری به قلم صادق 
صبا گفت: وزیر خارجه ایران بار دیگر بر مخالفت دولت 
جمهوری اسلامی با جنگ تحت رهبری آمریکا در عراق 
تا کید کرد و گفت این جنگ به نفع هیچ کس نیست و باید 
هرچه سریعتر پایان یابد. آقای خرازی تا کید کرد که دولت 
ایران هرگز از رژیمی که آمریکا در عراق بر سر کار اورد 
حمایت نخواهد کرد. او هدف جنگ راسلطه اسرائیل در منطقه 

از سوی دیگر رادیو بی. بی. سی در گزارش دیگری خبر از 
تظاهراتی در شهر ابادان در حمایت از دولت عراق و صدام حسین 
( در این خر آمده بود چند تن از مقامات سیات. ۶ 
فرهنگی استان خوزستان در بیانیه‌ای این حرکت را محکوم 

همچنین رادیو صدای آمریکا اعلام کرد در تهران حدود 
۰ نفر که گفته می شد دانشجو هستند در برایر سفارت 
انگلیس دست به تظاهرات زدند و شعارهای ضدغربی و 
ضدصد ام سر دادند. تظاهرکنندگان به سوی محوطه سفارت 
انگلیس تخم مرغ گوجه فرنگی و ترقه پرتاب کردند. 

ضمنا رادیو اسرائیل از قول روزنامه امریکایی 
لس انجلس تایمز گفت: نیمی از شرکت کنندگان آمریکایی 
در یک نظرسنجی از محکوم کردن حکومت ایران 
درصورت ادامه برنامه‌های تولید سلاح اتمی جانبداری 
کردند. ولی رادیو بی.بی.سی نظریات خرازی وزير 
خارجه را درباره مجلس اعلا منعکس می‌سازد که در ان 
حکومت صدام حسین مستقر در ایران در هرگونه دولت 
۲ اد نقش مهمی ایفا کند. وی میا ۳ 
اعلا نماینده بخشی از ملت عراق است و همه مردم عراق 
چه شيعه و چه سنی باید در دولت آینده نقش داشته باشند. 

رادیو آمریکا: پلیس ایران حدود ۵۰ تن از شیعیان 
عراقی را که روز جمعه به سفارت عراق در تهران هجوم 
برده بودند دستگیر کرد. تظاهرکنندگان که شعارهای: 
«صدام نه و سلطه آمریکایی نه» را سر داده بودند. برغم 
تلاشهایی که پلیس در راہ متوقف ک 9 9 به عم 
اورد. به‌زور از دروازه‌های سفارت عراق در تهران عبور 
کردند تا وارد محوطه سفارتخانه شدند. انان سپس يه 
پاره کردن عکس‌های صدام حسین و خرد کردن وسایل 
تظاهرکنندگان در پی هجوم ۲۰ دقیقه‌ای خود کوشیدند 

این کار جلوگیری کرد. 





بغداد؛ بایان حکومت بعث 


0 حسن فنحی 


دوران بعتی‌ها در عراق به پایان رسید و با استقرار 
برع موق نو اتر کر کام برای د کل درل 
جدید برداشته شد. گروههای معارض عراقی در 
نشست‌های خود در لندن, انکارا و صلاح الدین درباره 
ماهیت و مشی دولت عراق پس از سقوط صدام و رژیم 
بعث عراق تصمیم‌گیری کردند و بر این مساله تا کید 
نمودند که دولت اینده این کشور بايد دمکراتیک و 
فدراتیو باشد. 

تاکید معارضین بر دمکراتیک و فدراتیو بودن 
دولت جدید عراق بیانگر این واقعیت است که رژیم بعث 
فاقد این خصوصیات بود و به همین دلیل با مخالفت 
مردم مواجه شد. 

عراق. سرزمینی که پس از جنگ جهانی اول و در 
سال ۱۹۲۱ به استقلال دست یافت. همواره توسط 
نظامیان اداره می‌شد و دارای حکومتهای غیرمردمی 
بود. اگرچه در این سالها هریک از دولتها از مشی 
خاصی پیروی می کرد و ارتباط آنها با مردم متفاوت 
بود. اما انچه نارضایتی مردم را درپی داشت. تبعیض و 
نع ال بون 

اولین حکومتی که در عراق قدرت را در دست 
گرفت. حکومت پادشاهی بود که در رس آن فیصل 
پسر حسین - شریف مکه - قرار داشت. شریف حسین 
که در جنگ جهانی اول نقش به‌سزایی در راہ انداختن 
انقلاب عربی عليه عثمانیها داشت و تصور می کرد که 
می تواند یک حکومت واحد عربی ایجاد و تاسیس کند. 
با مخالفت انگلیس و وهابیها مواجه شد و در نهایت 
پسرانش عبدالله و فیصل به پادشاهی اردن و عراق 
رسیدند. درحالی که خود شریف حسین حکومت بر 
عریستان را از دست داد. 

حکومت هاشمیان در عراق با وجود آنکه یک 
نظامی به نام نوری سعید در راٴس آن قرار داشت. ولی 
بهتر از حکومتهای نظامی بود که پس از سقوط 
پادشاهی روی کار امدند. 

در سال ۱۹۵۸ عبدالکريم قاسم با کودتای نظامی 
به دوران هاشمیان پایان داد و در عراق جمهوری اعلام 
کرد. از آن پس در عراق شاهد روی کار آمدن و فراز و 
فرود دولتهای نظامی بودیم که عمدتا از طریق 
کا نظامی وری کرم ف 

قاسم در سال ۱۹۶۳ با کودتای نظامی عبدالسلام 
عارف سرنگون شد و کودتای دیگری در این کشور به 
پیروزی رسید؛ ولی او هم در حادثه سقوط بالگرد در 
سال ۱۹۶۶ جانش را از دست داد و برادرش عبد الرحمن 
اق 

از سال ۱۹۶۸ بعثی‌ها قدرت را در عراق در دست 
گرفتند و توانستند بیش ان سه دهه بر این کشور 
حکومت کنند. بعثی‌ها توانستند در مقابل کودتاها و 
ها استانگی کر اتباطی نم سالها گرمت 
پلیسی بر عراق حاکم کردند که اجازه آزادج و 
ازاداندیشی به کسی نمی داد و هر اندیشه مخالفی را 
سرکوب می کرد. سرکوب سیستماتیک آزادی و 
اندیشه سبب شدہ بود که در این کشور به هیچ وجه 
مخالف و می ها انیم تفه و قاد رت انرا 
عقیدہ نباشد؛ به همین دلیل عراق که از کشورهای 
صاحب فکر و انديشه بود. در دوران بعث تھی از 
این گونه افراد گردید و قادر به ابراز عقیده نبود. 


کی سالهایی که بعلی‌ها بر عراق حکومت 
می کردند, قدرت در دست شورای انقلاب بود که صدام 
همواره یکی از مهره‌های کلیدی آن بەشمار می‌رفت. او 
در سال ۱۹۸۰ پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران 
رسمابا کنار زدن احمد حسن البکر قدرت را قبضه کرد 
و سرکوبها را تشدید نمود. _ 

سرکوب ازادیخواهان و ازاداندیشان مهاجرت 
آنها را از عراق به دیگر کشورها درپی داشت. اما 
اپوزیسیونی که از جناحها و گروههای مختلف شکل 
گنن ت نار یہ مال جا الع کومت ایی کرت 
زیرا ماشین خردکنندہ بعث در داخل و خارج از کشور 
همچنان فعال بود و قربانی می‌گرفت. 

درباره ماهیت عراق و رژیم بعث مسائل بسیاری 
E‏ ضا اسر کی سا کا انی سر 
عقب مادام دات وبع ها که از ماه شور ریز 
جناحهای چپکرا در جهان عرب برخوردار بودند. اجازه 
و اش فا را سید اف غوران انسال ۱۹۳۲ که تہ 
استقلال دست یافت, ابتدا به این دلیل که سالها تحت 
رومیت اکس قار قانت, سستم انگلیسی زا 
پذیرفته بود و احزاب و جناحها نسبتا ازادی فعالیت 
داشتند. اگرچه در آن دوران قدرت واقعی دست نوری 
سعید بود که در اکثر کایینه‌ها عضویت داشت. اما 
حکومت پادشاهی هاشمیان به پیروی از سنتهای 
انگلیسی اجازه فکر کردن به مردم می داد. وجود احزاب 
و پارلمان و گرایش به سنت‌های انگلیسی درحقیقت 
دمکراسی نیم‌بندی را به‌وجود آورده بود. اگرچه 
حکومت هاشمیان وابسته به انگلیس بود. اما دخالتی در 
امور داخلی همسایه‌ها نداشت و بدون تبعیض مذهبی 
و سیاسی به فعالیت خود ادامه می‌داد. با وجود این 
گرایشهای قومی و قبیله ای همواره یکی از نقاط ضعف 
عراق بوده است. به‌طوری که یکی از سیاستمداران 
کهنه‌کار این کشور می‌گفت: «عراق نیازمند ان است که 
معنای دمکراسی صحیح و برکناری از کینه‌توزیها و 
دشمنی‌ها را درک کند.» 

تیری دژاردن نویسنده کتاب صد میلیون عرب 
درباره عراق می نویسد: عراق یکی از نامحبوب‌ترین 
کشورهای عرب است و بغداد پایتخت به‌دار 
اویختن هاست؛ شهری که در ان به‌راحتی شکنجه 
می‌کنند و به آسانی یکدیگر را به قتل می‌رسانند. 
حمامهای خون که در عراق به راه افتاده‌اند. در شماره 
نمی آیند. 

روشی که حکومت بعث در پیش گرفته بود. مانع 
شکل‌گیری یک اپوزیسیون معتدل و سیاسی شده بود 
و به همین دلیل اپوزیسیون عراقی همواره ماهیتی 
سیاسی ۔ نظامی داشته است؛ زیرا به این واقعیت 
پی‌برده بود که قادر نیست از طریق سیاسی و گفتمان 
رژیم را بر سر عقل بیاورد. لذا به سلاح پناه بردند و از 
شیوه‌های مسلحانه برای تحقق اهد افشان بهره گرفتند. 
اما با این حال از قدرت و توان چندانی برای سرنگونی 
رژیم برخوردار نبودند. به‌طوری که آیت‌الله حکیم ۔ 
رئیس مجلس اعلا - صراحتاً گفته بود؛ «مخالفان رژیم 
عراق نشان داده‌اند که به‌تنهایی در سرنگون کردن 
صدام موفق نیستند.» 

ا ا ترا ای 
صدام معترف بودند تمایلی به همکاری و همفکری نیز 


شماره ۳۰۸۵ 























در احلاسهای معارضین بر 8 
تشکیل یک دولت دمکراتیک ٩‏ 


فدراتیو در عراف تا کید شده بو د 

ند اشتند. 

جنگ سال ۱۹۹۱ تا حدودی به رشد و 
تقویت گروههای اپوزیسیون کمک کرد. 
اگرچه حرکتهای آنها در داخل عراق به شدت سرکوب 
شد. اما از زمانی که آمریکا و انگلیس مصمم به 
سرنگونی رژیم بعث و استقرار دمکراسی در عراق 
شدند. اوضاع به‌تدریج دگرگون شد؛ اما انها نیاز به یک 
مانیفست برای همکاری و همفکری داشتند. زیرا با 
وجود اينکه دارای عقاید و نظریات متفاوت سیاسی 
بودند. ولی همگی درباره سقوط صدام و رژیم بعث 
عراق دیدگاه واحد و مشترکی داشتند. 

از زمانی که فشارها بر رژیم عراق شدت گرفت. 
تلاشهایی نیز به عمل آمد تا وحدت و هماهنگی بین این 
گروهها افزایش یابد. درنهایت انها در اجلاسهای لندن, 
صلاح‌الدین و آنکارابه توافقهایی رسیدند که برای مقطع کنونی 
عراق که رژیم بعث سقوط کرده مفید می‌باشد. 

نظام حکومتی جدید عراق در بیانیه پایانی نشست 
صلاح الدین چنین تعریف شده بود که عراق متحد با 
تشکیل نظام سیاسی دمکراتیک. پارلمانی و فدرالی با 
حقوق یکسان برای همه ملت عراق از عرب. کرد. 
آشوری, ترکمن و کلدانی بوده و ملت عراق حرف اول و 
اخر را در اداره امور خود می زند. 

در اجلاس لندن نیز بر انتخاب یک کمیته رهبری و 
تشکیل ۱۴ کمیته برای اداره امور عراق در مرحله 
انتقالی تا کید شده بود؛ به همین دلیل وقتی آمریکایی‌ها 
اعلام کردند که قدرت را در دوران انتقالی به یک ژنرال 
بازنشسته به نام گارنر می‌سپارند. برخی مخالفت‌ها 
اغاز شد. همچنین در اجلاس صلاح الدین بر این مساله 
تاکید شد که امریکا نمی خواهد دیکتاتور را با دیکتاتور 
دیگری عوض کند. ۱ 

کمیته عالی رهبری عراق که در صلاح الدین اغاز به 
کار کرد. صراحتا اعلام کرد: «ما خواهان بهترین روابط 
با همسایگان عراق هستیم و مایل نیستیم در روابطمان 
با این کشورها اخلال ایجاد شود.» همچنین گفته شد 
عراق آینده باید مبتنی بر نظام پارلمانی و فدرالی باشد 
و در این زمینه ما با امریکا هم عقیده هستیم. 

اعضای کمیته عالی رهبری شامل جلال طالبانی 
رهبر اتحادیه میهنی کردستان (کردسنی) - مسعود 
بارزانی رهبر حزب دمکرات کردستان عراق (کردسنی) 
- سید عبدالعزیز حکیم ازمجلس اعلای انقلاب اسلامی 
عراق (عرب شیعه) ‏ احمد چلبی رهبر کنگره ملی عراق 
(عرب شیعه) .عدنان پایه چی مستقل (عرب سنی) و ایاد 
علاوی رهبر حزب وفاق الوطنی (شیعه) می شوند. 

اگرچه ممکن است در برخی برنامه‌ها در دوران 


AQ شماره‎ 








انتقالی تغییراتی حاصل شود. اما با سقوط رژیم بعث و 
استقرار دولت موقت در عراق. روند اصلاحات اغاز 
شده و حرکت به سوی دمکراسی شتاب بیشتری می‌گیرد. 

قبل از اغاز جنگ امریکا یک طرح هشت مرحله‌ای 
ارائه کرد تا در مدت ۱۸ ماهی که ژنرال گارنر کنترل 
اوضاع را در دست دارد. به اجرا بگذارد. طرح هشت 
ماده‌ای امریکا که باید در عراق به اجرا دراید. به این 
شرح است: 

۱ تشکیل دولت نظامی به ریاست ژنرال تامی 
فرانکس فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا در خلیج 

نی 

۲ تشکیل دولت غیرنظامی 
موقت به رهبری ژنرال گارنر. وی 
مسوولیت استقرار این دولت را در 
بغداد به عهده خواهد گرفت. 

سا رس 

۴ تشکیل شورای مشورتی در 
عراق که وظیفه بازسازی دوباره 
شهرهای عراق را عهده‌دار خواهد 
شد. 

ھ تشکیل یک شورای قضایی که مسوولیت از 
سرگیری دوبارہ نظام قضایی را برعهده خواهد گرفت. 

۶ تشکیل یک شورای قانون‌گذاری برای تصویب 
قوانین جدید در بغداد. 

۷س آ2 کیت ۱۸ ماه اڑعطلے فی مراک 
شش کات الہ مره CER‏ درگ ازی. اتاد 
عمومی در عراق خواهد بود. به اجرا درخواهد امد. 

۸ تا کید بر تمامیت ارضی عراق و عدم تقسیم بندی 
قومی. همچنین درنظر گرفتن فاصله‌های مرزی و 
جغرافیایی میان ترکمن‌ها و کردهای عراق. 

از نها که ورلہ دازای ریت مار اترا ماف 
است که سالها تحت فشار و تبعیض زندگی کرده‌اند. 
دولت موقت باید برای برقراری نظم و آرامش و حرکت 
به سوی سازندگی از انعطاف و پویایی کافی برخوردار 
باشد و بتواند زمینه دوستی و سازش تمامی اقوام را 
فراهم آورد. اگرچه در این میان شاهد بروز برخی 
اختلافات درمیان گروههای شيعه هستیم و مصاحبه 
مطبوعاتی چند هفته قبل حکیم در تهران و استقرار 
عبدالمجید خویی پسر ایتالله العظمی خویی در نجف 
ممکن است مساله‌ساز شود؛ ولی آمریکاییها با توجه به 
تجزیه افغانستان درصدد هستند به هر طریق ممکن 
مخالفت ھا خودمحوریها و منیت‌ها را مهار کرده و مانع 
تشدید انها شوند. این وضعیت را در زمان تشکیل 
اولین کنفرانس بن درباره افغانستان و برگزاری 
لویی‌جرگه بزرگ کابل نیز شاهد بودیم که در کنفرانس 
بن افزون‌طلبی ربانی مهار شد و در لویی‌جرگه نیز 
ظاهرشاه تن به مصلحت داد. به همین دلیل به نظر 
نمی رسد آمریکاییها و مردم عراق اجازه بروز اختلاف 
و ایجاد شکاف میان گروهها را بدهند؛ زیرا این واقعیت 
را باید پذیرفت هر گروه و کسی که درصدد تفرقه افکنی 
و مساله‌سازی برآید. به‌راحتی از گردونه حذف 
می‌شود و به همان سرنوشتی دچار خواهد شد که در 
اتتاقستان کا هد پروی تر این دلیل که آیریکاو انگلیسن 
میلیاردها دلار هزینه نکردند که صدام و رژیم بعث را 
سرنگون کنند و صدام و بعث دیگری را روی کار 
بیاورند. در این ميان همسایه‌های عراق نیز باید بهوش 
باشند که بهترین راہ همرآهی و همدمی با مردم رها 
شده عراق است. 

دخالت در امور داخلی این کشور چه‌بسا بذر توطئه 
و مخالفتی را بیفشاند که در اینده ریشه‌دار شود و به 
کدورت بینجامد. 





عباس پروانه زابلی از: یزد 
هدف از تشکیل پیمان سار کت چه بود؟ 

0 در جهان شاهد فعالیت و شکل گیری اتحادیه‌ها و 
ا تک تک اه اف و۸ E‏ 
هستیم که هریک از آنها در زمینه‌های خاصی فعالیت 
می‌کنند و اهد اف بخصوصی را پی می گیرند. 

فراگیرترین و پرعضوترین انها سازمان ملل متحد 
است که تقریباً تمامی کشورهای جهان عضو آن 
هستند و ناظر جهانی به شمار می رود. در کنار سازمان 
۲ سد باید به سازمانهای کوچکتر اشاره + 
برخی از آنها نظیر جنبش غیرمتعهدها بیش از یکصد 
عضو دارند و برخی دیگر همچون شورای همکاری که 
در میان کشورهای عرب خلیج فارس فعال است. فقط 
ی حاشیه جنوبی این دریا از کویت ۰ ا 
دربر می‌گیرد. 

در سالهای گذشته زمینه مساعدی برای ایجاد 
8 و سازمانهای منطقه‌ای با امداف ا۳ 
غیرنظامی فراهم گردید که از جمله موفق‌ترین آنها باید 
به «1.سه.آن» در جنوب شرقی اسیا اشاره کرد. در کنار 
تمامی این اتحادیه‌ها و سازمانها می‌توان از «سارک» 
نام برد که با توجه به برخی از این‌گونه تشکل‌ها؛ 
اتحادیه ای نوپا می‌باشد. «سارک» یا اتحادیه 
همکاریهای منطقه‌ای جنوب اسیا که ۱۷ سال پیش 
د. شامل هفت عضو ا ` ۳۲۲ 
همکاریهای منطقه‌ای جنوب آسیا در سال ۱۳۶۴ به 
منظور ارتقای سطح بازرگانی بین کشورهای جنوب 
اسیا طبق الگوی سازمان ا.سه.ان به‌وجود امد و شامل 
8 است که عبارتند از هند. کک 
بنگلادش, سریلانکاء مالدیو نپال و بوتان. 

واجپایی نخست وزير هند در یازدهمین اجلاس 
8 رک که در کاتماندو ۔ پایتخت ۰ ۳ 
شد. اعلام کرد: «اين اتحادیه منطقه‌ای به کشورهای 
عضو امکان خواهد داد رقایتهای متقایل خود را کنار 
بگذارند و منابع باارزش را در راه ریشه‌کن کردن فقر. 
گرسنگی. بیماری و بیسوادی هزینه کنند. وی تا کید 
داشت: «در جهان پررقابت کنونی کروه‌بندیهای منطقه‌ای 
اقتصادی می تواند اقتصادهای نیرومندی ایجاد کند.» 

به فعالیت سارک و رقابت هند وآ 


8 ار این اتحادیه نیز کشیده شد. ۳۲۲ 
می رسد این اتحادیه نیز در تحقق اهداف و برنامه‌های 
خود چندان موفق نبوده است. زیرا در اولین اجلاس 
سران سارک که در سال ۱۳۶۴ در داکا-مرکز بنگلادش 
تشکیل شد. مساله عدم حمله به یکدیگر و عاری نگه 
داشتن منطقه از سلاحهای اتمی تاکید شده بود که 
شواهد امر حکایت از نادیده گرفته شدن این اهداف و 


خو‌استه‌ها داشته است. 

حدود یک‌پنجم جمعیت جهان در هفت کشوری 
زندگی می‌کنند که عضو سارک هستند. جالب توجه 
است که فقر. بیماری» بیسوادی و گرسنگی در ات 
منطقه بیداد می‌کند؛ ولی کشورهای عضو هریک به 
نوعی درگیر اختلافات داخلی و منطقه ای هستند. رقایت 
هند و پاکستان بر سر دستیابی به سلاحهای مرکبار 
هسته‌ای و جنگ داخلی که در سریلانکا بین دولت با 
شورشیان مائوئیست دارد. حکایت از این واقعیت دارد 
که این اتحادیه هنوز نتوانسته بر مشکلات خود غلبه 

هسته‌ای دست باید. 













































خریدار: خودم. 


© ۳ ۰ ۰ 
گر وسنخھہھ: = 
بلوک شرق از هم پاشید و 
شوروی و دیگر اقمارش دچار 
تحولات بنیادین شدند. المان شرقی 
نیز پس از دهها سال به بخش غربی 
در اولین اقدام دولت آلمان متحد سعی 
کرد تا اشکالات اقتصادی بخش شرقی 
را برطرف کند. به این منظور سازمانی 
تشکیل شد تا صنایع بخش شرقی المان 
که تاان زمان به دست دولت اداره می‌شد 
را به بخش خصوصی واگذار کند. ریاست 
این سازمان را نیز زنی مقتدر برعهده گرفت 
که سالها پست وزارت اقتصاد المان را 
عهده دار بود. این سازمان یا اختیارات 
گسترده‌ای که داشت شروع به فروش 
خصوصی کرد. شعبه‌های این سازمان که برای 
نسریع در فروش. در ایالتهای مختلف المان 
شرفی تاسیس شدہ یودند نیز حق مذاکره و 











فروش را داشتند. اما مدیریت این سازمان در مرحله 
نهایی باید انرا تاٴیید می کرد. 
برای جلوگیری از سوءاستفاده و زدوبند ميان 
خریداران و فروشندگان. یک دادستان, چند قاضی و 
تعدادی کارآگاه ورزیده از ابتدای بسته شدن هر 
قرارداد. انرا بررسی می کردند. راجع به خریدار و 
افرادی که در فروش و بستن قرارداد دخالت داشتند 
تحقیق می کردند و چنانچه به موردی برمی‌خوردند 
که امکان سوءاستفاده و تبانی در ان وجود داشت. 
شروع به بازجویی از کارمندان سازمان می کردند و به 
این ترتیب. در طول دوران خصوصی‌سازی و فروش 
کارخانجات و صنایع به مردم. دهها نفر از کارمندان 
سازمانی که مسوول فروش صنایع بود به اتهام 
سوءاستفاده از مقام خود و خیانت در امانت. اخراج 
شد ندا! 
در ایران اماء هنگامی که در اوایل د‌ هه ۰ اولین 
شش مقامات اقتصادی برای واگذاری صنایع به 
در خصوصی‌سازی انها داشتند. کوتاهترین و 
کم دردسرترین راه را برگزیدند و تعدادی از 
کارخانجات سوداور را به خودشان یا دوستان و 
نزدیکانشان واگذار کردند به‌طوری که درپاره‌ای 
موارد. نام خریدار و فروشنده در ذیل قرارداد فرقی با 
هم ندارد! 
در ار گر وم ۸ ہس ان تع سال که از ھا 
نھصت خصوصی سازی می‌گذرد. مدیر امور عرضه 
راستای فروش صنایع و کارخانجات دولتی به بخش 
خصوصی: 
۔ شرکت مهندسان مشاور آذربایجان به مبلغ 
یکصد و هفتاد میلیون تومان به ۸۰ نفر از کارکنانش 
قرو کته ند 
۔شرکت مهندسان مشاور سفیدرود به مبلغ یکصد 
و هشتاد میلیون تومان به ۵۰ نفر از کارکنانش که تنها 
متقاضی و برنده مزایده بودند فروخته شد. 
۔ شرکت مهندسان مشاور نیرو به قیمت ۲۶۰ 
میلیون تومان به تعدادی از کارمندان ان که انها نیز 
تنها متقاضیان خرید بودند. فروخته شد. 
۔ شرکت مهندسان مشاور توس اب به مبلغ 
چهارصد میلیون تومان به نوزده نفر از پرسنل ان 
واگذار شد. 
رسیده به مبلغ 
یکصد میلیون تومان 
| جه گار کان ان 
| واگذار شد. 
همانطور کے 
بخش از اطلاعات 
مربوط به چگونگی 
واگ‌ذاری برخضی 
شرکتهای دولتی به 
دراختیار انها قرار 
گرفته» تنها مربوط به 


که بزرگترین آنها ارزشی کمتر از نیم میلیارد تومان 
داشته‌اند و باید منتظر ماند و دید ایا روزی رقمهای 
فروش کارخانجات بزرگ دولت و نام خریداران آنها 
نیز از جایی به بیرون رخنه می‌کند یا خیر؟ هرچند. 
اینکه کارکنان یک شرکت یا کارخانه دولتی. خود. ان 
رابخرند نه مانع قانونی دارد و نه هیچ اشکال اخلاقی 
درمیان است! نکته اینجاست که اگر کارکنان شرکتها 
صنایع و کارخانجات دولتی. از سوی فروشندگان 
بهترین و مناسبترین خریداران شناخته شده‌اند. چرا 
این اتفاق تنها برای پاره‌ای از این شرکتها می‌افتد و 
بسیاری از کارخانجات زیانده و غیرسوداور دولتی 
هیچ خریداری از میان کارکنانش پیدا نمی کند و 
همچنان بار ضررهای روزانه آنها را مردم نجیب بر 
دوش می‌برند؟! 


ہہ ره و و ۶ ۰ o‏ 
لامپھای روشسن حخانه عنکیوت 
بودند - محروم ماندند. اما دولتھایی که در چند ساله 
گذشته بر سر کار آمدند توانستند یک اتفاق بزرگ را 
در بسیاری از روستاهای ایران به‌وجود اورند. 
روستاهای کشورمان که تا پیش از انقلاب به‌ندرت از 
نعمت برق بهره‌مند شده بودند تا پایان سال ۸۱ بیش 
از هشتاد و پنج درصدشان برق‌دار شدند و برخی 
نمایندگان را به خود جلب کند و درنهایت رد شد. علت 
رد این پیشنهاد البته این نکته نبود که نمایندگان با 
رسیدن برق به اخرین روستاهای کشور مخالف 
باشند. بلکه دلیل رد این طرح. محلی بود که نمایندگان 
سعی داشتند از آنجاء پول مورد نیاز برای انجام این 
گرفتند که با پیشنهاد ایشان. مصرف کنندگان برق در 
استان خوزستان هریک ۵۰۰ تومان به عنوان عوارض 
جدید» علاوه بر بهای برق مصرفی, پرداخت کنند تا این 

هزینه به این ترتیب تاءمین گردد. 

عده‌ای ذهن نمایندگان رابه مصویه‌ای رهنمون شدند 
که چند وقت پیش به تصویب رسانده بودند و نامش 
بر انچه در ان لایحه امده نود غیرقانونی و ممنوع 
شدہ بود. اینچنین بود که این پیشنهاد بی‌سرانجام 
ماند و روستاهای بدون برق کشور ناچار شدند برای 
روشن شدن خود. چشم به آینده‌های دور بدوزند. 
می‌آید آنست که اجرای طرح برق‌رسانی به 
چهار سال می‌گذرد. پیگیری و اجرا شده و ظاهرا 
تعطیل بردار هم نیست و مسوولان این امر هرچند این 
طرح در مجلس مورد تایید قرار نگرفت. باز هم سعی 
خواهند کرد تا با فراهم کردن بودجه‌ای از جایی دیگر 
این هدف را دنبال کنند. اما آیا هیچ‌گاه به این بخش از 
ماجرا هم اندیشیده‌ايم که بخش زیادی از روستاهای 


AQ شماره‎ 


ایران در دورافتاده‌ترین نقاط کشور قرار گرفته اند و 
سی از سالا بی ی و کات زر 
و آب و برق, امروز به ویرانه‌هایی بدل شده‌اند که تنها 
چند پیرزن و پیرمرد در آنها ساکنند و هیچ امیدی به 
بازگشتن کسانی که کودکی خود را در انها گذرانده اند 
نیست. در این باره نیز البته رقم مورد تاٴییدی در دست 
هیچ نهادی از بدنه دولت وجود ندارد. اما گشت و 
گذاری در مناطق دوردست ایران 
وھ و تن یوار متا چنان دير 
آغاز شد که در خانه‌های قدیمی بخشی قابل توجه از 
روستاهای کشور, دیگر بجای کشاورزان سختکوش و 





on 
برق دار شدن تمام‎ 
رو شاج رو‎ 

به هر گیحت؛ 
تاریخ مصرف ان 


۳7 امیدوار. تارهای عنکبوت تنیده 
شده و کیتببالاکتی که ساتھایٰ 
آخر عمر خود را در روستا 
می گذرانند همسایه باد و کفتار 
شده‌اند. حال در این شرایط 
۳ اصرار برای برق‌دار شدن تمام 
| روستاهای کشور به هر قیمت. 
ای اسان 
[ ۳ گذشته است و شمره‌ای جز 
! روشن شدن خانه‌های خشت و 
کی ے کر نے کین شمان 


آمریکا منتظر 

خواررمشاه 
هشتصد سال پیش سلطان 
بح و ا کے رانا ے کا و 
سبکسری خود. بهانه‌ای به دست سران قوم وحشی و 
بیابانگرد مغول داد تا ایران را هدف تاخت و تاز 
ات خود ق ار دهت و تام مظاہر عفن ای اع وا 
زیر سم ستوران خود نیست و نابود کنند. 

آنها که تاریخ هچوم مغول به ایران را دیده‌اند. 
می‌دانند. که چنگیزهام, پیش از حمله به E‏ 


فاحمله‌های. گزثاہ از یکدنگن دو شات سیاسی ۔ 


بازرگانی با کاروانی حامل انواع هدایا و پیشکش‌ها به 
دربار سلطان محمد خوارزمشاه روانه کرد. اما 


زمام امور ایران را به امیران و مزدوران آزمند و تھی 
مغز خود سپرده بود. سیب شد تا امیران لشکر 
خوارزم» در هر دو نوبت, بی اعتنا به نتایج کار برای 
دستیابی به غنایم و رسیدن به چند سکه بیشتر. 
فرستادگان چنگیز را از دم تیغ عبور دادند تا با این کار 
بهانه بە دست مغولان بیابانگرد بدھند تا انچه را از راہ 
مسالمت آمیز به دست نیاوردہ بودند. با شمشیرهای 
خونریز خود به چنگ آورند و در کوتاه زمانی» هم 
خاک ایران را در توبره کردند. و هم ميان رژیم 
صدام با شاه خوارزم و میان جرج بوش دوم و چنگیز. 
شباهتهای بسیاری می‌توان یافت. هر چند جنگ در 
عراق به آخرین لحظات خود نزدیک می‌شود و از این 
پس جنگ دیگری برای بردن غنیمت از عراق میان 
قدرتمندان عالم اغاز خواهد شد. اما تجربه عراق و 
نگاهی به تاریخ ایران به هر سیاستمداری می آموزد که 
نباید به عربده کشی که سلاح در دست گرفته و به هر 
سو می‌دود. بهانه داد. کاری که در شرایط کنونی 
جهان. هنوز برخی کشورها به ان ادامه می‌دهند. کره 
شمالی در اخرین اظهارنظر رسمی مقامات خود. خبر 
از ادامه برنامه‌های هسته‌ای خود برای دستیابی به 
سلاح داده است تا بتواند در برایر حملات احتمالی به 
ایجاد یک بهانه دیگر برای دولت منفعت طلب امریکا 
است که اگر از جنگ عراق. باز هم نتوانست به آنچه از 
پول و قدرت درنظر داشت ست درسد» > پرچم جنگ را در 
نقطه‌ای دیگر از جهان برافروزد. چرا که تجربه عراق 
نشان داد هیچ قدرتی در جهان امروز توان مخالفت 
فعال با این ابرقدرت مست را ندارد و جنگ هرچند در 
دورترین نقاط عالم. نتیجه اش برای امریکاء فروختن 
بیشتر اسلحه, همه‌گیر کردن قدرت خود و دسترسی 
هرچه اسانتر به منابع ثروت جهان است 
ہیں ھا د ی 
امروز. کر کنر بهانه‌های عربده‌کشی از اوست. تا در 
فرصتی دیگر چهانیان گردهم ایند و پنجاه سال خواب 
پس از جنگ جهانی دوم را با یافتن راه‌حلی تازه برای 
حفظ امنیت جهان. جبران کنند. 
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امروز هم میان رژیم صدام با شاه خوارزم و میان جرج بوش دوم و چنگیز, شباهتهای بسیاری می توان یافت 
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of © 7‏ باشید و هم مادر مهربان و پاکی باشید. فقط باید در ۲ بسیار ضعیفہ تازه و ضربه‌پذیر باشد و به آسانی 
مساو خاش اه انتخاب شوهر دقت کنید. آن حادثه در زمانی رخ داد که ۱ بتواند بر آن غلبه کنند. در شما نیز همین اتفاق افتاده 
درک و فهم درستی نداشتید و در نتیجه از مسوولیت ا است. شما تنها ۲۱ سال دارید. و پنج يا شش سالی است 

بری می‌باشید. پس به هیچ وجه واهمه نداشته باشید و | که با چنین توانی در خود اشنا شده‌اید. حال براثر 


مشاوره تحصیلی: به فکر برپایی یک زندگی مناسب باشید. | رفتارها و اتفاقات عدیدہ به نوعی گمراهی کشیده 

پت سب ا ساعت ١۵ ١١‏ در پایان باید یکباره خیال شما را راحت کنم. شما از 7 شده‌اید و از همین حالا تصور می کنید که به قعر آن فرو 
مشاورہ خانوادگی: نظر اخلاقی و نه از نظر شرعی و حتی از نظر قانونی م رفتەاید و در آن باقی می مانید. خیر. چنین نیست. این 
BREEN‏ و هیچ مسوولیتی درباره آن حادثه ندارید. می‌دانم که م احساسها در شما به‌قدری تازه پا گرفته می‌باشند که 
ات تلخی زیادی در ذهن شما به جا گذاشته ا سوبی کا بعوافته:سوی اه 
۳-۵ بکوشید و آن را فراموش کنید و به زندگی عادی خود ‏ ۶ فقط باید نگران نباشید و با خونسردی عمل کنید. پاسخ 

با تعیین وقت قبلی بازگردید. کلید موفقیت شما در این است که کاملاً عادی 1 شمارابه همان ترتیبی که مطرح کرده‌اید. درج می کنم: 

گروه کارشناسان: زندگی و رفتار کنید. هرچه قدمهای معمولی‌تری در ۱ اولا: علت این احساس غیرطبیعی در انسانها بسیار 

زهرا طرقیان (کارشناس مشاوره) زندگی بردارید. مانند تحصیل, کار. ازدواج و امثال آن, آ متفاوت و مختلف است. ممکن است ناشی از رفتار 
سهیلا خاضعی (کارشناس روان شناسی) بیشتر آن ماجرا در ذهنتان کم‌رنگ می‌شود؛ چرا که [ والدین باشد. یا در نتیجه دوستی طولانی در فرد ایجاد 
بهمن بهروزی (روان پزشکت) دغدغه‌ها و مسوولیت‌های جدید اجازه نمی دھد مرتب | شود. حتی ممکن است به صورت موروتی در ذهن 

فرزانه صداقت (کارشناس ارشد روان شناسی) به خردسالی بازگردید. ضمن آنکه از نامه‌ای که 7 جای بگیرد و سرانجام نوع زندگی و اينکه انسان خود 
تلفن تماس . ۲۳۳۶۲۵۰ نوشته اید می‌توان تشخیص داد که یک انسان دلسوزو 7 را در وضعیت بی‌بندوباری قرار دهد. همه اینها ممکن 
مسوول هستید. همین صفات باعث خوشبختی و +7 است باعث این تفکر غیرطبیعی شود. هنوز هم علت این 

موفقیت شما خواهد شد. پس هراس به دل راه ندهید و چ نوع تمایل مورد بحث محافل علمی و روان‌شناسی 

5۹ ۰.2 [ وارد عرصه زندگی شوید. خودتان خواهید دید که ان 6ا سای واسع ی ا اکر حتی بک 
kos‏ یی گنا هید 7 ماجرا در ذهنتان فقط به خاکستری بی‌ارزش تبدیل 1 نظریه راجع به وجود حفره‌ای در مغز این افراد مطرح 

[ خواهد شد. شده است که البته پس از چندی رد شد. شما به عنوان 

سرکار خانم ستارالعیوب. I‏ ۱ کسی که مستقیم درگیر هستید. به علت آن چندان 












کې فکر نکنید و بکوشید با نتیجه ان روبرو شوید و 
۳ هرچه زودتر روند اصلاح خود را اغاز کنید. 
ثانیا همان‌طوری که کفتم. میزان ان ناشی از 
نادرست در شماست که فکر می کنید به قعر آن 
فرو رفته‌اید و این احساس در شما بسیار زیاد 


پاسخ نامه شما را به ترتیب همان 
شماره‌هایی که ذکر کرده بودید. درج می‌کنم. 

۱ با انکه تصور نمی کنم مشکلی پیش 
آمده باشد. اما بهتر است توسط پزشک معاینه 
شوید تا خودتان هم اطمینان پیدا کنید. این از 
نظر روانی مهم است که از جانب یک متخصص 
این مشکل از ذهن شما رخت برمی‌بندد. 

۲ با توجه به اینکه ۱۴ سالگی سن بلوغ 
می‌باشد و درواقع زمان بیداری برخی از 
بودید. بنابراین باید بگویم که در این صورت 
کاملا طبیعی است. اما تباید این احساس را یه 
طوری که در نامه خود نوشته‌اید. تلقی کنید. 
چرا که نوعی نگرش منفی در ذهنتان ایجاد 
می‌کند. توانایی‌های جنسی از سن بلوغ در 


است؛ در صورتی که به‌واقم چنین نیست. فقط 
٢‏ خلاف بودن آن باعث شده که این ذهنیت به شما 
دست دهد و خودتان خواهید دید که اگر وارد 
جریان اصلاح شوید. تا چه حد به آسانی می توانید 
از آن فاصله بگیرید. چرا که فراموش نکنید هميشه 
طبیعی بودن بر غیرطبیعی بودن ارجحیت دارد و 
| کائی است فق روه هن شما به راه بضع دف 
و طبیعت خود بقیه کارها را انجام می دھد. 

الثا: این یک ذهنیت عادتی است. یعنی به 
صورت عادت و انس گرفتن با ان در شما افزایش 
می یابد. حالا اگر به قصد این عادت را وارونه کنید. 
به سرعت به این احساس خود غلبه می‌کنید. شما 
باید سعی کنید هرچه بیشتر خود را درگیر مسائل 





طبیعی بدانید و از حضورش در خود تعجب ي 
نکنید تا برایتان عادی شود. احتیاجی نیست که ۲ 


سین 


| م طبیعی کنید. به خواستگاری بروید. حتی اگر قصد 





۱ 1 . : 
این احساس کم شود. بلکه فقط باید در ذهنتان ۹ 6 ہے انچنانی برای ازدواج ندارید. اما سعی کنید که با 
مانند احساسهای دیگری که در شما ایجاد ت سے 1 ٭ جنس مخالف در ارتباط بیشتری باشید. از ادبیات و 
می‌شوند. عادی تلقی گردند. چندان به آن فکر سوس ت ی ۰ جات یا فیلم‌هایی استفاده کنید که در ان به قدرت عشق و 


۲ علاقه بین زن و مرد تاکید می‌شود. اگر شما با این 
احساس آشنا شوید که عشق چه باشکوه است. آنگاه 
طییعت دنبال راه را برای شما طی می‌کند؛ چرا که 
همان‌گونه که توضیح دادم» در شما طبیعی بودن در 
اضر اتان نارای نک خاصدم دا ہن ام ۸ تون عیرطییعی بودن فران و دی چنی ا ای. 


تکنید و زمانی هم که این فکر به ذهنتان راہ یافت. خود ۱ 
۱ 
۱ 
ا 
اینکه تصور می‌کند افکار و رفتار منفی و خلاف ا اگر کمی به خودتان کمک کنید. 
ا 
1 
۱ 
ا 


رابه موضوع دیگر مشغول کنید. 

۴ اکنون از آن ماجرا حدود ۱۷ سال گذشته است. 
یا سازی تا ریت تاتا او اور اي گید اما اک به انسات 
مثبت و پرانگیزه‌ای تبدیل شده و هنوز هم خواستکار 
کا ا ان انه م واه یا قان او 
موافقت کنید؛ اما اگر فقط به‌خاطر حادثه‌ای که در 
خردسالی برایتان پیش آمده تصور می کنید مجبور به 
ازدواج با او هستید. بايد پاسخ دهم که خير چنین 
نیست. با او باید مثل سایر خواستگارهایتان رفتار کنید. 





به خو استگاری برو بد 


حناب آقای سعبد. ر: 


غیرطبیعی بودن هیچ بختی ندارد. من مطمئن 
هستم که با توجه به سن و فهم و شعور شما به سرعت 
از این مشکل فاصله می گیرید و در مسیر طبیعی زندگی 
می‌افتید: زیرا هرچه باشد. ما انسانها هميشه به اصل 


معمولی که در او به چشم می‌خورد. قدرتی 
سیری‌ناپذیر دارند. این از یک بحث روانی ناشی 
می شود که انسانها در صورتی که تصور می کنند پا به 
متعلانی کاک اف که کو ا کاب کار قد از ان 


ضمن انکه با توجه به سابقه او باید بیشتر او را زیر دارند. پس بییڈ تشر و دید دشر کی ان فرو می روند تا پایان خودمان بازمی‌ گردیم. 
ذرەبین بگذارید. کاروخ ان را مشاهده کنند؛ اما از یک مساءله غافل | موفق و پیروز باشید. 
۵ صددرصد هم می‌توانید ازدواج خوبی داشته , می‌شوند و آن اینکه شاید این ذهنیت خلاف معمول ۱ دک میم تھررذی 








از نو شروع کرد 

U‏ چھاردہ 7ء بودم که پدرم را از دست دادم. 
مادرم چندی بعد به خاطر اینکھ از عهده هزینه سنگین 
زندگی چهار فرزندش برنمی آمد. ازدواج کرد. در نتیجه 
مردی بدخلق و عصبانی نیز سر می کردیم و همین 
دچار لکنت و خواهرم دچار وسواس گردید و من نیز از 
این مهلکه جان سالم به‌در نبردم. 

9 مگر چه اتفاقی افتاد؟ 
انها وادارم کردند به ازدواجی رضایت بدهم که 

9 چند سالتان بود که ازدواج کردید؟ 

٦‏ نوزده سال داشتم و آن زمان سخت مشغول 
درس خواندن و آماده شدن برای کنکور بودم. همسرم 
از اشنایان ناپدری‌ام بود و شناخت درستی از او 
است و درپی خوشگذرانی و رفتارهای خلاف. 

9 چراشمابه آن رضایت دادید؟ 

ل٦‏ به خود قبولانده بودم به هرحال که بايد ازدواج 
کنم تا بتوانم همه چیز را دگرگویں نمایم و دوست 
داشتم وابسته به کسی باشم و در پناه او از زندگی 


گذشته‌ام فرار کنم؛ ولی این بار دیگر خیلی چیزها را از 
دست دادم و اینده‌ام تباه شد. 

٭ نباید خود را ببازید. همه انسانها کم و بیش 
درگیر اتفاقات ناخواسته و عوارض ناشی از آن می‌شوند؛ 
اما مهم این است که از حالا به بعد با تجاربی که داربد. 
اطرافیانتان را خوب بشناسید و بدانید قدمهای بعدی را 
چگونه بردارید. 

تا درحال حاضر شش ماه است که از همسرم جدا 
شده‌ام؛ ولی هنوز بلاتکلیفم و وضعیت روحی باثباتی 
ندارم. همین امر باعث سردرگمی و درماندگی‌ام شده 
GG‏ 
+٥7٥۲‏ ار وی ) 

8 ایا فرزندی هم دارید؟ 

تا روزی هزار بار خدا را شکر می‌کنم که علی‌رغم 
اصرار همسرم و خانواده‌اش مخالف بچه‌دار شدن در 
ان شرایط بودم و خواست خدابود که بچه‌دار نشدم! 

9 بعد از جدایی کجا و با چه کسی زندگی می‌کنید؟ 

٦‏ بعد از جدایی چون نمی‌خواستم با وضعیتی 
مشابه گذشته‌ام مواجه شوم و از سوی دیگر تنها و 
بی سرپناه بودم. به عمه پیرم که تنها رندکی می کرد. 
پیشنهاد کردم به نزدش بروم» او هم استقبال کرد و من 
هم حتی‌الامکان سعی دارم برادر و خواهرانم را نزد 
خود بیاورم و از آنها حمایت کنم. 

۵ درحال حاضر به عهده گرفتن این وظیفه سنگین 
جایز نیست و در زمان مناسب می‌توانید تمامی افراد 
خانواده با یکدیگر بنشینید و در این باره تصمیم بگیرید 
و برنامه‌ریزی کنید. فعلا شما نیاز به ارامش دارید. 
بنابراین بهتر است واقع‌بین باشید. گذشته‌ها گذشته و 
نباید خودتان را بیش از این با آن درگیر کنید. فقط 
می توانید از تجارب تلخ گذشته برای آینده بهره بگیرید 
و در برنامه‌ها و روابط با اطرافیان تغییرات مثبت و 











مؤٴثر ایجاد کنید. حوادث ناگوار گذشته نباید برای 
هميشه تاٴثیر نامطلوبی بر زندگی شما باقی بگذارد. 
واقعیت این است که درماندگی به معنای مطلق برای 
هیچ کس وجود ندارد. شما مختار هستید و می توانید با 
تلاش و پشتکار مثل گذشته از توان و استعدادهایی که 
در خود سراغ دارید. برای ایجاد انگیزه در راه رسیدن 
به اهدافتان استفاده کنید. ولی به‌طور قطع زمانی 
می توانید به آرامش واقعی برسید که حقیقتاً دلخوریهاو 
احیانا کینه و نفرت را از خود دور کرده باشید. فکر 
کردن به کدورتها راه رسیدن به آرامش فکری و ذهنی 
را مسدود می کند و آمادگی روحی برای پیشرفت و 
شکوفا شدن را از شما سلب می‌نماید. بنابراین سعی 
کنید با ایجاد آرامش همه چیز را از نو شروع کنید و 
خواسته‌های مثبت و زندگی‌سازی را که قبلا داشتید. در 
خود زنده نمایید. 









پرمشاوره تحصیلی 


نمی نو انم 
درس بخو انم 


8 فانک امو سال اول دبیرستان هستم. از 
شهرهای حومه تهران با شما تماس می‌گیرم. من سه 
خواهر و چهار برادر دارم. پدرم کارگر است و سه 
برادرم به خاطر کمک خرجی به خانواده, ترک تحصیل 
کرده‌اند و هرکدام به کاری مشغول شده‌اند و دو 
خواهرم پس از ترک تحصیل اجبارا به خانه بخت 
رفته‌اند و پدرم هنوز قسط جهیزیه انها را می دھد! 
برادرانم بسیار عصبانی و پرخاشگرند. برادر بزرگترم 
که ۲۰ ساله است. قصد ازدواج دارد؛ ولی امکان مالی 
ندارد. مادر بیچاره‌ام هم از پدرم کتک می خورد و هم از 
برادرانم بدترین اهانتها را می‌شنود و دچار ضعف 
اعصاب شده و به سردردهای مداومی گرفتار می شود. 
با این وضعیت من نمی‌توانم درس بخوانم. دچار 
حواس پرتی عجیبی هستم و نمی‌دانم درسهایی را که 
نتوانستم نمره قبولی بگیرم چگونه جبران کنم تا در 
امتحانات بایان سال تجدید نشوم: این درحالی است که 
دبیران می‌گویند من از هوش و حافظه خوبی 












شماره ۳۰۸۵ 









برخوردارم» ولی بیشتر باید درس بخوانم و خودم هم 
خیلی علاقه‌مندم و مباحث درسی راخوب درک می کنم. 
اما همان‌طور که گفتم اوشاع طوری است که.. 

9 در سال سوم راهنمایی معدل دروس امتحانی‌تان 
در چه حدودی بود؟ 

لا در حدود ۱۵. 

۵ در امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی جاری 
حدود تقریبی معدلتان چند می‌شود؟ 

لا حدود ۱۲ با چند تا نمره زیر ۱۰. 

۵ با توجه به وضعیت خانواده و مسائلی که گفتید. 
به نظر می آید که زمینه مناسب ذهنی برای یادگیری و 
کسب نمرات بالاتر را دارید. اما گویا امکان مطالعه بهتر 
برای شما میسر نمی‌شود که البته از شما که دختری 
باهوش و باانگیزه خوبی برای پیشرفت تحصیلی 
هستیته اتتظار می روہ تتام خر تامطلفب زندگی 
نشوید و راه‌حلهای مناسبی برای مبارزه با آن شرایط و 
رسیدن به هدفهایی که دارید. درنظر بگیرید. 

تا چگونە؟ 

۵ شما می‌توانید بیشتر دروس را در مدرسه مطالعه 
کنید. خوب گوش دادن سر کلاس و یادداشت‌برداری و 
رفع اشکالات با کمک دبیران و همکلاسان درسخوان و 
استفاده از کتابخانه‌ها برای مطالعه و یا مطالعه دروس 
هنگامی که اعضای خانواده درحال استراحت و یا بیرون از 
خانه‌اند. از جمله راههای رفع این مشکلات هستند. 

تا چه‌کار کنم که فکرم مشغول نباشد؟ 

٭ اشتغالات ذهنی و آشفتگی فکری مانع از یادگیری و 
به‌خاطر سپردن و متمرکز شدن برای درک مطلوب 







EE‏ مم جم مم درم ےمم مد 








مباحث درسی است. ذهنتان را با چراها و سوالات 
بی‌شمار بعضا بی جواب مشغول نکنید. انتظار زیادی از 
خانواده‌تان نداشته باشید. خستگی ناشی از کار مداوم 
و نداشتن تصویر روشنی از آینده عوامل 
دلسردکننده‌ای است که سیب تندخویی و پرخاشگری 
آنها می‌شود. بیشتر مواقع این حالتها مقطعی است و با 
مدارا و دلجویی افراد خانواده از یکدیگر به میزان 
کمتری بروز خوآهد کرد. 

شما به خودتان بقبولانید که سهمی در کاستن 
مشکلات خانواده‌تان داشته باشید و همدل و همراه 
خوبی برایشان باشید. یکی از راههاء خوب درس 
خواندن و موفقیت تحصیلی است که می‌تواند بار 
مشکلات آنها را کم کند و به‌ویژه رانک دلخوشی 
مادرتان بشود که نگران وضعش هستند. 


مشاوره دندان پز شکی 


ان دسته از عزیزاتی که برای تهیه دندان 
مصنوعی دچار مشکل مالی هستند. می توانند 


اطلاعات هفتگی تماس بگیرند. ضمناً جهت 
متخصص دهان و دندان می توانید هر هفته 
چهار شنبه‌ها از ساعت ۱۳/۲۰ الى ۱۵/۰۰ با 
تلفن ۲۹۹۹۲۲۳۸ تماس بکیرید. 














۱۴ 


کنجکاوی بر ای خو دشناسی 

دریارہ کنجکاوی انسانھا برائ شناسایی 
نوشته شدہ است. درو قم پیشرفتهای حیرت انگیز 
بشری را نتیجه کنجکاوی خارق العاده‌ای که در او 
برای شناختن انچه پیرامق‌نشن وجود دارد و حدود 
انسان در مقوله علم و شناسایی دنیای مرموز اطراف 
اکتشافات حیرت انگیزی شده داد سخن بسیار داده 
شده است؛ اما یک نوع کنجکاوی در ق‌جود انسانها 
هميشه او را به شناسایی از نوع دیگر تشویق و ترغیب 
می کند و ان کنجکاوی در مورد خویش می‌باشد. اینکه 
ما خود که هستیم؟ چه هستیم؟ از کجا امده‌ایم؟ به کجا 
می رویم؟ خمیره ما چیست؟ و سرانجام ارزشهای ما 
کدام است؟ اینها سو‌الهایی هستند که از بدو تولد تا 
لحظه ترک دنیا حتی ثانیه‌ای ذهن مارا آرام نمی‌گذ ارند 
و جالب اینجاست که همین‌ها رفتار ماء گفتار ما و تفکر 
مارا تشکیل می‌دهند و درواقع هميشه به دنبال یافتن 
شخصیت خود هستیم. دروأقع علم روان‌شناسی هم بیشتر 
درباره همین جستجو گفتگو می کند. حال هميشه 
انسانهاء آهسته آهسته می‌توانند به پاسخهای خود دریاره 
خود انسان برسند؛ چرا که زمینه‌های شناسایی را 
دراختیار دارند. مثل اینکه پدر و مادرتان چه کسانی 
هستند؟ و کجا و در چه اجتماعی به دنیا امده‌ایم و در 
چه شرایطی ذهنیت ما قدرت گرفته است؛ اما در مواقعی 
هم انسانها این زمینه‌ها را برای مطالعه خود و خودشناسی 
دراختیار ندارند و انگاه کنجکاوی انها درباره خودشان به 
شکل تصاعدی افزایش می‌یابد. برای آشنایی بیشتر به 
مطالعه سرگذشت «لیزا کوپر» می پردازیم. 

لبز أ دختری با علامت سو ال 

لیزا کوپر دختری ۲۱ ساله بود که پدر و مادرش به 
دلیل افسردگی شدیدی که به‌تازگی در او مشاهده 
کرده بودند» او را به نزد ما آورده بودند. آنچه موجب 
شگفتی آقا و خانم کوپر (پدر و مادر لیزا) شده بود. این 
بود که لیزا عمدتاً دختری شاد و سرحال بود و 
حضورش در هر محفلی موجی از تحرک و شادمانی 
ایجاد می کرد و این خصوصیات به‌قدری در او مشهود 
و مشخص بود که هیچ کس تصور نمی کرد زمانی وی 
را افسرده و یا غمکین یابد. به همین دلیل زمانی که لیزا 
ناگهان سکوت اختیار کرد و در خودش فرو رفت. 
به وأقع باعث نگرانی و اندوه پدر و مادرش شد. لیزا 
تنها فرزند انها بود و درواقع خنده‌های او شمع 
محفل‌شان را روشن می کرد. تحرک و انگیزه لیزا و 
روحیه بالای او بود که خانه کوپرها را تبدیل به خانه 
شادیها کرده بود و همسایه‌ها و دوستان و خویشان 
هرگاه وقتی به دست می‌آوردند. به نزد انها می آمدند 
و از فضای شاد و سالم در منزلشان بهره می‌بردند. 
این روحیه مثبت لیزا فقط در رفتار و اخلاق او نبود. 
بلکه در درس هم بسیار کوشا و مثبت عمل می‌کرد. او 
در دبیرستان و بعد هم در کالج دانش‌اموز و 
دانشجویی پویا و باهوش به حساب می‌امد. ضمن 


2 دکتر بهمن بهروزی 


کارهای خیر می پرد اختند. در سالهای پایانی 
دییرستان و در دانشگاه دارا یود. از این رو نه‌تنها لیزا 
باعث شادیهای محفل و خانه کوپرها شده بود. بلکه 
بساط افتخار و مباهات آنها را نیز در اجتماع فراهم 
اورده بود. 

وادی افسردکی 

آن‌گونه که آقا و خانم کوپر برای ما توضیح دادند. 
لیزا از هنگامی که چند ماه پیش به بیست و یک سالگی 
پا نهاد. ناگهان تغییر رویه داد. او ابتدا قدری ساکت 
شده بود و در خود فرو می‌رفت. خانم کوپر به ما گفت 
که تصور ابتدایی انها این بود که لیزا برای اولین بار با 
پدیده عشق آشنا شده است و آنها بسیار راغب بودند 
تا جوانی را که باعث ایجاد عشق در لیزا شده بود. 
بیابند و با او آشنا شوند. اما پس از مدتی که لیزا بیشتر 
در خود فرد رقت و صبر و شکیبایی کمتری از خود 
نشان داد. انها متوجه شدند که از عشق و عاشقی 
خبری نیست و دخترشان دچار افسردگی شده است. 
او ساعتها در گوشه‌ای می نشست و به نقطه‌ای خیره 
می‌شد و حتی برخی اوقات اگر پدر و مادرش او را 
نامش را تکرار می‌کردند. مانند کسی که تازه از خوابی 
مملو از کابوس بیدار شده باشد. تازه متوجه می‌شد و 
با بی‌میلی جواب می داد و رفته رفته آنها متوجه قطرات 
تصور می‌کردند قدری صبر و تاءمل و گذر زمان. 
باعث ایجاد تغییر در دخترشان و بازگشت او به همان 
شخصیت اصلی و شاد او می شد تصمیم گرفتند دیگر 
تامل را جایز ندانند و بدین ترتیب او را نزد ما آوردند. 

اقامت لیزا در آسایشگاه 

در مواقعی که افسردگی برای دوره طولانی و چند 
ماهه در اشخاص. به ویژه جوانان کم‌سن و سال ددد ۵ 
می‌شد. ما ترجیح می دادیم که او را برای چند روزی 
در اسایشگاه نگه داریم؛ چرا که همین تغییر در محیط 
و محفل زندگی» خود ایجاد تنوع می‌کرد و بهبود 

از طرف دیگر می‌توانستیم او را در ساعات متوالی 
و متمادی تحت نظر قرار دهیم و کوچکترین تغییر 
حالت را بررسی نماییم. ضمن انکه محیط اسایشگاه 





بسیار مفرح: پرثشاط و زیبا بود و اگر خمیره نشاط در 
کسی وجود داشت. در اسایشگاہ ما تشویق به برون 
ریختن آن از خویش می‌شد. در آخر هم افراد همسن و 
مال یو اکا انامه می کرت ی ار آتان کا2 
مشکلات مشابه رنج می‌بردند. برای بهبود یکدیگر 
ندانسته موجب یاری و کمک فراوانی می‌شدند. در 
مورد لیزا نیز ما همین پیشنهاد را به پدر و مادرش 
ا و اس ا اوه امس ای ماق 
نشان نداد. پذیرفتند که او چند روزی رانزد ماسر کند. 
اکر اه رن ان 
راهنمایی می کرد و ما مشغول خداحافظی از آقا و خانم 
کوپر بودیم. من متوجه شدم که خانم کوپر با دست به 
مان کرت تیمها که یی از ر کی لداب افائش 
آنا فی کرات ناما وت کات 

مو تحست جدید 

در این لحظه آقا و خانم کوپر به اتفاق سه تن از 
کارکنان آسایشگاه که من هم در میانشان بودم, به 
دور میزی کوچک نشستیم و آنگاه خانم کوپر در ابتدا 
مثل اینکه قصد کسب اجازه داشته باشد. نگاهی به 
شوهرش انداخت و زمانی که او سرش را به علامت 
رضا تکان دادن شروع به صحبت کرد: 

«لیزا به هیچ وجه تمایل ندارد ما این موضوع را 
مطرح کنیم. اما از انجا که در برابر پزشک باید حقیقت 
را بگوییم و واقعاً هم خواستار بهبود دخترمان هستیم. 
تصور می کنم باید مطلب مهمی را برایتان بازگو کنیم. 
ماجرا این است که لیزارامابه فرزندی پذیرفته ایم. من 
و شوهرم بیست و پنج سال پیش با یکدیگر ازدواج 
کردیم و زمانی که پی به این واقعیت بردیم که قادر به 
بچه‌دار شدن نیستیم. تصمیم گرفتیم کودکی را به 
فرزندی بپذیریم و او را همچون فرزند خودمان 
دانسته و با عشق و عاطفه بزرگش کنیم. درپی این 
تصمیم با چند موّسسه و پرورشگاه تماس گرفتیم وبا 
انها ارتباط برقرار کردیم. اما هر بار در اخرین لحظه به 
دلیلی انتخاب ما با مشکل مواجه می‌شد. تا اینکه در 
کی ار ماف ھا لرا را نهت :ار اقدر یری :درس 
داشتنی و شاد بود که من پا رادر یک کفش کردم و به 
شوهرم گفتم که یا لیزا و یا هیچ کس. لیزا تنها چهار 
سال دائنہ و مسو ان پ رو رڈگاا هما کی کا 
را به‌تازگی از اداره پلیس تحویل گرفته‌اند و دو پلیس 





که یکی از آنها مرد و دیگری زن بود. در هنگام گشت با 
اتومبیل خود در جاده‌های بیرون از شهر در کنار جاده 
در فاصله چهل کیلومتری از شهر او را پیدا کرده 
بودند. این دخترک با خود هیچ گونه علامتی که نشانه 
نام یا نام خانوادگی و یا تعلق داشتن به خانواده‌ای 
باشد. نداشت و تنها دارایی او لباس و کفشی بود که 
دربر داشت. پلیس زن برای اینکه او را به نامی صدا 
۹۹۹۷۷۷۷٣٦‏ ۹ ۹ کر رک 
را به اداره پلیس اوردندء تحقیقات دامنه‌داری برای 
یافتن خانواده دختر آغاز شد. تمام پرونده‌های 
بچه‌های گمشده یا دزدیده شده در تمام کشور مورد 
بررسی قرار گرفت و حتی چندین زوج که فرزندشان 
گمشده و یا دزدیده شده بود. برای دیدار دخترک 
آمدند. اما جواب همه آنها منفی بود. سرانجام پس از 
کا ماد کیا کارا که ناف سا مور اس ودک 
پلیس او را تحویل پرورشگاه دهد. این یکی از 
ناخواسته‌ترین و بدترین انواع طبقه‌بندی برای اطفال 
پیدا شده بود؛ چرا که هیچ کس علاقه ندارد متوجه 
شود که حتی مادر و پدرش او را نمی‌خواستند و 
رهایش کرده‌اند. اما سرنوشت لیزا چنین بود. 

ما به‌سرعت کارهای مربوط به پذیرش لیزا را 
انجام دادیم و او رابه خانه خود آوردیم؛ خانه‌ای که در 
آن برای لیزا جز محبت و عشق و عاطفه چیز دیگری 
وجود نداشت. لیزا در ان زمان با اینکه سن و سالی 
نداشت. اما بعضاً مادر خود را به اد می‌آورد و او را 
صدا می‌زد؛ اما گم گم تمام خاطرات مربوط به سه با 
چهار سال ابتدای زندگی از ذهنش خارج شد و مارا 
مانند خانواده واقعی خود پذیرفت. البته پس از آنکه 
لیزا به پانزده سالکی رسید. ما بنابه تشخیص مشاور 
خاترااکی و کسی که لوا وا از همان انقایٰ ا 
شدنش درمان می‌کرد. ماجرای پذیرفتن او را برایش 
توضیح دادیم. اما باز هم بنابه تشخیص مشاور 
مذکور به لیزا نگفتیم که خانواده‌اش او را رها کرده 
بودند. بلکه تنها گفتیم که در کودکی پدر و مادرش را از 
دست داده. لیزا هم که چهره مادرش را هنوز 
به‌صورت کم رنگ به خاطر داشت. با آسودگی خیال به 
ما گفت که می‌دانست مادرش کس دیگری بود. اما 
تاکنون فقط مارا به عنوان مادر و پدرش می‌شناخت و 
هیچ احساس دیگری هم جز این نداشته. پس از آن هم 
همانگونه که شما مطلع هستید. لیزا با شادمانی و 
انگیزه بسیار به زندگی ادامه داد و در دییرستان و 
دانشگاه واقعاً به سرمشقی برای دختران دیگر تبدیل 
شده بود. چرا که اخلاق و رفتارش زبانزد بود و به 
همین دلیل آنچه که در چند ماه گذشته از او مشاهده 
کرده‌ایم. برای ما کاملاً غیرمنتظره است و فقط از شما 
می‌خواهیم که دخترمان را شاد و خوشحال مانند 
همان لیزای سایق به‌سوی ما بازگردانید.» 

کنجحاوی و شناسایی 

پس از سخنان خانم کوپر و خداحافظی آنهاء ما 
جلسه‌ای ترتیب دادیم و در طی ان به این نتیجه 
رسیدیم که بدون تردید افسردگی لیزاء یک پدیده کاملا 
منتظره است و دیر یا زود باید اتفاق می‌افتاد. چرا که 
این کنجکاوی در مورد اصل و نسب او و هویت واقعی 
او هميشه در او وجود داشته و هرچه سنش بیشتر 
می‌شده. این کنجکاوی هم در او افزایش می یافته 
لد اتا ان با توسل به شعف و شانناتی نراشنت 
پیله‌ای برای خود پیدا کند و خود را در آن پنهان کند. 
لیزا از انجا که از ھویت واقعی خود خبر نداشت. 
تصمیم گرفت تا با بهره‌گیری از هوش سرشارش 


AQ شماره‎ 


خود اگاه بو د و ... 






هویتی قابل تحسین برای خود خلق کند تا شاید به 
کمک این هویت از سوّالهایی که در ذهنش راجع به 
موفق بود تا اینکه سرانجام انباشته شدن ان پرسشها 
در ذهن فشار بی‌حدی را بر او آورد تا آنجا که 
به وادی افسردگی افتاد. 

ماطی چند جلسه صحبتی که بعدابا لیزا داشتیم. 
به چند واقعیت عجیب دیگری پی بردیم. لیزا نزد ما 
اعتراف کرد پس از آنکه وارد دانشگاه شد. تصمیم 
گرفت بدون اينکه پدر و مادرش (آقا و خانم کوپر) 
متوجه شوند. تحقیقاتی پیرامون خودش انجام دهد تا 
شاید بتواند مادر واقعی اش را پیدا کند. او به ما گفت که 
این کار را فقط از روی کنجکاوی می‌خواست انجام 
دهد وگرنه خانم کوپر به عنوان مادر لیزا هیچ کوتاهی 
درقبال او نکرده بود. لیزا که دیگر خود شخصی عاقل 
و بالغی محسوب می‌شد. به اداره پلیس رفت و پس از 
مطالعه پرونده اش متوجه حقیقتی تلخ شد. او متوجه 
شد که پلیس او را طفلی رهاشده توسط مادرش 
بەشمار آورده بود. این واقعیت برای او بسیار تلخ بود 
و همین امر هم سرانجام او را به وادی افسردگی 
کشاند. لیزا از اینکه می دید طفلی ناخواسته بود تا آنجا 
که او را در کنار جاده در خارج شهر رها کردند که 
طعمه گرگ و شفغال شود. بشدت برآشفت. او 
می‌باشد و این واقعیت که ناخواسته بوده و او را مانند 
زباله بیرون انداخته بودند. بشدت اوقاتش را تلخ کرد. 
در همین زمان لیزا به واقعیت تلخ دیگری نیز پی برد و 
ان اینکه دیگر هیچگاه امیدی به یافتن مادر واقعی خود 
ندارد؛ چرا که پلیس پرونده او را مختومه اعلام کرده 
بود و دیگر تحقیقاتی پیرامون اصل و نسبش انجام 
نداده بود. لیزا متوجه شد که حتی نام واقعی خود را 
انتخاب کرده است. همه این حقایق فشاری شدید بر 
وی وارد آورد تا آنجا که سرانجام نتوانست از ورود 
این فشارها به ذهنش جلوگیری کند و رفته رفته 
افسردگی شدیدتری به او دست داد. 


پر ونده مشکل 


مالورای براع ماقم ماک ل سار که یک 
همه چیز بەشکل ناقص و ناتمام باقی می‌ماند؛ لیزانه 
از اينکه مادر و پدرش چه کسانی بودند مطلع شده 
بود. نه از دلیل رها کردن خودش و نام واقعی‌اش را 
سی داسف هام اح تاهاد ها رشق اپڑا سناش 
این بود که افسردگی او تا مدت زیادی ادامه می یابد و 
فقط زمان و گذر آن می‌توانست آنها را کاهش دهد که 


این انتظار هم چندان عاقلانه نبود؛ زیرا امکان داشت 
به علت طولانی شدن افسردگی مشکلات عدیده 
دیگری از نظر روحی ایجاد کند و او را به یک انسان 
کاملاً روانی تبدیل نماید و آنگاه دیگر درمان قطعی هم 
امکان نداشت. پس از جلسات متعدد متوجه شدیم که 





باید به هر شکلی که شده همین جا به درمان کامل لیزا 
اقدام کنیم و دست روی دست نگذاریم و منتظر گذر 
زمان نشویم. بدین منظور در اولین گام مصمم شدیم 
که از تمام امکانات خود بهره بگیریم و به جستجوی 
مادر واقعی لیزا بپرداریم. 


در جستجوی مادر 


ما یک نسخه از پرونده لیزا را از اداره پلیس 
گرفتیم و با تمام اطلاعاتی که در آن نهفته بود و چندان 
هم قابل توجه نبود. شروع به تجسس کردیم. نخستین 
فکری که بر ان مطمئن شدیم این بود که نباید به راهی 
برویم که پلیس رفته بود؛ چرا که انها به بن‌بست 
خورده بودند و هیچ اطلاعاتی به دست نیاورده بودند. 
ما ابتدا با به دست آوردن تاریخ تقریبی تولد لیزاء به 
جمع اوری اطلاعاتی روی اوردیم که در طول هفته‌ای 
که لیزا نی ای متولد شدہ یودء مربوط می شد. کلیه 
بیمارستانها اکنون دارای ارشیو رایانه‌ای بودند و به 
راحتی فهرست موجود را دراختیار ما گذ اشتند. البته ما 
برای این کار از یک محدودیت هم استفاده کردیم و فقط در 
شعاع یکصد کیلومتری از نقطه‌ای که لیزا در آن پیدا 
شده بود. به تجسس و جمع‌اوری نام تمام اطفال متولد 
شده پرداختیم؛ اما پس از مقایسه ان نامها با پرونده‌هایی 
که پلیس از بچه‌های مفقود شده داشت. به نتیجه‌ای 
نرسیدیم. پس از ان شعاع جستجوی خود را یکصد کیلومتر 
دیگر افزایش دادیم؛ اما باز هم نتیجه‌ای نگرفتیم! 
رور له 
ناگهان یک روز که در اداره پلیس به تحقیق 
مشغول بودیم. تصادفاً به پرونده‌ای برحوردیم که 
عنوان ان «تحقیقات مشترک پلیس امریکا و کانادا در 
مورد مفقودان و کمشدگان» بود. از انجا که ميان 
امریکا و کانادا یک مرز مشترک و بسیار طولانی بود. 
امکان اینکه برخی از آدم دزدیها و یا جنایتها در 
کشوری شروع و پس از عبور از مرز در کشور دیگر 
دنبال شود. ستاد مشترکی تشکیل يافته بود تا به این 
نوع جرائم رسیدگی شود. ما هم با اگاهی از وجود 
چنین سابقه‌ای به فوریت اقدام به تحقیق در مورد بچه 
شده بود. در نواحی مرزی کانادا کردیم. سپس به 
سرعت دو خانواده را پیدا کردیم که در همان زمان 
طفل چهار ساله انها ربوده شده و اکنون فقط یک 
فعالیت دیگر باقی مانده بود. ما عکسی راکه در پرونده 
لیزا وجود داشت و او رابه همان شکل و لباس و سر و 
وضعی که در جاده خارج از شهر پیدا شده بود. نشان 
می‌داد. برداشتیم و عازم مرکز کانادا شدیم. ما 
می دانستیم که مادر واقعی لیزا به طور قطع 
می‌توانست با دیدن عکس و لباس فرزندش او را 
که پلیس نتیجه‌گیری کرده بود. طفل رها شده نباشد؛ 
چرا که در صورت حدس ما درست از آب 
درنمی آمد. مابه زن اولی عکس لیزارانشان دادیم و او 
پس از نگاهی دقیق سر خود را به علامت منفی تکان 
داد و بعد به‌سراغ خانواده دوم رفتیم و پس از انکه 
زنگ در را به‌صدا درآوردیم. زنی میانسال در را باز 
کرد و ما خود را معرفی کردیم و عکس رابه زنی که 
کاملا مضطرب می‌نمود. نشان دادیم. زن به محض 
دیدن عکس ناگهان دستش را روی قلبش گذاشت و 
گفت: «خدای من. این نینای من است!» این اولین بار 
بقیه در صفحه ۴۷ 





۹2۵ 


کو یکچ ی خم .فا گاے 





فکر می کردم اگر هرچه زودتر شوهر کنم. پدر و 
مادرم را شادتر می‌کنم. خیلی دلشان می‌خواست تنھا 
دخترشان هرچه زودتر سروسامان بگیرد. دختر بزرگ 
خانواده بودم. بعد از من سه برادرم به دنیا آمده بودند. 
ساده و خوبی بود؛ اما جوابگوی بلندپروازیهای من 
نبود. شاید من هم مثل خیلی از دخترها منتظر همان 
اسب سفیدی بودم که همه آرزوهایم را با خود می آورد. 
برای همین به آن خواستگار جواب رد دادم و به انتظار 

۵ ساله بودم که برادرم ازدواج کرد و ۲۷ ساله که 
شدم. برای اولین بار احساس کردم کم کم دارد تاریخ 
ازدواجم دیر می شود. تگران بودم. مخصوصا وقنی 
این نگرانی را در چهره پدر و مادرم می‌دیدم. بیشتر 
زودتر سروسامان بگیرم. برادرهایم همگی ازدواج 
کرده بودند. تا اینکه بالاخره در ۲۲ سالگی خواستگاری 
داشتم که شاید ظاهراً موقعیت خوبی نداشت؛ اما من 
دیگر از این بلاتکلیفی و انتظار کشیدن خسته شده 
بودم. برای همین تن به این وصلت دادم. 

احمدرضا ۴۵ سال داشت. تازه از همسرش طلاق 
گرفته بود و از من می‌خواست دختر هفت ساله و پسر 
ازدواج بود. ولی من و مادرم راضی بودیم. حداقلش 
این بود که احمدرضا خانه داشت و همه وسایل خانه 
هم کامل بود و دیگر احتیاجی به خرید جهیزیه نداشتم. 

سه ماه بعد از خواستگاری» جشن کوچکی گرفتیم 
و به خانه بخت رفتم. خانه‌ای که به سلیقه زن دیگری 
نزریین داده شده بود و همه چیزش تقریباً کهنه شد ه 
بود. از اینکه همه آرزوهایم را از دست داده بودم» خیلی 
افسرده شدم؛ اما باز بهتر از بلاتکلیفی بود. 

زندگی خیلی زودتر از تصور من روال عادی 
خودش را گرفت. صبح‌ها باید بچه‌ها را راهی مدرسه 
می کردم. بعد هم کار خانه و تمیز کردن وسایل 
زن مرتب و خانه‌داری بود و حالا باید خای جالی او را 
خودی نشان بدهم. 

بچه‌ها درسخوان و موٴدب بود ند. اتاقهایشان 
هميشه مرتب بود و همه اینها نشانه‌های مدیریت خوب 
مادرشان بود. گاهی به این همه درایت و قابلیت آن زن 
حسادت می‌کردم؛ اما گاهی هم به خودم دلداری 





یہ کاۍ مسر 


پنج شنبه‌ها بچەھامی رفتند منزل مادرشان و من و 
احمدرضا تنها می شدیم. تازه وقت پیدا می کردیم مثل 
تازه عروس و دامادها به پارک و سینما برویم. 
احمدرضا مرد ارام و مھربانی بود. و از اینکه شوهر 
خوبی چون او داشتم. احساس رضایت می کردح؛ اما 
مشکل این بود که احمد فقط متعلق به من نبود. نیمی از 
دوستشان داشت و به درس و مشق آنها هم کاملا 
دقت داشت. 
تصور من که فکر می‌کردم مادرشان مانع از بھبود 
رابطه من و بچه‌هایش بشود. انها روزبه‌روز 
سعی می کردند با من صمیمی‌تر برخورد 

۰ ها ہہ ۳ 
من از درون تحت فشار بودم. 
نمی‌دانستم از چه چیزی باید 
گله بکنم؛ ولی قلباً از وضع 
موجود راضی نبودم. سایه ان 
زن هميشه بالای سرم بود. | 
احساس می کردم دائم دارم با 
بدی بود. ولی باید خودم را با 
این وضع عادت می دادم. 
ازدواجمان می‌گذشت و تصمیم 
گرفتم بچه‌دار شوم؛ اما احمدرضا 
مخالف بود. از اینکه می دیدم حتی حق مادر شدن هم 
ندارم. خیلی رنج می کشیدم. در تمام ان دوره لحظه به 
بین می‌رفت. 

تابستان شده بود. بچه‌ها روزهای بیشتری پیش 
سابقش در تماس بود. بیشتر اوقات بهانه‌ای پیش 
می آمد تا به خاطر بچه‌ها با هم حرف بزنند. به هرحال 
انها وجه مشترکی با هم داشتند که هرگز نمی‌توانستند 
کاملاً از هم جدا شوند. علت جدایی احمدرضا و 
همسرش, اختلافات خانوادگی بود. در طول این مدت 
که از هم جدا شده بودند. انگار قلباً بیشتر به هم نزدیک 


شده بودند. تا اینکه یک روز احمدرضا بدون مقدمه 
گفت که تصمیم گرفته به خاطر بچه‌هاء با همسر اولش 
دوباره ازدواج کند! 

این خبر مثل یک انفجار به من شوک وارد کرد. 
نمی‌دانستم اینقدر حضورم بی‌خاصیت بوده. 
اکر کا اضرار ذاضہ که من ھم ا او نگ کت ابا 




















در خانه ای دیگر. 
یک لحظه خودم را در جایگاه زنی ديدم که همسر 


مرد پیری شده که دوتا بچه بزرگ دارد و حالا هم باید 
صاحب هوو شود. دیگر بیش از این نمی‌توانستم تحقیر 
راھ لہ اس ضا کفتم که اا هی گرب ار 
هم خیلی اصرار به ماندن من نکرد. 
چند روز بعد همسر اولش با جعبه‌ای هدیه و دسته 
گلی به خانه پدرم آمد و در آنجا برای اولین بار او را 
دیدم. خیلی قشنگ تر از عکسهایش بود. از من تشکر 
کرد که در این مدت از بچه‌هایش مراقبت کرده‌ام. هدیه 
گران قیمتی هم به پاس زحماتم به من داد و برایم 
آرزوی خوشبختی و ازدواج بهتری کردا نمی دانید چه 
حالی شدم. انگار ندیمه‌ای بودم که دوره خدمتم تمام 
شده بود! امروز هم به دادگاه آمده‌ام تا طلاق بگیرم. 
این هم سرنوشت من بود. دوباره به خانه پدری 
برگشتم؛ اما حالا نام زن مطلقه را هم بايد به دوش 
بکشم و نمی دانم چه سرنوشتی در انتظار من است! 
1 


AQ شماره‎ 





7 دکتر بهمن بهروزی 


دوست گمشدہ 

برادر بزرگم دوستی داشت که من هم رابطه‌ای 
صمیمانه با ایشان داشتم. چهارده سال پیش او روزی 
از خانه بیرون رفت و دیگر هیچ خبری از او نشد. و من 
در تمام این سالها تقریبا هر سه یا چهار ماه یک‌بار 
خوابش را می‌بینم و هر بار می بینم که او برگشته و در 
برابر این سوالم که: «تا حالا کجا بودی؟!» می‌گوید من 
فقط به تو خواهم گفت که کجا بودم اما نه حالا و این 
هميشه مرا ازار می‌دهد که ایا من باید کاری برای او 
می کردم که کوتافی کز تلا 

یعقوب علیزادہ 

۵ تحلیل: وجدان آگاہ 

پرواضح است که شما به هیچ وجه نه در گم شدن 
دوست برادرتان دستی داشتید و نه در پیدا کردن او 
می‌توانستید نقشی ایفا کنید. پس نباید لحظه ای هم این 
تفکر در شما شکل بگیرد که می‌بایست کاری انجام 
می‌دادید تا جلوی کم شدنش را بگیرید و یا کاری 
می کردید که او پیدا شود؛ اما این خواب شما حاوی یک 
نکته جالب است. ما انسانها هميشه می‌کوشیم حتی 
خود را از احساس مسوولیت مبری سازیم. اما انچه 
شما را آزار می‌دهد و هرازگاهی هم در خواب شما 
پدید ار می شود یک مورد موازی است. در خواب از نظر 
روان‌شناسی پدیده‌ای به نام بعد از ناسازی 
(۳۵۲2/622100) وجود دارد. برطیق این پدیده مواردی 
وجود دارد که مارا در عالم بیداری آزار می‌دهد و 
موجب سنگینی وجدان ما می‌شود. از انجایی که 
سخت به دنبال این هستیم که این مسوولیت را از خود 
دور کنیم و یا از این سنگینی وجدان رهایی يابیم» این 
فشار شدید باعث می‌شود تا در خواب که درواقع 
بیداری بخش ناخودآگاه ما می‌باشد. به یک موضوع 
دیگر بپردازیم و آنگاه با توجه به اینکه نیک می دانیم در 
آن موضوع مسوولیتی نداریم. خود را مضطرب نشان 
دهیم. البته ان طور که به نظر می‌آید. این یک روند منفی 
نیست و نباید نگران باشیم. بلکه این امر به صورت 
ناخودآگاه صورت می‌گیرد و درواقع به نوعی در 
خواب توانسته‌ایم تا ذهن خود را از مسوولیت حقیقی 
خلاص کرده به امر دیگری مشغول کنیم. 

نیاز به خود کاوی 

حال با توجه به این پدیده شما نیاز به خودکاوی 
دارد و بايد به دنبال این باشید که مشکل واقعی 
کچاست و چه مساله‌ای باعث نگرانی و سنگینی 
وجدان شما شده است. بنابر نظریه فروید موازی‌سازی 
رسختن ار موارہ اط ر می دهد نے اس 
وقتی از نظر عاطفی گره‌ای در وجدان خود می‌بیند. یا به 
عبارت واضح تر احساسات کسی را جریحه‌دار کرده 
است. آنگاه به دنبال موازی سازی در ناخودآگاه 











حرکت می کند. البته موارد دیگر هم می‌تواند در 
این جمع‌بندی قرار بگیرند و آنچه فروید می‌گوید اشاره 
به موارد غالب است. 

اینکه در خواب شما کلماتی نظیر «تا حالا کجا 
بودی» و یا «فقط به تو خواهم گفت» گویای این است که 
خودتان را دارید سرزنش می کنید که بی‌جهت برای 
حل موضوع زمان را تلف می‌کنید و بعد هم فقط 
خودتان قادر به حل ان مشکل هستبد. البته ممکن است 
مشکل مذکور در عالم واقع در ذهن شما در سلسله 
مراتب اولویته؛ جای دوردست تری را داشته باشد و به 
همین دلیل است که خودکاوی رابه شما پیشنهاد کردم؛ 
خود به تحلیل و تجسس بپردازید. 

باید به خاطر داشته باشید که وقتی فروید از یک 
وس سد سے مد GSE‏ 
1 گا لسانی ساد مات ھی ساموت ار 
کند. اگر یکی از نزدیکان ما بیمار باشد و به بهانه‌های 
مختلف به عیادت او نرویم» ممکن است عاطفه اش را 
جریحه‌دار کرده باشیم و یا اگر پشت سر کسی در یک 
بدگویی شرکت کنیم. باز هم به عاطفه او خدشه وارد 
کرده‌ایم. 

بنابراین اعمال بسیاری وجود دارند که در این 
جمع‌بندی قرار می گیرند. آنچه شما باید مورد مطالعه 
قرار دهید. تاریخچه‌ای از رفتارهای خودتان درقبال 
خواب شمادر یک جمله به شما نويد داده است و آن این 
جمله است: «خواهم گفت. اما نه حالا». این نشان 
می‌دهد که شما سرانجام به حل مشکل خود همت 
می‌گمارید و ناآرامی‌تان برطرف می شود. 

یک کلید دیگر هم وود داد که ار نوی ان 
مساوی بین خوایهای همگون است. روان‌شناسان 
بسیاری در مورد خواب نظر داده‌اند که خوابهای 
تکراری با فواصل موزون و مساوی نمایانگر وجود 
حضور دهنیتی است که به صورت وزنه‌ای در وجود 
ما سنگینی می‌کند و با پرداختن به آن نه‌تنها مشکل 
متوقف می‌شود. بلکه با باز شدن گرہ و مضمحل شدن 
وزنه. احساس آرامش و امنیت بیشتری به ما دست 
می‌دهد. وجود این خواب تکراری در فواصل مساوی 
به عنوان یک زنگ هشدار و علامت بیداری است که به 
ما می‌گوید بايد در ذهن خود کاوش کنیم و مسائل 
درونی خود را در مقابل دیدگانمان بگیریم و انها راحل 
کنیم. برخی اوقات هم فقط با به خاطر آوردن مشکل در 
وجدان و در دادگاهی که خود در ذهن ترتیب می‌دهیم. 
بخشش می‌طلبیم. کافی است تا گره ذهنی را برای 


ماجرا و خواب شما کاوش در درونتان می‌باشد. موفق 


و پیروز باشید. 














دریای سیاه در مسابقه‌ای که در جریان یک 
جشنواره محلی برگزار شد. زشت‌ترین مرد 
شهر خود را انتخاب کردند. 

خبرگزاری اناتولی که این خبر را 
مخابره کرده است اضافه می کند با وجودی 
زشت تر بودند اما ھیاءت داوران بر سر دو 
کا یا اک ار تس هه اب ستھا 
انتخاب شده بودند نتوانست تصمیم‌گیری 
کند و به همین خاطر هم هر دو را انتخاب 
کرد. به این ترتیب جلال بیلجین و 
نیردیکباس هر دو جایزه اول زشت‌ترین مرد 
شهر را دریافت کردند و ۱۱ فینالیست دیکر را 
از ان محروم ساختند. بیلجین و دیکباس که 
از این انتخاب خیلی خوشحال بودند. به 
خبرنگاران گفتند قصد دارند سال آینده از 
عنوان خود دفاع کنند. خبرگزاری اناتولی 
البته در مورد خصوصیاتی که باعث شده 
زشت ترین های شهر فاتسا انتخاب شوند. 


" توضیحی نداده است. 


باکتری ۲۵۰ میلیون ساله 

باکتری ۲۵۰ میلیون ساله زنده که مثل 
غول شیشه‌ای در یک کریستال نمک در 
زیرزمین فرعون شده بود توسط دانشمندان 

به گزارش تلویزیون سی بی اس. این 
باکتری قدیمی‌ترین موجود زنده‌ای است که 
تا به حال کشف شده است. ظاهرا دانشمندان 
زمانی که سرکرم خارج کردن یک سنگ 
نمک ۲۲۰ پوندی از نیروگاه مترو که مازاد 
هسته‌ای ایالت نیومکزیکو بودند. این 
ارگانیسم را دو عمق 00 موی ری تس 
درون یک حباب کوچک ابدار موجود در 
داخل گرستان یگ کف گریداگد 

این کارشناسان برای تحقیق در مورد 
وجود احتمالی باکتری ۵۶ کریستال نمک را 
که در آنها اثری از آلودگی دیده نمی‌شد. 
مورد آزمایش قرار داده‌اند. آنها می گویند 
چنانچه کشفیاتشان به اثبات برسد. انقلایی 
در علم زیست شناسی برپا می‌شود. به اعتقاد 
یک زیست‌شناس دانشگاه کالیفرنیا دانشمندان 
به کمک این باکتری قادر به کشف راز 
چگونگی تکامل نسل‌ها خواهند بود. 

اگر کشف این دانشمندان ثابت شود این 
باکتری می‌تواند پنجره‌ای را به سوی یک 
جهان ما قبل تاریخ که منهدم شده و بار دیگر 
به وجود امده است. یکشاید. آزمایش‌های 
دی‌ان ای روشن خواهد کرد که آیا این 
باکتری ماقبل تاریخ یا نوعی باکتری که در 
خاک اب و غبار پیدا می‌شود در ارتباط است 
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از: محمدحسین عابدنیا 
تلفن: ۲۲۳۶۲۶۵ 


شمسفر فلزی! 

بنده حقیر دوچرخه دوران پارینه سنگی ای(!) دارم 
که انسانهای ناندرتال با ان به شکار خرس می‌رفتند و 
چون مدتی بود که در کنج خانه افتاده و خاک می‌خورد 
مثل صاحب خوش رکاب, با او مکالمه‌ای دوستانه و نه 
احمقانه(؟) - انجام دادم و مشترکاً به این نتیجه رسیدیم 
که ایام عید امسال را با هم در سفر بگذرانیم؛ بدین 
منظور حضرتش را به بیمارستان دوچرخه‌ها بردم و 
بعد از چند روز بستری شدن و تعویض تیوب و پیوند 
چندین عضو وقتی که سرحال شد. باروبندیلم را جمع 
کردم و روز دوم عید را برای حرکت در نظر گرفتم و 
فقط ماند تسین مسیر. 


جاده سز 

مطمئناً جاده سبزی که از آن خواهم گفت. لاین 
دوچرخه سواری‌ای که شهرداری تهران از میدان 
الا کا امیر اا شال که بنا شا مات سا ود 
حدود ۲۰۰ میلیون تومان ساخت. نمی‌باشد؛ چرا که این 
طرح مبارک و میمون انقدر افتضاح امیز بود که چند 
روزی قبل از آغاز سال ۸۲ ماشین‌های پاک کن 
مخصوص. هم رنگهای غلیظ آنها را محو و هم 
بی‌تدبیری متولیان امور را گندزدایی کردند. ۱ 

جاده سبز. ما بین کوه و دریاست؛ جایی که حقیقتا 
سبز است! با مردمانی که دارای دل و جانی سبز 
هستند که از تقسیم آن با دیگران ابایی ندارند؛ کنسرتی 
در آن اجرا می‌شود که ملودی آن. جنبش موجها و تک 
خواندیهایش بلبلان جنگلها و... 


مثل نو بسندگان ر ادیو ! 


حواسم هست که دارم وراجی می‌کنم! ولی باور 
کنید این عادت بد در اثر گوش دادن مداوم به 
برنامه‌های صیح رادیو ایجاد شده که مجریان 


۰ 
۰. 


۔نپرسید پس چه کار دیگری باید بکنند؟!۔و خلاصه 











چالوس یکی از 

استر اتژیکی ترین شهرهای 
شمال کشور است که 
متا سفانه از نعمت 
خیابانهای با شخصیت و 
عریض بی بیهر د جانده 


۱ 





آنکه چالوس تا رشت بهترین گزینه 
برای سفر نوروزی من و دوچرخه‌ام 
بود که ضمن طی الارض, می توانستم 
دیدوبازدیدی هم از چند تن دوستان 
قدیمی و خویشاوندان داشته باشم. 
چالوس یکی از استراتژیکی‌ترین 
رای شمال کون ایی که مشاه از تفت 
خیابانهای با شخصیت(؟) و عریض بی‌بهره مانده که 
همین امر مشکلات ترافیکی متعددی را برای 
شهروندان به وجود اورده است. کلیدی‌ترین خیابان 
درون شهری, پلی اهنی دارد که یک شرکت المانی. 
ساختن آنرا در بهمن ۱۳۱۱ شروع و در آذر ۱۳۱۲ به 
اتمام رسانید؛ یعنی ۷۱ سال پیش در طول کمتر از 
اه اما لے سات کوک هی 
مهره اصلی حمل و نقل درون شهری محسوب 
می‌شود. روز دوم فروردین ساعت هشت صبح سوار 
بر دوچرخه لوحه برنجی نصب شده روی همین پل را 
مطالعه می‌کردم که جوان عابری جلو آمد و بعد از رفع 
کنجکاوی اولیه به من گفت: 

«گارانتی این پل سه چهار سال پیش تمام شده و 
بیش از دو دهه است که مسوولان شهر خبر از احداث 
یک پل جدید موازی آن می‌دهند که به مرحله عمل 
نرسیده و گاهی اوقات در ساعات پررفت و آمد روز پل 
بطور محسوسی بالا و پایین می رود و احتمال آن وجود 
دارد که...» صیح آنروز که رکاب می‌زدم. در فکر بودم 
کاس انا جات ی که تر مم مو صطلاف ورای بی یاک 
در آمریکا روی داد و آنرا ویران 
کرد در اینجا هم اتفاق بیفتد و 
زبانم لال. جان عده‌ای از ادمھا۔ 
که این روزها دیگر حسابی 
بی‌ارزش شده -به خطر بیفتد و 
ایا کسی هست که به تمامی این 
احتمالات و اما و اگر توجه کند؟ 


شد نشن؟ 

اال ا غار طل ف 
هستم؛ کمی قبل از میدان مرکزی 
شهر در محدوده‌ای بطول ۱۰۰ 
متر در کنار پیاده‌رو. بساط 


چوبهای شومینه گسترده و فروشنده‌ها مشغول چیدن 
و فروختن آن هستند. صدای اره موتوری از پشت 
دیوار نیمه خراب بصورت ناهنجاری گوش را آزار 
می داد و معلوم نیست که در شبه خانه‌های درب و 
داغان انجا ‏ که شبیه زاغه‌نشین‌های حول و حوش 
تهران بود کسی جراٴت خواییدن دارد یا نه؟! 

از اشاره سرچوب‌برها می‌فهمم که ورود به 
محوطه خانه‌های فقیرنشین مرکز شهر مانعی ندارد؛ 
کا ایک آنا افا دیر اری ف ادا یک یحو ای ہیر 
پایم ترقه می‌اندازند و بعد از اینکه از ایشان به خاطر 
التفاتشان تشکر می‌کنم به من میگویند که «متل قو» 
اینجاست؛ یعنی ویرانه‌ترین جای شهر. وجه تسمیه ان 
نیز هست! 

از مخروبه‌ها می گذرم و در کنار ساحل, دو تراکتور 
که برروی یکی, طنابهای کلفت نارنجی رنگ پسھہ د 
می‌بینم و با یک ماهیگیر که با چکمه بلند و لباس ضداب 
سرمه‌ای مشغول نظم دادن به طنابهاست صحبت 
می‌کنم. محمد سجادی که از خلخال برای کارگری به 
آنجا آمده در مورد کارش می‌گوید: «به این شیوه 
ماهیگیری «پرد» می گویند که تورها را با طنابهای بلند 
به عمق دریا می‌برند و از ساحل با تراکتور جمع کننده. 
می‌کشند. این دو تراکتور متعلق به ۱۰۰ نفر است که با 
این وضعیت بد صیدہ کلی باید به بانک و جاهای دیگر 
پول نزول بدهیم؛ در حالی که کمترین سود نصیب ما 
می شود.» 

در این هنگام او به سمت تراکتور دیگر می رود تابه 
همکارش که در جمع‌آوری طنابها دچار مشکل شده 
کمک کند و یکی دیگر از ماهیگیران ادامه می دھد: 

«سود اصلی را در فروش ماهی» سماک [فروشندة 
ماھی] می‌کند؛ آنها ماهی‌ها را ارزان می‌خرند و با 
چندین برابر قیمت در بازار سیاه آب می کنند و ما هم 
چون قرض داریم و به آنها بدهکاريم. چاره‌ای جز تن 
دادن به وضعیت موجود نداریم.» 

او هم بعد از گفتن این حرفها بسمت بقیه می رود و 
چون دیگر باید به میان آب بروند. آنها را ترک می کنم و 
بسوی خیل جمعیتی که با فاصله‌ای اندک در روی 
صندلیهای فایبرگلاس رنکارنگ نشسته‌اند و قلیان 
می‌کشند می‌روم. از دیدن پسرآن جوانی که سیمایشان 
کپی تبلیغات حاشیه ای صفحات وب است و با دخترانی 
که با آرایش‌های قوق سنگین(!!؛ تک سرنشین سمندها 
و ماه فت تہ دازا مقا نک انان 
مدرن که با موی گیس شده و عینک آفتابی لباس خاص 
ماهیگیران را پوشیده و چکمه‌هایی بلند بپا کرده. یا 
شاگرد قهوه‌چی‌ای که با موبایل آویزان به گردن 
مشغول چایی دادن است. تعجب نمی‌کنم! از قایقران 






































ےج 1 

کچاپی؟) فو او در حالی که 1 
یک خانوادہ را سوار کردہ 
و در میان آب است پاسخ 
برای رفع خستگی و 
مرتب کردن بادداشت‌ها 
دو جوان که ساعت و گردنیند 


.۔. انس 
دوباره می پرسم «بچة س سس سے 
ا 


. ۰ 


طلا دارند و طبق آخرین مد لباس پوشیده‌اند. مو دبانه 
از من اجازه می‌گیرند تا روی صندلی‌های دیگر میز 
بنشینند؛ خیلی زود سرمای اولیه از بین می‌رود و 
مشغول بحث می‌شویم؛ پیروز. دانشجوی رشتۂ 
عمران که ماشین شخصی و ويلا دارد. یکروز است که 
به شمال آمده و قصد تفریح دارد. او تفریح را اینگونه 
تعریف می کند: 

۷ اونجوری که خودم حال می‌کنم. اسمشو 
می‌گذارم تفریح و هميشه دنبال نوع «سالمش» هستم. 

> «تفریح سالم» از دید خودت با حامعه؟ 

از دید خودم. 

> آیا در اینصورت امکان ندارد که معیارهای 
تفریحت در تضاد با جو فرهنگی سکنة بومی واقع 
شود؟ 

ما به مذهب و مرام هیچکس توهین نمی کنیم. 
گاهی مساله ای برای من که طرز فکر و معیشتم «برون» 
است. ممکن است یک سهو به حساب اید. در حالی که 
همان برای یک فرد سنتی. خطایی بزرگ و غیرقابل 
جبران باشد. نباید یکطرفه به قاضی رفت بلکه باید 
زمینه‌های درک متقابل رابه وجود آورد. 

ادرک مققائل جنه حاضل سی شود 

شما به اینها نگاه کنید (اشاره به میزهای دیگر) 
همه خودشان را برای همدیگر می‌گیرند و فخر 
می‌فروشند. ادم باید با همنوع خودش راحت باشد؛ چرا 
که ما انسانیم و باید با همدیگر رابطۂ صادقانه و 
مهربانانه داشته باشیم. یک حس تفاخر جداگانه. 
متاءسفانه چشم همچشمی بصورت بسیار بالایی(!) در 
میان قشر مرفه افزایش يافته و همین تفاوت‌هاست که 
زمینه‌های تفاهم فرهنگی را کاهش می‌دهد.» 

در این هنگام آهی می کشد و می‌گوید: «چه بسا 
که ره ی کس زک کین وداک ها 
ماشین بالاتر از بین رفته و من خودم هم اسیر یکی از 
همین تفاخرها شدهام. 


عکاسی مجنوع 

بعد از جدا شدن از آنهاء می‌خواهم که از پلاژ چند 
عکس بگیرم که با مخالفت مردی» متوسط القامت روبرو 
می‌شوم؛ رامین که چهره‌ای استخوانی و آفتاب سوخته 
دون با خط ایی دور که عات مالا را کیت بر 
می‌دهد: «صنعت توریسم این نیست که بیایید اینجا و 
عکس و گزارش تهیه کنید و حرفهای ضد و نقیض 
بزنید. الان تبلیغات صنعت توریسم دوکانه و جناحی 
شده و حرف و عمل با همدیگر سازگاری ندارد. 

> منظور از «حناحی شدن تبلیغات» چیست؟ 

همه صبح تا شب در تلویزیون و رادیو و 
روزنامه از مزایای ایران و زیباییبهای آن حرف می زنند 
و می‌نویسند و در عین حال کسی نیست که به این 
مکانهای تفریحی بیاید و مشکلات را مرتفع کند. 

پس گوشه‌ای از پلاژ را نشان می‌دهد که محل 


AQ شماره‎ 





جمع‌آوری زباله‌های کل 
شهر است تا کلکسیون | 
مکانهای مخروبه و 
غیربهد اشتی ای که من 
دز اظر اف اه کی ۱ 
سے سی بھی کر کرد حاکن که ک مسر 
نوجوان در حالی که دست برادر کوچکش را گرفته از 
راه می رسد و سراغ دستشویی را می گیرد که هرچه با 
هم می‌گردیم. این مکان حیاتی(!) را نمی یاہیم! 





دزدان شن 

بین متل قو و تنکابن ترافیک حاصل از هجوم 
مسافران به حدی زیاد بود که گاهی ۰ ردیف ماشین 
در صف‌های دو سه کیلومتری در دو سوی یک پل 
باریک انتظار می کشیدند و همه با حسرت و دهان باز به 
من و موتورسوارها که از بینشان میانبر می زدیم و 
می رفتیم» نگاه می کردند! کمی بعد از نشتارود. دو نفر را 
ديدم که با یکدستگاه تیلر کشاورزی» مشغول دزدیدن 
شن‌هایی که برای زیرساخت و بسط جاده در کنار 
خیابان وجود داشت بودند که با سر رسیدن پلیس ۰۱۱۰ 
تیلر را بر جای گذاشتند و در میان باغهای مرکبات 
متواری شدند! 


مجنون فرن ۲۱ 

در تنکاین. با دوچرخه باوفایم در پیاده رو قدم 
ہے ندم © جیهم ا مردی الہ بو خن اناد که 
روبروی عابر بانک نشسته و از نان بربری بیاتی که بر 
روی خاکها گذاشته بود. ارتزاق می کرد. دل من و 
ترسرے ھا تاش سا سرجت و یک اگاس 
صدتومانی کف دستش گذاشتیم که در عین ناباوری, 
به زبان انگلیسی فصیح در مورد لزوم کمک به 
نیازمندان چند جمله‌ای ايراد کرد و دست اخر از من 
تشکر نمود. بعد از آن ساکت شد و هر چه من از او 
سوال پرسیدم. پاسخی نداد تا آنکه به او گفتم: «چرا 
اینطوری زندگی می‌کنی؟» و او انگار که در میان خواب 
و بیداری و از یک چهان دیگر حرف می‌زند گفت: برای 
یک دخترا! 

پژمان -یکی از میوه فروشهای بازار .که به مکالمة 
ما گوش می‌داد. حرفش را تصدیق کرد و در ادامه گفت: 
«نام او محمد و بچۂ همین شهر است. به انگلیسی تسلط 
دارد و تحصیلاتش تا حد دیپلم می‌باشد. او عاشق 
دختری بود که پدر دختر با وجود انکه از علاقة انها به 
همدیگر خبر داشت. جواب رد به او می‌دهد و در نتیجه 
او روانی می‌شود. 

> تا چه حد وجود چنین انسانهایی در اجتماع 
قابل قبول است؟ 

اضفر درصد! دورۂ عشاقی که سر به بیابان 





قیمت برنج ایرانی برای اقشار متوسط 

جامعه خیلی بالاست و خیلی از مردم شمال 
هم به همین علت از خر ے ےت 

مرو ده پر ۳۳ 















می‌گذاشتند به سر رسیده و عصر روابط اجتماعی 
است. این که (اشاره به دیوانه) سالی یکبار حمام 
نمی رود و در خانه اش نیم متر فیلتر سیگار ريخته شده 
و صبح تا غروب مشغول دود کردن می‌باشد. میکروب 
جامعه محسوب می‌شود و باید سازمانهای مربوطه 
چنین انسانهایی را جمعآوری و قرنطینه کنند. 

عاشق ژولیده با انکه حرفهای ما را می‌شنید اما 
مثل قبل هیچ عکس العملی نشان نداد و همچنان نان 
بربری‌اش را مزمزه می‌کرد؛ گویا برایش مهم نبود که 
در خیابان باشد یا تیمارستان, زنده باشد یا... 


از دو اج دو جر خه! 

صبح روز بعد به بازار قدیمی رامسر رسیدیم. بعد 
از انکه اسب اهنی نجیبم رابا یک تیر برق اھنی بوسیلة 
زنجیرهایی قفلدار. عقد(!) می کنم. در انجا که اکثر 
حجره‌دارهای آن ریش سفید بودند. به گردش و تماشا 
می‌پردازم. علاوه بر همهمه خرید و فروش و صدای 
کوبش چکش که در هر جای بازار به صورت منظم 
شنیده می‌شد. آوای رودخانه‌ای هم به گوش می رسید. 
افتاب خورده‌ترین فرد بازار را زمانی ملاقات می‌کنم 
که صدای چکش و سندانش را از ابتدای ورود به بازار 
شنیده بودم. دقایقی در جلوی کارگاهش که پر از 
ظرفهای قدیمی مسی بود توقف می‌کنم و به فعالیت 
تحسین‌برانگیزی - در این سن و سال - خیره می‌شوم 
که او برای یک لحظه سرش را بالا می آورد و متوجة من 
می شود 

> چن سال دارے؟ 

۷ هفتاد سال. 

> چکش زدن چه مزه‌ای دارد؟ 

۷ گر زبانت را بروی این سندان بگذاری» مزه‌اش 
را می‌فهمی! 

من که می‌دانم این جمله را برای سر به سر 
گذاشتن من گفته از او می‌خواهم که از کارش بگوید و 
وی با خوشرویی چکش را به کناری می‌گذارد و 
توضیح می دھد: 

۷در قدیم ابتدا مس‌ها را قیچی و سپس ذوب 
می‌کردند و بعد از سرد شدن پنج چکش زن آنرا 
بصورت ورق در می‌آوردند؛ اما حالا آن روش‌های 
سنتی و دیگر مغازه‌هایی که شاید تاریخ اقتصادی 
ایران محسوب می‌شدند. از بین رفته‌اند و دیگر از آن 
همه صنعت های سنتی چیزی باقی نمانده (و در ادامه با 
طنز تلخی می‌گوید: جز صدای چکش من!) 











۲ 











و برای من بفرستید. 










اولوبت و با تر تیب او ۲و ۲ 
به من بگویید تا بگویم شما در 


حسمی دار ید. 


خانم صحرا کلیبری از آذربایجان شرقی با رنگهای 

۱ قهوه‌ای روشن. 

٣۔‏ سرخابی و شعر: 
چون درختان در باد 
صبر را پیشه خود خواهم ساخت 
گرچه طوفان حوادث ببرد برگ مرا 
را مت ام ذر کات 
تا که در فصل بهاربار دیگر بشوم سبز و بمانم در باغ 

خانم کلیبری» شما شیک پوش و خوش سلیقه اید و 
کمی مغرور و بسیار احساساتی و اگر این کمر غرور 
نبود به‌راحتی با دیدن صحنه‌های رمانتیک یک فیلم به 
گریه می‌افتادید ولی در جمع ممکن نیست کسی به 
آسانی اشک شمارا ببیند. مگر اينکه غرورتان شکسته 
شده باشد که وای به‌حال کسی که این غرور را 
شکسته باشد! 

از اینها که بگذریم اطلاعات عمومی خوبی دارید و 
کم و بیش از آن در جمع دوستان و یا در مسابقات و 
کفتگوها بهره می‌برید و علاقه به مطالعه و صبر و 
حوصله شما باعث می‌شود در قفسه کتابها به دنبال 
رمانهای بلند و کتابهای قطور بروید و آنها را انتخاب 
کنید. البته اگر فرصتی برای مطالعه پیدا کنید. 

در زندگی شخصی تابع نظم و قانون خانواده‌اید. 
شاید فرزند یک پدر نظامی سخت‌گیر و مقرراتی 
هستید و این نظم ارثی است. ولی هر چیز در خانه شما 
جا و مرتبه خاصی دارد. از رنگهای سبز و صورتی 
بیشتر استفاده کنید. طلا و نقره» هر دو برای شما زیور 
مناسبی می‌باشد. سلامت و موفق باشید. 

خانم نیلوفر صمدیان از تهران با رنگهای 

١۔‏ آبی روشن. 


برای مکانبه با این صفحه لازم است نکات زير رادقیقارعابت فرمایید: 
در انتخاب اولوبت‌های اول تا سوم با دقت عمل نمایید و رنگ مورد علاقه خود را از میان 
تکه‌های بارچه کاغذهای رنگی و با با رنگ امیزی به وسبله مدادرنگی. گواش و با هر رنگی که در 
دسترس دارید. بر روی کاغذ کاملاأسفید تهیه نموده و روی نامه خود بچسبانید و اولویت‌های ۱ 
تا ۲را در کنار انها مشخص کنبد و در همین موقع (موقع نگارش نامه اولین قطعه 
شعر با حمله ادبی با ضرب المثلی که به ذهنتان می رسد را در ادامه نامه بنوبسید 


توحه داشته باشبد هرچه در انتخاب رنگ و اولوبت آن دقت 
فرمایید پاسخها به واقعبت نزدیکتر خواهد بود. در ضمن در 
فواصل زمانی حدافل سه هفته‌ای می توانبد نامه‌هایتان 
را دوباره تهیه و ارسال کنید و تفاوتھا را مقابسه 
نمایبد. در این موارد روی نامه‌هایتان مرقوم 
فرمایید که نامه جندم شماست و فاصله 
زمانی آن با نامه قبلی چقدر است. 
امیدوارم این صفحه همیشه 


زندگی چه خصو‌صبات اخلافی روحی و 





۲ بنفش روشن. 

۲ زرد و شعر: 
می تپد سینه‌ام از وحشت مرگ. 
می رود روحم از آن سایه دور. 
می‌شکافد دلم از زهر سکوت! 
مانده‌ام خیره به‌راه. نه مرا پای گریز. نه مرا تاب نگاه! 

خد مم کس گر اج متا 
رل ھا کہا رام اگوی نے کا تہ اق 
لوکس و لباسهای شیک علاقه‌مندید. طلا و جواهرات 
براق هنم انتا را خیرہ می که زلی درخال حاکن 
خریدار خوبی نیستید! بیشتر از سن تقویمی خود 
اطلاعات دارید و ذهن خلاقی دارید که در مدرسه 
ا ایرو ای دات قرل ار اه رسای 
والدینتان. اگر شیطنت و بازیگوشی نداشته باشید 
باهوشید و از پس امتحانات به‌راحتی برمی‌ایید! ولی...! 
ترسی مجهول در وجود شماست ولی از چه 
می‌ترسید؟ نمی‌دانم. ولی به نظر می رسد تنهایی و 
بی‌پولی از نظر شما بزرگترین بلاهاست. اهداف جالبی 
رادر زندگی دنبال می کنید که از نظر خودتان آرزوهای 
بزرگی است ولی با برنامه‌ریزی و اميد به ایندہ 
می‌تواند برایتان دست یافتنی باشند. علاقه و احترام به 
خانواده را سرلوحه کارهایتان قرار دهید و از رنگ 
نارنجی و قرمز بیشتر استفاده فرمایید. نگین الماس و 
طلا برایتان زیور مناسبی است. اینده خوب و خوشی 
برایتان آرزو دارم. 

خانم الهام کریمی از بهشهر در نامه دوم خود پس 
از اظهارلطف فراوان به بنده و کارکنان مجله. از اينکه 
پاسخ نامه ایشان منطبق بر واقعیت بوده تشکر کردند 
وه سوالی وا ع مو تدای که حون قدا 
دیگری از دوستان نیز این سوّال برایشان وجود 


























داشته خیلی کوتاه پاسخ می‌دهم و از اظهارلطف 
ایشان تشکر می‌کنم. حتما در مقدمه خوانده‌اید که هر 
سه هفته می‌توانید نامه‌هایتان را دوباره بنویسید و 
رنگهایتان را دوباره تهیه کنید و بفرستید و تفاوتها را 
مقایسه نمایید. خانم کریمی پرسیده‌اید که اگر سه هفته 
دیگر همان رنگها که مورد علاقه است دوباره بفرستیم 
چه تفاوتی وجود دارد؟ باید عرض کنم در طول زندگی 
در هر لحظه. دقیقه و ساعتی که از عمر شما می‌گذرد. 
ذهن شما مشغول فعالیت است و تغییرات مختلفی را 
ثبت می‌کند و از عوامل مختلف بیرونی متاءثر می شود 
که یکی از این عوامل رنگها و تصاویری است از 
پیرامون شم که همگی بر علایق شم اثر می‌گذارد و 
اولویت‌های رنگ شما یکی از همین علایق است که 
هرچند نامحسوس و اندک. ولی تغییر می کند و باعث 
تفاوت پاسخهای من می‌شود و البته شعری که در 
لحظه نگارش نامه به ذهن شما می رسد نیز متفاوت 
است و دیکر اینکه شما مجبور نیستید تا تغییری 
بحسرس در آل تت هان اسان نامه کون را 
تجدید نمایید و این زمان یک حداقل زمان برای ایجاد 
تغییرات محسوس می‌باشد. به آمید موفقیت برای شما. 

خانم مهناز سلامی از کازرون. چون نمونه رنگ 
خود را نفرستاده‌اید نمی‌توانم پاسخ بدهم ولی در 
جواب سوالهای شما باید عرض کنم برای سوال اول 
خود می توانید به جواب خانم کریمی توجه فرمایید و 
در جواب سوال دوم باید بگویم در بیشتر کشورهای 
اروپایی امروزه از کارشناسان خط و رنگ در 
بخشهای جنایی پلیسی برای شناسایی مجرمین سود 
می‌برند و در بخش پزشکی برای درمان از رنگها 
استفاده می شود و در بعضی موارد که تعداد زیادی 
هم می‌تواند باشد نتیجه کاملاً بر واقعیت منطبق 
خواهد بود. که بستگی به توانایی و تجربه کارشناس و 
اطلاعات اولیه. مثل نمونه دست خط دارد. و در برخی 
موارد خاص روش کار اصلاً روانشناسی نبوده و 
کارشناس, تنها از طریق یک ارتباط روحی و تله‌پاتیک 
به نتایج قطعی شگفت آوری می رسد. و بررسی آثار و 
اھا ت ان در ارح کار کیک می گند 

کا کا رس رق ووا ات انی 
تحقیق آماری از یک گروه کوچک یا بزرگ با شرایط و 
سنین خاص نتیجه‌گیری شدہ و شاید در مورد گروہ 
کوچک یا بزرگ دیگر با شرایط دیگر نتیجه دیگری 
داشته باشد و در نتیجه در برخی موارد عمومیت 
نواه ذاشت, ۔خضوصا در مورد علایق شخصی 
مثل علاقه به رنگهای خاص جوابھا بسیار کلی است 
مگر اینکه یک رنگ رادر مورد گروههای مختلف تجربه 
کنیم و به همه گروه تعمیم بدهیم. در این مورد 
کتابهایی مانند: روانشناسی رنگها نیز وجود دارد که 
می‌توانید مطالعه کنید. موفق باشید. 

OOO 

قابل توضیح است که در مواردی که از دوستی به 
عنوان دارنده استعداد ریاضی چه به صورت فعال و چه 
به صورت بالقوه نام می‌برم منظورم قدرت تجزیه و 
تحلیل و یادگیری ذاتی می‌باشد که در زمینه‌های 
مختلف مهندسی. فیزیک و ریاضی, قادر به فعالیت و 
دز بعضی موارد در حد تبوع هستند ولی چه بسا راص 
با رشته‌های مرتبط با ان را ادامه نمی دھند و یا اینکه 


۰ 


علاقه به ریاضی ندارند و منظور من به هیچ‌وجه درس 


رباضی نمی‌باشد. 
خانم لیدا براهیم زاده از شاهین شهر با رنگهای 
١۔‏ سفید. 


AQ شماره‎ 


۳ 

۲ خاکستری و شعر: 
اگه چشمات منو می‌خواست تو نگاه تو می مردم 

اگه دستات مال من بود جون به دستات می سپردم 

خانم براهیم زاده راجع به رنگهای سفید و سياه و 
خاکستری هقته گذشته کمی توضیح داده‌ام که 
امیدوارم آنرا مطالعه کنید و بدانید اينها جزو رنگهای 
طبیعی هستند و از نبودن هیچ رنگی و یا از مجموع همه 
رنگها بوجود می آیند و در مورد خصوصیات افرادی 
که انها را می‌پسندند بنده دچار خطای بسیار می‌شوم 
و اگر شرح زیر در مورد شما صدق نمی‌کند. در انتخاب 
اولویت‌های خود تجدیدنظر فرموده و دوباره مکاتبه 
فرمایید. 

به نظر می آید شما از نظر عاطفی دچار اختلالی 
شده‌اید و به کمک فکری افرادی چون والدین نیز 
اعتماد چندانی ندارید و يا اصلاً با آنها در این مورد 
مشورت نکرده‌اید. و یا اینکە بسیار خودپسند شده‌اید 
و کسی راهمتای خود نمی دانید و همین موضوع شما 
رامنزوی کرده است توصیه می‌کنیم با یک متخصص 
در این مورد مشورت فرمایید. به اخباری که خواهید 
شنید زیاد بها ندهید و در مورد صحت و کذب آن 

ک ‏ میرزایی از چالوس با رنگهای 

۱ سبز مغز پسته‌ای. 

۲ کرم روشن. 

۲ ررسکی وسر ے_ 

تا توانی دلی بدست اور 

ہ دل شکستن هنر نمی‌باشد 

دوست عزیز ظاهر شما کم می خورید ولی هميشه 
می‌خورید! در مورد غذا وسواس بخرج می دھید و به 
ظاهر ان هم مثل کیفیت ان اھمیت می دھید. 

از تحصیل و درس خواندن دل خوشی ندارید. 
شاید بھتر است بگویم خاطرہ خوشی ندارید! کار 
کروی را دوسھ د رید و جو کاری. را کوب ی کامن 
انجام می‌دهید. مخصوصا در انجام کارهای خانه 
هنرمندانه عمل می کنید ولی ترجیح می دھید بر کار 
دیگران مدیریت و نظارت داشته باشید و این کار راهم 
خوب و دقیق انجام می دھید ولی فرصت این کار زیاد 
برایتان پیش نمی اید. به نظرم در مورد شریک اینده 
زندگی خود باید تحمل و صبر زیاد از خدا بخواهید و 
در صورت پذیرفتن او همه چیز روی را چه بد و چه 
خوب قبول کنید. خبرهای خوشی برایتان درپیش 
است. از رنگ ابی و نارنجی بیشتر استفاده کنید و از 
طلا به عنوان زیور. بدون نگین و ساده استفاده کنید. 
موفق باشید. 

خانم ناهید عامریان از شاهرود با رنگهای 

فی 


۲۔ سفید. 
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۲ زرد و شعر: 
بر حاشیه برگ شقایق بنویسید 
گل تاب فشار در و دیوار ندارد 
خانم عامریان با تشکر فراوان از لطف شما و بیت 
زیبایتان که هدیه فرمودید. باید عرض کنم امیدوارم در 
مورد رنگهای اول و دوم خود رنگ جایگزین داشته 
باشید و دوباره برایم ارسال کنید ولی براساس این 
رنگها شرح زیر در مورد شما صادق به نظر می آید. 
دل شکسته و خسته! شاید دارای روحی خسته و 
اکثراً محزون! خوش صحبت و دارای معلومات 
عمومی قوی هستید. دارای ذهنی تحلیلگر و علم‌گرا 
شماره ۳۰۸۵ 


را تنک کروه اس طم لطت و حسانی فیا ار شم 
شاعر ساخته ولی با تلاش بیشتر می‌توانید در همه 
زمینه‌های علمی موفق باشید. عزیز یا عزیزانی را از 
دست داده‌اید که تاءثیر بدی روی روح لطیف شما 
داشته است. شاید هنوز ان را باور نکرده‌اید ولی جدا 
شدن از ان خاطرات کمک بزرگی برایتان خواهد بود. 
عقیق و فیروزه برایتان خوش یمن است و احتمالا 
زیورهای شما همین‌ها هستند. سلامتی و موفقیت شما 


را آرزومندم. 
آقای محسن رئیسی از پاکدشت با رنگهای 
اشک 
۲ قرمز. 
۳ سبز و ضرب المثل: 


سیلی نقد به از حلوای نسیه. 

آقای رئیسی کمی تند مزاج و تندخو به نظر 
می‌آیید! اهل کار و تلاش و به همین نسبت پول دوست 
هستید ولی خوب خرج نمی کنید و از پس انداز خبری 
نیست. درحالی که دوستانتان شمارا خسیس می دانند 
ولی اینطور نیست. 

شاید مشکل شنوایی داشته باشید! بلند حرف 
می زنید و زود از کوره درمی‌روید. شاید عاشق شده 
باشید ولی با حوصله در مورد شریک زندگی فکر و 
انتخاب کنید و همه چیز را در مورد خودتان بدون کم و 
کاست با وی درمیان بگذارید و او را در انتخابش در 
تنگنا نگذ ارید! کسی که همه چیز به‌ویژه تندی شما را 
بپذیرد کم نیست. ولی خدا به او صبر بدهد! از رنگ ابی 
و زرد بیشتر استفاده کنید و از ورزش و تحرک و 
تفریحات سالم غافل نشوید. از عقیق با رکاب نقره 
استفاده کنید. برایتان خوش‌یمن است ولی بدون 
حکاکی و نوشته. 

خبرهای جالبی در مورد کار و امور مالی انتظار 
شمارا می کد ول انتظاری طولانی. 

با آرزوی سلامتی و موفقیت برای شما. 

خانم بهاره مروتی از شهرری با رنگهای 

١‏ ابی ثیره. 

۲ بنفش روشن. 

۲ سبز تیره و شعر: 
بهار بود و تو بودی و عشق بود و امید 

بهار رفت و تو رفتی و هرچه بود گذشت 

خانم مروتی شما صریح و راستگویید تا حدی که 
به ضرر شما تمام می‌شود. البته کسی از راستکویی 
ضرر نمی‌کند ولی شما با صراحت و رک‌گویی تا 
امروز به خود ضرر زده‌اید. 

در انتخاب و خرید همه چیز خوش سلیقه‌اید و 
بهترین‌ها را با توجه به قيمت‌ها انتخاب می کنید. 
احتمال ابتلا به بیماری گوارشی دارید ولی خود را 
مریض نمی‌دانید. با پزشک مشورت کنید. با اینکه در 
سنین جوانی هستید. اطلاعات و تجربه خوبی از 
زندگی دارید. در کار خانه شاید کدبانویی تمام‌عیار 
نباشید ولی از پس کارهای خانه بەخوبی برمی‌آیید. 
هرچند علاقه چندانی به انجام امور منزل ندارید. از 
رنگهای روشن و ملایم خانواده زرد مثل لیمویی برای 
لباس در منزل و میهمانی‌های خانوادگی استفاده 
فرمایید. طلا با کلیه سنگهای زینتی شفاف برایتان 
خوش یمن خواهد بود. 


با پایان فصل بهار یک آرزوی همیشگی شما 


برآورده خو‌اهد شد. پس تا آخر بهار منتظر اخبار ® 


خوش باشید. موفق و سلامت باشید. 


۳ 


هستید ولی نازک‌دلی شما محدوده فعالیت ذهنی شما ۱ ۱ 











کی مر ارام 
اهنی دنیا را بسازد که قادر است به طور 
خودکار عمل کند و یا این که از انسان دستور 

هفته‌نامه نیوسانیتیست در مورد این 
پلیس آهنی که روبوگارد نام گرفته, می‌نویسد 
او یک بازوی گردان دارد و هفت‌تیری نیز در 
کر رحس ا وت کت 
رایانه مرکزی به او داده می‌شود. سازنده 
پلیس آهنی می‌گوید روبوگاردش می‌تواند به 
صورت قبلاً برنامه‌ریزی شده عمل کند و یا 
این که دستورات را به طور مستقیم کرت 
یک پرتولیزری هدایت شونده هم هدف را 
ردیابی می‌کند. اگرچه پدر روبگارد خودش 
معتقد است پلیس اهنی اش می‌تواند کاربرد 
حوجی پرای روف ویس ی رس با 
باقن اما کان اسان این اخ ام ارد روا 
راک و © که متا ودا 
می دھند که استفاده از روباتها به عنوان 





ماشین‌های قتاله می‌تواند به بروز حوادث 
بسیار ناخوشایندی منجر شود. سازنده 
ربوگارد از افکار دهه ۱۹۴۰ ایزاک آلیموف 
فیزیکدان روس الهام گرفته که علاوه‌بر کتابهای 
علمی داستانهای تخیلی هم می‌نوشته. 


شامپانزه های خوش شانس 

یک پیرزن دانمارکی که هیچ وارثی هم 
برای انتقال پولهایش نداشته همه ۵۰۰ هزار 
کرون (۶۷۱۱۵ یورو) تروتش رابه ۶ شمپانزه 
باغ وحش کپنهاک بخشیده است. 

روزنامه پرخواننده اکسترابلادت که این . 
ماجرا را نقل کردد. می نویسد قاضی 
کریستیان نوتلوسن هم به باغ‌وحش کپنهاک 
مراجعه کرده و طبق قانون با صدای بلند 
وصیتنامه الزبت که سیتیانسن را برای 
ترونته, فی فی۔ ترینه» گرینی و جی‌جی و بودن 
حضور میمون ششم که معلوم نیست به چه 
دلیل از این جلسات مهم غایب بود ۔ وارثان 
خوشیخت قرائت کرده است. ظاهرا الزیت ۸۲ 
ساله در گذشته بارها به همراه دخترش که از 
یک بیماری علاج ناپذیر رنج می‌برده از این 
شامپانزه‌هاء دیدن کرده است. 

او در وصتنامه اش توضیح می دهد که 
هرگز خوشحالی و نشاطی را که این میمونها 
در آخرین سال زندگی دخترش به او داده‌اند. 
فراموش نکرده است. به همین خاطر هم 
ثروتش را به جای اينکه به صندوق دولت 
بریزد به انها می‌بخشد. به نوشته اکسترایلادت 
البته مدیریت باغ‌وحش هنوز تصمیم نگرفته 
احتمالا تصمیم خواهد گرفت قفس شامپانزه‌ها 
را نو کند و شرایط بهتری برای زندگی‌شان 
فرآهم اورد. 


۲۹ Om 





روز ارش از زبان 
یک ارلشی 


بیست و نهم فروردین آنقدر برای ارتشیان 
خاطره‌انگیز است که بزودی لذت ان از بین نمی رود. 

به مناسبت فرا رسیدن بیست‌ونهم فروردین‌ماه 
روز ارتش جمهوری ی 7 و روز نیروی زمینی 
تبلیغات 9 77 عمومی نیروی زمینی 
ارتش انجام گرفته است که توحه شما 
می کنيم. 

جناب سرهنگ دربندی لطفا 
مقداری از نفش ارتش را در جربان انقلاب 
بیان بفرمایید؟ 

[] با تشکر از شما برادران عزیز که در 
جهت احیای ارزشهای انقلاب و تبیین 
تلاش می‌کنید. باید عرض کنم ان چیزی 
پیروزی انقلاب به عنوان مانع و بازدارنده 
حرکت توفنده مردمی اقدام می کرد نظامی‌ها بودند و 
همین را هم در نوشته‌ها و عکسها و فیلم‌ها بیان 
کرده باشید نیروهایی که به خیال خودشان 
بایستند که البته موفق هم نشدند در همه جا بودند در 
وزارتخانه‌ها و سازمانھا و در کارخانجات حنی در 
مدارس. دبیرستانها و دانشگاهها و ساواک هرکسی را 
به هر نحوی که می‌توانست در اختیار می گرفت و از او 
به عنوان یک عامل نفوذی و جاسوس استفاده می کرد. 
و بدینوسیله حرکتهای انجام شده را زیر نظر گرفته و 
جامعه را تشکیل می‌دهد همان روزها هم از این افراد 
مبرا نبود و تعدادی از سرسپردگان رژیم در ان ایفای 
نقش می‌کردند که بعد از پیروزی تصفیه شدند شما 
أماؤ محکومان دادگاههای انقلاب را که مشاهده کنید 
متوجه می شوید که استخوان‌بندی و بدنۂ ارتش با 
انقلاب همراه بود و به این انقلاب دل‌بسته بود و آثار 
ان را هم شما در قبل از پیروزی انقلاب در اعتصاب 
غذای نظامیان. راهپیماییهای آنهاء تمرد از دستور در 
همافران نیروی هوایی و هوانیروز و موارد بسیاری که 
همه نشانه‌هایی از پیوند ارتش با مردم بوده و نقش 
آنها را در پیروری نشان می دهد مشاھدہ می‌کنید. 

4 لطفا در مورد رابطه و ار تباط ار تش با امام(ره) و 


۳ مردم مطالبی را بیان بفرمایید. 








ات 





[] تعدادی از ارتشیان حضرت امام(ره) را می‌شناختند 
و از ایشان تقلید می کردند و گوش به بیانات خطابه‌ای 
٤٦‏ 9 
در اصفھان, در تھران, در تبریز در همدان نظامیانی را 
می بینید که نقش فعالی در این انقلاب ایفا کردند و از 
اوامر حضرت امام اطاعت می‌کردند تا در سالهای قبل 
از انقلاب افرادی مثل شهید سپهبد صیادشیرازی» 
شهید سرتیپ افارب پرست. شهید سرتیپ نامجو. 
شهید کلاهدوز از نظامیانی بودند که فعالیت انها و 
نقش روشنگرانه آنها در هدایت نیروهای ارتش کاملاً 
محسوس و مشخص بود؛ خصوصاً شهید صیاد 
تمعن 7 2ا موسر و مه 
انقلاب است که البته این شهدا بعد از انقلاب هم تمام 
سرماية عمر خود را در خدمت اسلام و انقلاب 
گذ اشتند و تا اخرین لحظات مطیع محض امام و ولایت 
بودند. و پس از پیروزی انقلاب هم در بيست و نهم 
و باعشق و علاقة فراوان و با تمام وجود 
در محضر حضرت امام(ره) حاضر می‌شود و با امام 
عزیز بیعت می‌کند و این بیعت تاریخی ارتش با امام 








آن روز وقتی به دیدار حضرت امام 

رفتم کارت شناسایی خودم را به سینه 
چسباندم که مشخص شود این ارتش 
E‏ مت 






میداء تحولی عظیم در این نهاد و در کل جامعه بود. 

4 شما عامل پیوند ار تش با مردم و انقلاب را در 

ل ارتش هم از همین مردم بود و جدای از این 
مردم نبود از بطن همین مردم از همین خانواده‌ها بود 
وقنی حد مت تمام می‌شد و از حصار ساخته شدہ شاه 
جدا می‌شد مجدداً به میان کوچه و خیابان و خانواده و 
همسایه می رفت و طبعاً زمزمه‌های انقلاب را می‌شنید. 
شعارها را گوش می‌داد و با روحیه مردم و انقلاب اشنا 
می‌شد و تعداد زیادی از شهدای انقلاب 
همین نظامیان بودند لذا آنها خود را برای مبارزه با 
رژیم بیشتر اماده می کرد ند. نظامیان ما ظلم و ستم 
می کردند چون اولا مستشاران امریکایی و خارجی را 
می دید ند و فساد انها ‏ چپاول و غارتگری انها و تسلط 
انها از بالاترین مقام تا پایین‌ترین رده را می‌دیدند و 
این واگذار نمودن همه امور کشور و نوامیس مملکت و 
بيت المال به خارجیان را مشاهده می کردند. ثانیا در 
رده‌های بالای نظامی ان زمان فساد و زورگویی را 


از خانوادۂ 








می دیدند و ثالثاً ناچار بودند دم فرو بندند و به بهانة 
قسم خوردن و وفاداری و این جور حرفها انها را 
مانند چشمۂ جوشانی که به دنبال روزنه و منفذی 
برای فوران و آتشفشان می‌گردد. بودند و جرقه‌های 
انقلاب این روزنه را به وجود اورد. نظامیان پیوند و 
همیستگی خود را نشان دادند. مثل گذاشتن گل روی 
تفنگ که خود پیام دارد که این اسلحه‌ها به جای گرفتن 
جان گل دوستی هدیه می‌کنند و نصب 
عکس حضرت امام روی شيشه خودروها 
فد ای ارتش را یه همراه داشت ت تا تظاهرات 
خیابانی با لباس نظامی آن هم قبل از 
پیروزی انقلاب که کمترین مجازات آن 
حبس ابد یا اعدام بود و تبعید شدن به 
مناطقی همچون خاش و چابهار همه 
ارتشیان 
ورود حضرت امام(ره) است که در 
مدرسۂ علوی می‌رفتند و من خودم دران 
روزها وقتی به دیدار حضرت امام(ره) 
رفتم کارت شناسایی را به سيیده 


اسثت. اوج وفاداری در زمان 


ایران است که با امام خود بیعت می کند در روز ۱۹ 
بهمن هم حضور نظامیان در مقایل حصرت امام(رہ) 
در مدرسه علوی بود که کمر رژیم شاه را شکست و 
چنان غافاگیر شد که اول منکر جس مساله‌ای شد ولی 
بعد با چاپ کامل سری عکسهای حضور ارتشیان در 
مدرسه علوی ناچار به اعتراف شد که البته در همان ۱۹٩‏ 
بهمن باید بگویم غیر از نیروی هوایی دلاور ما نظامیان 
دیگری هم بودند که چون با لباس شخصی بودند با 
نصب کارت شناسایی به سینه حضور خود را نشان 
می دادند و باز همین نظامیان بودند که در لحظه ورود 
حضرت امام(ره) به خاک ایران از استقبال در فرودگاه 
تا آوردن بالگرد و بردن معظم له به بهشت زهرا و 
مجددا برگرداندن ایشان در همه لحظه‌ها نقش داشتند 
و به بهترین نحو انجام وظیفه کردند و پیروی خود را از 
است که این چیزی نبود که یک دفعه به وجود آمده 
بدنه اصلی این ارتش را تشکیل می‌دادند از قبل وجود 
داشت و در نهاد آنها نهفته بود. 

4 آبا ار تش نوانسته نقش خود را در جربان انقلاب 
اسلامی ابفا کنند؟ 

1 من به‌طور قطع به شما می‌گویم به عنوان کسی 
که در ارتش بودیم و همراه یا تظاهرات در انقلاب 
بودیم که ارتش در ایام انقلاب بیشتر از آنکه روبروی 
انقلاب بایستد روبروی رژیم شاه ایستاد. شما با توجه 
به فضا و جو حاکم آن روز مقایسه و فکر کنید شهید 
شمارہ ۳۵ 


سلامت بخش و شهید 
امیری عابد ذو نظامی 
شجاع و حماسه‌آفرین 
که در روز عاشورا در 
اهار خوری لویزان 
و در داخل کارد به 
اصطلاح مورد اطمیتان 
شاه ان حماس 
تاریخی را به وجود 
آوردند که اگر هم فکر 
کودتا در سر شاد یود 
کاملا ان.را:مایوس گنف و :کا 
بیشتر نظامیان وفادار عا را از داخل 
همین کارد شاه می‌بینید. شهید بزرگوار 
کلاهدوز و دیگران از همانجا بودند و نطفه‌های 
انقلاب را بارور می‌کردند. حمله به اتوبوس آمریکاییان 
توسط خود ارتشیان در اصقهان و شاهین‌شهر که 
مرکز مستشاران امریکایی بود. ایجاد محیط ناامن و 
غیرمطمئن برای سران رژیم شاه به‌طوری که دیگر 
فهمید نمی تواند متکی به ارتش باشد و گوشه‌هایی از 
تمرد سربازان و نظامیان در اجرای فرعان تیراندازی 
به سوی مردم در گوشه شهرهای کشورعان یا آن 
افسری که در چهرم به سوی فرماندار نظامی 
تیراندازی کرد یا آن افسری که در هوانیروز در هيدان 
صبحگاه به سوی فرمانده اتش کشود و در خیلی جاها 
هم منجر به شهادت خود آن برادر نظامی گردید ولی 
چیزی که بود رژیم خفقان شاه نمی گذاشت علنی شود 
و گفته شود و این بود که خیلی از حرکتهای نظامیان ما 
ناگفته.عاند و همراه آنها که بعد به خیل عظیم. شهداء 
پنوستند برده شد. و اگر کروهی باشند که آنها را 
جمع‌آوری کنند مطالب زیادی خواهد شد و عن در 
همین جا از برادرانی که مسوولیت این کار را دارند 

استدعا می کتم این زمینه را باز کنند و نسبت به 
حرکتهای زیبای نظامیان در رابطه با انقلاب اقداماتی را 
انجام دهند. که به متابع خوبی و مطالب زیادی 
دسترسی پیدا خواهند نمود. 

در سازعان عقیدتی سیاسی ارتش اقدام قابل قبول 
و خوبی انجام شد و آن جمع آوری مطالب محرمانه و 
چاپ کتاب زمستان ۵۷ بود که قسمتی از گزارشات 
محرمانه ساواک و ضد اطلاعات در مورد اقداهأت به 
اصطلاح خرابکارانه عليه رژیم شاه بود و من از شفا 
هم که با توجه به گرفتاری زياد حوصله به خرج دادید 
و سعی در جمع آوری مطالب نمودید تشکر و قدردانی 
می‌نمایم و در پایان به خاطره‌ای اشاره می‌کنم. در 
همان جریان انقلاب و قبل از پیروزی در خیابان 
مرداویج و روبروی درب هوانیروز در اصفهان 
تظاهراتی را علیه رژیم شاه ترتیب دادیم, برادران 
صبح که آمدند و از سرویسها پیاده شدند با درب بسته 
پادگان روبرو شدند, چون مسئولان بو برده بودند که 
در هو آنیروز پرسنل می‌خواهند اقداماتی را انجام دهند 
لذا درب رابسته بودند. صبح زود هوا هم خیلی سرد 
بود که کم کم شعارهایی دادیم و بقیه هم اول آهسته و 
بعد با صدای بلند تکرار کردند و همین‌طور عوج 
برداشت و به سر و صدای زیادی تبدیل شد و کم کم 
مردم هم ملحق شدند چون آن روزها فقط در هر جایی 
منتظر جرقه‌ای بودند. اول شعارها عليه بختیار پود که 
فرودگاهها را بسته بود: (وای به حالت بختیار اگر 
خمینی دبر بیادا بود و بعد تندتر شد اما می‌گیم شاه 
نمی خواییم نخست‌وزیر عوض می‌شه) نظامیان با 


AQ شماره‎ 













عشق به امام و انقلاب در دل این 


نظامیان که بدنذ اصلی ارتش را تشکیل 
می دادند از قبل وحود داشت 


حالت رژه پای بر زمین می‌کوبیدند آنچنان که همه جا 
به لرزه افتاده مود .و همه یکصدا فریاد مرگ بر شاه سر 
دادند و بعد شعار از طاغوت کسستیم و به الله 
پیوستیم, به اینجا که رسید دیگر طاقت سردمداران 
وژیم به نی آمد و دستور دادند ماشین‌های حکوهت 
تظامی امد جلوی پادگان. ما به محض اینکه انها را 
دیدیم از آنجا که تعدادی از آنها را می‌شناختيم. آغوش 
باز کردیم و آنها راهم وارد کردیم و آنها هم شروع به 
شعار دادن کردند. گزارش به فرماندار نظامی رسید 
که اینها دارند زياد می‌شوند و نمی شود جلوی آنها را 
گرفت. مجدداً دستور داد و این دقعه یک سری از 
تدرو ها و سرسپردگان رژیم باسلاح آمدند و از همان 
سر خیابان عرداویج پیاده شدند و نگذاشتند نزدیک 
شوند و شروع کردند تیراندازی به طرف ماأ که یک عده 
زخفی شدند. ضحته عجیبی بود آین طرف نظانیان و 
مردم و آن طرف مامورین حکومت نظامی بلافاصله 
درب خانه‌ها باز شد و مردم دسته دسته نظامیان 
تظاهرات کننده رابه داخل می‌بردند و به خاطر این که 
از دستگیری آنها جلوکیری شده باشد لباسهای 
شخصی خودشان را به آنها می‌پوشاندند و انها از 
ضا بان بجی ازع سی اتد جن یدع کن 
که دارای آستینهای بزرگی بود پوشیدہ بودم و بعد 
تعدادی از نظامیان مرا همان جا دستگیر کردند و بردند 
و بلافاصله به رمبران نهضت و آنهایی که هدایت 
تظاهرات را به عهده داشتند و مردم از آنها تبعیت 
می‌کردند. مانند مرحوم آیت‌الله خادمی خبر رسید و 
دستوراتی دادند. بالاخره حرکت مردمی عجیبی شکل 
گرفت و یک جنبش سیاسی نظامی بزرگی صورت 
پذیرفت. اینها همه نقش ارتش را بیش از پیش مشخص 
می‌کند. مسلماً ارتش به امام عشق می‌ورزد و رهبر این 
کشور و مردم این عملکت و خود این کشور را دوست 
داشت به همین جهت روز بیست و نهم فروردین آنقدر 
برای این نهاد خاطره‌انگیز است که لذتش هميشه در 
دهان و آذهان ارتشیان خواهد ماند. من به توبۀ خودم 
روز ارتش و نیروی زمینی رابه همه نیروهای تظامی و 
انتظامی و مردم عزیز و غیرتمند ایران تبریک و تهنیت 
عرض می‌نمايم و امیدوارم ارتش مٹل هحیشه در 
راستای آمادگی و نقش آفریتی خود گام بردارد. 








غول کلم ها در پرتغال 

می‌گویند یک کلم غول پیکر این روزها به 
اثر دیدنی دهکده آلموتی‌هاس ولهاس, در 
نزدیکی پایتخت پرتغال تبدیل شده و توریست‌های 
زیادی رابه خود جلب کرده است. 

روزنامه «کوریرورامانها» که این خبر را 
چاپ کرده می نویسد: غول کلم‌ها ۵ متر ارتفاع 
دارد و در باغچه خانه یک بازنشسته 
خوشیخت رونیده است. امیلیوپالها صاحب 
این کلم می‌گوید: این کلم را چهار سال پیش 
کاشتام و هنوز مت دارد رشد تی کند. او 
اضافه هی کند: مجبور شددام نا دور قحلعه 
چوب این طرف و ان طرفش را بگیرم تا باد 

روزٹامه پرتغالی اضافه می کند پالعا 
چندی به فکزش زه که عکنن کلم غولش رادر 
قهوه‌خانه‌ای به دیوار بکوید. و حالا مردم و 
توریست‌هاعملا راهشان راکح عی‌کنند تا این 
پدیده را از نزدیک ببینند. امیلیوپالما نی گوید: 


۱ دیگر تعداد دقعاتی که مجبور شد دام نردیان 


بگذارم تا برگهای سبز بالای کلم را به همه 
نشان بدهم. از دستم در رفته است. ظاهرا 
برگ‌های این کلم غول درست مثل برگ‌های 
درخت تخل سر به اسمان بلند کرده‌اند. 
تیک زدن؛ مردی را تروتمند ساخت! 
یک مرد آمریکایی که به خاطر تیک‌های عصبی 
و مزمن که همسایگان زا به شدت آزار می داد 
و نزدیک بود از ساختمان محل اقامتش اخراج 
شود و موفق شد ۳۱۰ هزار دلار خسارت بگیرد. 
به گزارش وکیل این مستاء‌جر پر سر و 
دو ساس لین ساختمان که دن‌حومه شھن 
شیکاگو واقع است از جفری مارتون ۵۳ ساله 
که فریادهای گوشخراش و پا کوبیدنهای غیر 
ارادی‌ اش همسایگان را واقعا ازار می‌داد. به 
دادگاه شکایت کرد و خواستار اجازه اخراج او 
از ساشتعان نف اما سارتون که خودقن یگ 
وکیل مستقل است .که از بدشانسی دچار یک 
بیماری عصبی نادر تواءم با غرش, تیک‌های 
عصبی و حرکات غیرارادی شده .در پاسخ به 
این شکایت: شکابت دیگری به دادگاه ارائه و 
صاحب خانه را به تبعیض متهم کرد. اریک 
ساکز وکیل جفری می‌گوید او تمام عمرش از 
تبعیضص رنج برده است اما این دیگر ہرایش 
غیرقابل تحمل بود. ظاهرآاعضای هیاءت منصفه 
در پاسخ به سوّال ساکز در مورد راہ حل 
مزاحمت‌های جفری گفته اند اگر او زیرپاهایش 
بالش بگذارد و دهانش راهم با پارچه بیندد. 
احتمالا هیچ کس دیگر مسئله‌ای نخواهد 
داشت. بالاخره بعد از چانه زدن‌ھایی بسیار, 
دو طرف به این نتیجه رسبدند که بهتر است 
صاحب خانه ۳۱۰ هزار دلار به جفری مارتون 
بپردازد تا او ساختمان رابا پای خودش ترک 
کند و نتیجه اخلاعی این ماجرا این که تبعیضص 
در مورد افراد معلول گران تعام می شود 
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را در زیر بغداد پنهان کر ده ات 
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سام 


برگردان: بهروز بهرامی 


خانه شمار ۵ ۳۲۰۵ 


وقتی ساختمان یکی از لوکس ترین و امن‌ترین 
قصرهایی که همراه با مخفی‌گاه زیرزمینی ساخته 
شده بود. در سال ۱۹۸۴ با صرف هزینه‌ای بالغ بر ۷۰ 
میلیون دلار به پایان رسید. صدام به فوریت به داخل 
آن نقل مکان کرد اما حتی جداره‌های بتونی و 
دیوارهایی که از سنگ و اهن ساخته شده بود. همراه با 
کریدورهای تودرتو و درهای سنگین و آهنین و 
ساختاری مقاوم در برابر انفجار اتمی با قدرتی نظیر 
بمب اتمی که در جنگ چهانی دوم در هیروشیمای 
ژاپن فرود امد و مراقبت توسط پیشمرگانی که جان 
خود را برای او فدا می‌کردند. هم صدام را راضی 
نکرده بود. او قادر نبود شبها به خواب برود و از 
صد انی مداخ که انام شب خواب رانو ای شوم کد 
بود شکایت می کرد. مقامات عراقی با عصبانیت 
ولفگانگ وندلر مهندس آلمانی که مسوول پروژه بود 
را دوباره فراخواستند و او متوجه شد که یک 
ترموستات معیوب باعث و بانی همه این جاروجنجال 
در مورد به‌خواب نرفتن صدام شده بود. امروز 
پناهگاهی که زیر خانه شماره ۳۰۵ در بغداد که همانا 
قضن اضلی ر آفاستگاه داد محسرب سیقہ ار 
گرفته. فقط جزئی از یک شبکه عظیم زیرزمینی 
محسوب می‌شود. دنیایی که از تونلهاء گذرگاههای 
تاریک. انبارهای پنهان و تمام امکانات لازم برای یک 
اقامت طولانی و مخفیانه تشکیل یافته است و صدام 
ممکن است. مخوف‌ترین سلاحها و خودش را در آن 
پنهان کرده باشد. 

حسین شهرستانی که یک دانشمند عراقی است و 
چند شخصیت مشهور و تبعیدی عرأقی حتی سخنی از 
یک متروی زیرزمینی شبح‌وار می‌گویند که ساخته 
شد. اما مخفیگاه افتتاح نشد و مورد استفاده قرار 
نگرفت. اما انچه را که با اطمینان می‌توان عنوان کرد 
این است که این مخفی‌گاه و تونل‌ها در زیر بغداد 
وجود دارند و آنها می توانند کابوسی برای نظامیان 


7 آمریکایی و انگلیسی ایجاد کنند که پیوسته باید به 


رت 


آیا صدام سلاحهای مخوف و خودش 


۳ 








.. سخن از شهری دیگر در زیر بغداد می رود شهری با راهها 
تاریک و انبارهای پنهان شهری با تمام امکانات لازم برای یک اقامت طولانی و 


نقشه پناهگاه زیرزمینی پنج هزار 


متری در زیر قصر ۳۰۵ بغداد 
۰( داق کے 
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ی مخفی › گذرگاههای 


۱ مخفیانه» شهوری,کهبآن را مخفی گاه‌های,صدام,نام نهاده اند با 
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از وجود سلاحهای کشتار جمعی و شیمیایی است که 
احتمالا در این مکانها انبار شده‌اند. وقتی که یکی از 
اعضای پارلمان انگلستان موسوم به جرج گلوی که در 
ماه اوت گذشته با صدام ملاقات کرده بود. درباره 
مکان ملاقاتش با صدام که یکی از همین پناهگاهها بود. 
چنین نوشته است: «مرا با یک آسانسور سریع‌السیر 
انقدر به اعماق در زیر زمین بردند که گوشهای من 
درحال از جا درآمدن مود 

قر ضبه 

یکی از مقامات آمریکایی که روی مقوله 
پناهگاههای صدام تنحفیق می‌کند. در این مورد گفت: ما 
باید فرض را بر این مبنا قرار دهیم که صدام شبکه‌ای 
از پناهگاههای زیرزمینی برای خود ایجاد کرده است. 
شده و زنده بماند و باید فقط امیدوار باشیم که خود را 
گرفتار پدیده‌ای نظیر ویت‌کنگها در جنگ ویتنام با آن 
شبکه‌های پیچیده تونلهای تاریک و مخفی در زیر 
جنگل‌های مخوف و انبوه ویتنام نکنیم. البته پایتخت 
عراق تنها شهر در این کشور نیست که دارای 
کربلا و بخصوص سامره که در نزدیکی تکریت. زادگاه 
صدام. قرار دارد نیز دارای زیرزمین‌های مخفی و 
مدرن برای مخفی کردن مقامات رژیم. مهمات و 
سربازان و نظامیان می‌باشند. یکی از دلایل و شواهد 
مستحکمی در این مورد وجود دارد. گفته‌های کارگران 
زیرزمینی در بغداد با عمق و ارتفاعی برابر با اندازه 
معنای آنست که زیرزمین‌های عدیده‌ای در بغداد 


کشف اولین ز بر ز مین 


نخستین زیرزمینی که وجود ان به اثبات رسیده 





موسوم به خانه شماره ۳۰۵ بنا شدہ اآاست۔ دوازده 
نیروهای متحدین به دنبال یافتن محل اقامت و 
مخفی‌گاه صدام بودند. توانسته بودند تا ولفگانگ 
وندلر. مهندسی که مغز متفکر این پروژه بود را توسط 
سازمان سیا یافته و به وسیله او به نقشه‌های پناهگاه 
مذ‌کور دست یابند. 
این مخفی‌گاه در برایر تمام حملات هوآیی و 
در عراق, تاکنون بر سر بغداد ریخته شده است. مقاوم 
بوده و هیچ‌گونه خرابی بر آن وارد نشده است. پناهگاه 
در زیر قصر شماره ۵ در وسعتی معادل پنج هزار 
مترمربع بنا شده و صاحب چهارده اتاق می‌باشد. عمق 
ت از سطح زمین در حدود ده متر می‌باشد. دیوارهای 
بتونی آن حداقل نزدیک به دو متر ضخامت دارد. 
وندلر می‌گوید که میزان اذوقه و وسائلی که در این 
پناهگاه قرار داده شدہ برای رندگین کامل و ندون 
هواکش در این پناهگاه به‌شکلی تعبیه شده که در برابر 
حملات .با سلاخھای سای و بیواوڈیکی کامار 
آمریکایی و انگلیسی قانع شده‌اند که به وسیله بمب یا 
انفجار نمی‌توانند خللی بر پناهگاه یا صدام وارد آورند 
شماره ۵ با هر پناهگاه دیگری دست یابندہ این اسشت 
که نیروهای ویژه بتوانند وارد پناهگاه شده و با نبرد 
تونل به تونل و اتاق به اتاق از درهای اهنین و اتش 
سنگین پیشمرگان صدام عبور کرده و خود را به او 
برسانند. چنین نقشه‌ای می‌تواند پرمخاطره و سخت 
باشد» اما این بار اگر صدام نتوانست در شبانگاه 
به‌خواب رود. به دلیل یک ترموستات معیوب نخواهد 
5 
شماره ۳۰۸۵ 


بی خبری کامل 


نخست وزیر ترکیه. رجب طیب اردوغان در آغاز 
جنگ سلطه بر عراق نمی‌توانست ناراحتی خود را از 
اینکه ترکیه از آغاز عملیات هیچ‌گونه اطلاعاتی نداشت 
و در تاریکی کامل به‌سر می‌برد. پنهان کند. البته این 
امر تصادفی نبود. ماهها بود که دستیاران جرج بوش - 
رئیس جمهور امریکا به دنبال دریافت مجوز از ترکیه 
بودند که برطبق ان نظامیان آمریکا در پایگاههای 
ترکیه مستقر شوند و در جنگ عليه عراق از انها 
استفاده کنند و همچنین از فرودگاههای ترکیه برای 
انجام عملیات هوایی در عراق استفاده نمایند؛ اما 
سراما رکا ہی ار یا فی اکل قرارات بان 
مجوز راصادر کرد که دیگر دیر شده بود و کالین پاولء 
وزیر خارجه آمریکا به ترکیه اطلاع داد که نقشه 
چانشینی برای جنگ عليه عراق مورد استفاده قرار 
گرفته و به ترکیه نیازی نیست و تنها همکاری که از 
جانب ترکیه انتظار می‌رود. استفاده از حریم هوایی 
این کشور برای پرواز جنگنده بمب افکن‌های آمریکایی 
است. همین امر باعث شد که نمایندگان مجلس ترکیه 
نیز به خشم ایند و حتی مجوزی برای استفاده از حریم 
هوایی این کشور را با تاعخیر بسیار صادر کنند؛ اما 
حتی پس از انکه مجلس مجوز را صادر کرد. دولت 
ترکیه از باز کردن حریم هوایی کشور خودداری کرد و 
تقاضا کرد تا امریکا در عوض, اجازه ورود سربازان 
ترکیه به شمال عراق را صادر کند. در همین زمانها 
روابط فیمابین کشورهای ترکیه و امریکا به پایین ترین 
نقطه خود رسید و همین فعل و انفعالات بود که باعث 
بی میل نبود تا از فضای جنگ در منطقه استفاده کند و 
منافعی برای ترکیه به چنگ آورد. 

در همین ميان هفته‌نامه نیوزویک مصاحبه‌ای با 
جنجال بسیاری رادر ترکیه و سایر کشورهای اروپایی 

0 نیوزویک: واکنش شما در شروع جنگ که در 
بی خبری کامل ترکیه اغاز شد چیست؟ 

9 ارودغان: در درجه اول من از اینکه امکان ایجاد 
صلح از دست رفت. ناراحت شد م. 

7 با شما از اینکه بایان رژیم صدام نزدیک است: 
خوشحائید؟ 
یک دیکتاتوری پایان دھیم و فرآیند دمکراسی را در 


AQ شماره‎ 





| یا از ابنکە‎ ٦ 
تر کبه عضوی از‎ 


تا شما از مجلس خود فقط مجوز برای استفاده از 
حریم هوایی کشور تان را برای امریکاییها خواسته 
بودبد و با تقاضای دیگری هم داشتید؟ 

و شرکت سربازان ترکیه در عملیات شمال عراق. 

0 اما آبا قبلاً ابن جزئی از یک برنامه همکاری 
همه حانبه نبود که ترکیه ان را نپذبرفت؟ 

٭ آخرین تقاضا از جانب پاول. وزير خارجه 
آمریکا فقط استفاده از حریم هوایی بود. اما پس از آنکه 
به حضور سربازان ترکیه در شمال عراق هستیم و 

٦ا‏ آیا مطمئن هستید که آمریکا با ابن شرط 
موافقت کرد؟ 

٭ وزیر خارجه ما این شرط رابا پاول مطرح کرد 
و گزارش داد که او موافقت کردہ است. 

٦‏ در مذاکرات اولبه به نظامبان تر کبه احازه داده 
شد که تا ۲۰ کیلومتر در عمق خاک عراق پیش بروند. 
شما تا چه اندازه‌ای تمایل به پیشروی دارید؟ 

9 تصور می‌کنم در همان حدود ذکر شده این کار 
به‌خاطر جلوگیری از دردسرهایی است که احتمالا 
گروههای کرد در منطقه صورت خواهند داد. 

7 جرح بوش با شما تماس تلفنی گرفت و اظهار 
داشت به کمک شما نباز دارد؛ اما ما شنیده‌ايم که ان 
مکالمه به جر و بحث کشید و سرانجام بوش گوشی را 
بر زمین کوبیده و گفته است: «مابا نقشه دبگری جنگ 

9 چنین اتفاقی نیفتاد. ما فقط به او گفتیم که نیاز به 
زمان داریم تا جو منفی را در مجلس پس از راءی منفی 
که قبلا صادر شده بود. عوض کنیم. 

٦‏ یا ترکیه نباید زودتر از ایٹھا با آمریکا همراه و 
سربازان آمربکایی را در خاک خود صادر کند و در 
عوض ۷ میلبارد دلار بگبرد. ضمن آنکه احازه حضور 
سربازان ترکیه را در شمال عراق نیز در کنار 
آمربکاییها دریافت می کرد. 

8 یڈاکزاٹ تن انرنه آغازض تا ره نه نهان 
نرسیدیم؛ چرا که حرکت مثبتی مشاهده نمی کردیم. 


.همه مطوعات عریی مارا منفت طلب تو ملگ 
کرده‌اند؛ اما ما پس از جنگ خلیج فارس بازنده واقعی ۳" 
بودیم و پس از این جنگ نیز باز هم ما بازنده خواهیم بود... 






بخصوص مطبوعات آمریکایی را باید مسوول بزرگ 
معرفی کنیم. چرا که انها ترکیه را کشوری مادی و 
سود جو معرفی کرده بودند. ما پس از جنگ خلیج 
فارس دچار زیانهای فراوانی شدیم و بازنده بودیم و 
مردم و مجلس ما این را می‌دانستند و حالا وارد جنگ 
دیگری شدیم که باز هم ما بازنده خواهیم بود. 

1 عراق پس از صدام را چگونه مشاهده می کنید؟ 
تمامیت ارضی عراق نیز باید مورد تااکید قرار بگیرد. 
منابع طبیعی آنها باید متعلق به مردم عراق باشد. ما 
عربها و ترکمن‌ها در آن حفظ شود. 

۲7 آبا تصور می کنید که نظامیان آمربکایی بابد در 
عراق باقی بمانند تا دمکراسی در آن کشور آغاز شود؟ 

9 کاملاً مشهود است که برخی از نیروها باید 
بمانند. 

TOES SE‏ دیمان 
نبروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد حضور بیاید؟ 

9 به نظر من این یک فکر درستی است که نیرویی 
از سازمان ملل در عراق حضور یابد و ترکیه نیز 
هميشه در چنین عملیاتی فعالیت داشته است. 

تا یکی از رهبران کرد عراق گفته: «اگر سربازان 
ترکیه وارد شمال عراق بشوند. کردها در برابرشان 
خواهند ایستاد.» چنین تفکری را چگونه ارزیابی 
می کنبد؟ 

۵ مابا دوستان آمریکایی خود در این مورد صحبت 
کرده‌ایم. ترکیه برای اشغال کردن به عراق نمی‌رود. 

7٦‏ ابا از ابنکه ابران در عراق پس از صدام نقش 
فعالی را ابفا خواهد کرد نگران هستبد؟ 

٭ واضح است که ایران با گروههای شيعه جنوب 
عراق ارتباط دارد و البته درمیان انها نیز برخی از 
اصولگرایان حضور دارند. 

تا به نظر شما وقتی ترکیه حق دارد سربازان خود 
را به عراق بفرستد. چرا ایران نتواند از همین حق 
بر خور دار باشد؟ 

٭ ما کاری می کنیم که براساس توافق با آمریکا 


Ya " 








۳۶ 


راز بزرک بلو نون 

سرانجام پس از آنکه بشر توانست مطالعات خود 
را در مورد هشت سیاره منظومه خورشیدی تکمیل 
کند و سفینه‌های بدون سرنشین برای شناسایی مقام 
آنها به مدارهایشان بفرستد و حتی برخی هم بر سطح 
آنها فرود آیند و تصاویر رنگین و زیبا از آنها به زمین 
مخابره شد. اکنون نوبت به مرموزترین سیاره در 
منظومه خورشیدی رسیده است. پلوتون سیاره‌ای که 
تنها بیش از ۷۰ سال از کشف آن می‌گذرد. 

دانسته‌های بشر در مورد پلوتون آنقدر اندک است 
که حتی برخی از دانشمندان پیشنهاد کرده بودند که 
سا ایک تایه سس ا وت 
کم ارزش تلقی کنند و منظومه خورشیدی را تنها با 
هشت سیاره محاسبه نمایند. البته در همایشهای علمی 
این پیشنهاد پذیرفته نشد؛ اما پلوتون همچنان برای 
انسان تاشناخته باقی ماند تا اینکه سرانجام کنجکاوی 
بشر کار خود را کرد و از همین سفینه بدون سرنشین 
تا سه سال دیگر یعنی سال ۲۰۰۶ به طرف پلوتون 
حرکت خواهد کرد که امید است تا ٩‏ سال بعد یعنی در 
سال ۲۰۱۵ به مدار پلوتون برسد. این عملیات حدود 
۰ میلیون دلار هزینه دربر خواهد داشت؛ هزینه‌ای 
که کنجکاوی بشر او را وادار به پرداختنش کرده است. 


تنهای تھا 


پلوتون انقدر از خورشید دور است که تقریبا در 
تاریکی کامل به‌سر می‌برد. فاصله پلوتون از خورشید 
حدود شش میلیارد کیلومتر تخمین زده شده است و 
تما ارم در حدود منهای ۲۳۰ درجه سانتی‌گراد است 
که حتی از نیتروژن مایع نیز سردتر می‌باشد. یک 
درباره پلوتون فقط از طریق قویترین تلسکوپهای 
موجود امکان پذ یر بانشد. پلوتون به اندازہ نصف 
کوچکترین سیاره در منظومه خورشیدی است. اما 
دارای ویژگیهای کاملا غیرمنتظره نیز می‌باشد. برای 
می‌شوند سردتر می‌شوند. اما پلوتون با اینکه اکنون 
در مداری قرار دارد که ان را از خورشید دورتر 


رت 


دورتر مې شود اما گرمتر 


مىگرڈد؟ ایا سیاره دهمی هم 


می‌کند. باز هم درحال گرمتر شدن می‌باشد و هیچ کس 
نمی داند که دلیل این پدیده شگفت انگیز چیست. امید 
ات تفه فیس تین که ان را «افق تازه» نام 
نهاده‌اند. با نزدیک شدن به ان بتواند به بسیاری از این 


شاید هم سیاره دهم 

این ویژگی باعث شده تا فرضیه دیگری در نزد 
تقد ان سا شتا ری کرد و ان آنتکه اا ساره 
دیگری در پس پلوتون قرار دارد که 
با قدرت کشش و جاذیه‌ای که دارد. 
باعث گرمتر شدن آن می شود؟ و 
ایا پلوتون در مدار ان حرکت 
هی کت کر سال ۱۹۹۲ :چند 
پت رمدگر ہا اتقات از سکوب 
عول اساے اا فار ای سس 
را کشف کردند که در داخل 
منظومه خورشیدی در مداری 
ورس € رنه رت 
می‌چرخد. حال پرسشی که باقی 
می‌ماند. این است که ایا این یک 
سیارد مل افبت وا کا نکه کے عا د که از 
زمان تشکیل منظومه خورشیدی باقی مانده است. در 
حدود پانصد عدد از این قطعه‌های یخی تاکنون در 
متظارت شی شید عمق زشه هانگ 


مدار عجیب و غر یب 


مداری که پلوتون طبق آن به گرد خورشیدی 
می‌گردد. در نوع خود و در منظومه خورشید. 
عجیب ترین می‌باشد تا انجا که در هر ۲۵۰ سالی که به 
طول می‌انجامد تا پلوتون حرکت خود را به دور 
خورشید تکمیل کند (یک سال پلوتون برابر ۲۵۰ سال 
زمین است) به مدت ۲۰ سال پلوتون حتی از نپتون 
یعنی هشتمین سیاره منظومه خورشیدی نیز به 
خورشید نزدیکتر می‌شود. آخرین بار این بیست سال 
از ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۹ بود و سیب شد تا دانشمندان مطالعات 
فراوانی درباره پلوتون انجام دهند. و در همین زمان 
بود که نظریه وجود سیاره دهم در منظومه خورشیدی 
بیش از پیش قوت گرفت. پلوتون خود سیاره‌ای بسیار 
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کوچک است و قطر آن حدود دو هزار و پانصد کیلومتر 
اسیت: اما طنق بورسی‌هایی که به عمل آمده‌دن یس آن 
و در فاصله ۹/۰۰۰ میلیون کیلومتر از زمین. سیاره‌ای 
عظیم با حجمی برابر با مریخ وجود دارد که در مداری 
به گرد خورشید درحال چرخش است و همین سیاره 
ممکن است دهمین سیاره منظومه ماباشد. 

پلوتون دارای قمر کوچکی است که حدود 
یک سوم ماه ماست؛ اما آنچه بیشتر پژوهشگران 
اخترشناس رایه تعجب واداشته» جنس و موادی است 





که پلوتون و قمرش را 
آکنده کرده است. برطبق 
آنچه تاکنون محاسبه 
و 
که چارون نام دارد. از 
سنگ و يخ تشکیل 
شده‌اند و با توجه به 
حجم سیاره این نوع 
مواد در چنین فاصله‌ای ا 
از زمین | 
رقف به نک سره اسان سار اه 


عجیب هستند. اما همه در انتظار حرکت افق جدید به 





دوردست 


پلوتون است که پرسشهای بیشتر و عجیب تر پیرآمون 
دنیا و پیدایش ان در برابرشان قرار خواهد گرفت. 
اِ 


AQ شماره‎ 






خوانندگان گرامی نامه‌های بسیاری دریافت می کنم؛ خود را 
موظف به یادآوری نکاتی چند می بینم: 
به علت کثرت نقاشی هایی که درخواست روانکاوی و معرفی 
در مجله را دارند خوانندگان توچه داشته باشند که انها به نوبت در مجله 
چاپ می شوند و درحال حاضر ما به حدود دو ماه زمان برای چاپ نعاشی ها نیازمندیم! 
یکبار دیگر تفاضا می کنم که محدودیت سنی در مورد نفاشی های کود کان 
مورد توجه قرار گیرد. ما فقط نقاشی‌های متعلق به کودکان تا هشت سال را 
روانکاوی می کنیم. 
و یکبار دیگر تعاضا می کنم که کود کان خود را در انجام انتخاب مضجون 
آزاد بگذارید. ما از چاپ نقاشی‌هایی که از روی مدل کشیده شوند و 
نقاشی هایی که فقط داخل خطوط آمادہ رنگ آمیزی شوندہ معذوریم! 
دتتوبهمن‌بهروزی 


آدمها 

بسار جالب است که آدمی 
روحیه انسانها را از دیدگاه یک 
چهار ساله بررسی کند. علیرضا 
ادمهارانه از شکل ظاهری انهاء بلکه 
برمبنای روحیات آن تصویر کرده 
است و او این را با چشمان انها 
نشان داده است ك٦ ۳۰۰٠‏ 
کنارشان یک پرنده را که از دیدگاه 
یک کودک نمای از معصومیت و 
زیبایی است. در کنار انسانها قرار 
داده است. علیرضا با ان سن کم 
هیچ چیزی را فراموش نکرده است. 
انسان. پرندہ خانه. در. پنجره و 
سرانجام خورشید. طبیعی است که 
یک طفل خردسال در اطراف خود 
بیشتر از اینها می‌بیند. اما اينکه به 
ترسیم آنها بپردازد و توقع خود را 
از انسانهای اطراف خود نشان دهد. نمایانگر هوش. جراٴت و ذهن پویایی است که 
علیرضا از آن برخوردار است. علیرضا را می توان انسانی سازنده و مو‌ثر در آینده 
پیش بینی کرد. ار در مهندسی معماری. شهرسازی و همین طور در فیزیک. برق و 
مکانیک صاحب اینده خواهد بود. ضمن انکه استعداد جالبی در صنعت خودروسازی 


علا اما 
۴ ساله از تهران 





در او دیده می‌شود که حتی طراحی انواع و اقسام خودروها نیز دور از دسترسش 
نخواهد بود. از تحقیق در رایانه هم نباید غافل شد. 


نگاه سبز 
از شهری 
ک ٦٦‏ اهت ظا 
٤‏ ِ عماد خباز ۔ ا 
ھی دی ررك 


پر از درخت 5 
بيشه را ۱ 


۵ ساله از میبد (یزد) ۔ 


باشند. اما در 
کل کب 
۳ھ ا کہ 
ت2 سال از 
عمرش می‌گذرد. 
اکب این ۱ 

نگرش است. او به رابطه انسان» طبیعت اشاره رنگین داشته است و این رنگها هم 





شمارہ ۸۵ 


از ارامش و متانت عماد خبر می دھد. او پویایی انسان را نتیجه طبیعت 

تس داد ی در این نگرش برای کویر و جنگ تفاوتی فان ۰ ۳ 
',٦‏ وس ات ایک یک چهار ساله فقط تحت تا قیر ما اا ٩‏ ۳۱ 
عماد با تخیلی شگفت. یک منطقه سرسبز و خرم را در ذهن پرورش داده است. این 
قدرت تخیل پدیده‌ای است که همراه عماد خواهد ماند و باعث موفقیت او خواهد شد. 
برای او و این قدرت تخیل باید به زمینه‌های هنر و ادبیات نظر افکند. در مقوله هنر عماد 
می‌تواند در نویسندگی نمایشنامه» فیلمنامه و همچنین تزیین و طراحی صحنه در تثاتر, 
سینما و تلویزیون کارایی نشان دهد. ضمن آنکه نویسندگی بخصوص مقوله داستان 
۶۳+ ب-۔ ‏ اد زمیته‌ای مناسب برای استعداد‌های او باشد. 


کلبه‌ ای آن‌سوی رودخانه 


امير نیز مانند برادر 
کوچکترش, عشق و علاقه وافر 4 


خود را به طبیعت نشان داده 
و س تاد از رنگهای 
٣‏ شفافت و با سلیقه‌ای 
لطیف و زیباشناسی با ان سن 
ک- تا لو ای بسیار 
زیبا از طبیعت را بدون حضور 


اک 


۱ "یر 
سص ‏ فا ۴۲ 
1 رس 


مراتع و چمن زارهاء رودخانه 
درختان. گوسفندان و کلیه ای که 
درون آن فی زندگی 
احساس می شود و همچنین 
دامهاهمه در نقاشی امير 
حضور دارند. باز هم فراموش 
ا کرش هم از کسی 

سر می‌زند که در حاشیه کویر زندگی می کند. با مظاهری که تقریباً در تضاد با آنچه او 
ترسیم کرده می‌باشند. امیر با استفاده از مضامین‌های نسبتاً دقیق پرسپکتیوی, احاطه 
خود را به جزئیات و نظم عمومی نشان داده است. دقت او و استفاده دقیق از حافظه و 
رشته‌های پزشکی بخصوص در تخصصهای داخلی. عمومی و غدد. همچنین جراحی 
عمومی و قلب صاحب ایندہ تشخیص داد. امیر همچنین در رشته ای چون خلیانی 
١٤"ءە"‏ ا شان دهد. البته ناخدابی و فرماندھی کشت ٠٠٠٠ ٠‏ 
نمایش می‌گذ ارد. 


سال دارد. نشان می‌دهد که افر را باید در 


نقاشی ویژه 


نقاشی ویڑہ را یه الهه محمدی 
اختصاص داده‌ايم. چرا که یک شاخه 
گل را با چنان زیبایی مطرح کرده 
7 >> ۔<۔ ای نقاشی‌اش را 
تحت تاءثیر قرار دادہ الهه از روش 
عمودی در نقاشی استفاده کرده 
یعنی برای نشان دادن بهتر جزئیات. 
اجزا را نه به موازات بلکه متقاطع 
ک٠"‏ ٭ است که این خود از 
کارایی و هنر او می‌گوید. رنگهای 
الهه بسیار ارام و متین هستند. اما 
زیبایی و طراوت یک شاخه کل که با 
غرور تمام سر برداشته. به نقاشی 
شخصیتی ویژه بخشیده است. الهه 
را باید در رشته‌هایی که به انسان 
خد مت بسیار می‌کنند. جستجو کرد؛ مانند جامعه‌شناسی و مددکاری ل ضمن 
آنکه پرستاری نیز می تواند از قلب پررحم الهه بهره گیرد. او حتی به عنوان وکیل مدافع 
را در مت انشانها باشد. 








۲۸ 








با 





شاید کسی این حرف را باور نمی کرد 
که من بارها در حضور همه از فامیل و 
خانواده گرفته تا دوستان و همکاران ۔ 
اعلام کرده بودم: 

۔ من حدادرو اگر از چهارتا فرزند 
خودم بیشتر دوست نداشته باشم. کمتر 
هم دوست ندارم! 

در ان ایام خیلی‌ها این حرف مرا پز 
یک «ادم خیر» فرض می‌کردند که 
می‌خواهم جلوی دیگران به عنوان یک 
«یتیم نواز» خود را مطرح کنم! 

اما فقط کدا میداد که آانگیزہ مق ته 
تظاهر بود و نه حتی رزرو بلیط بهشت!من 
به پدر حداد انقدر مدیون بودم که 
می‌خواستم با زیر پر و بال گرفتن فرزند 
یتیمش - که پس از مرگ پدر هیچ‌کس را 
ند اشت ۔قدری از دین خودم را ادا کنم. اما 
کسی باور نمی‌کرد! و موقعی که آن 
سرنوشت گریبان من و او را گرفت. 
آن‌وقت همان کسانی که حرفم را باور 
نمی‌کردند. دلیل خوبی برای ادعای خود 
پیدا کردند! 

O 

O 

سیزده ساله بودم که پدرم فوت کرد. 
باز هرایم جراد ضاسنات که و ماه 
اجاره هم طلیکار بود عذرمان را خواست و 
رفتیم یک اتاق کوچک در جنوب شهر گرفتیم. تا دو سال با مادرم زندگی 
کردم اما یکروز مادر که هنوز خیلی برای تنها زندگی کردن جوان بود - 
مادر پس از مرک پدر فقط ۲۰ سال سن داشت به همین دلیل یکروز مرا 
کا ی اد و درخالی که شنک می یکت گنت 

«پسرم من فقط ۳۲ سالمه و حرف که خاکسترنشین بشم! حالا که یک 
خواستگار خوب برام پیدا شدہ نمی خوام خوشیختی اینده‌ام‌رو از دست 
بدهم» اما شرط شوهر آینده‌ام اينه که تو با ما زندگی نکنی! 

شاید باورتان نشود و فکر کنید دارم شعار می‌دهم. اما به جان همان 
مادرم قسم, من از این کار مادر اصلا نرنجیدم! چرا که خوب می‌دانستم 
ا بسہ دا جوا ہمان بد آک ود قزل مانب ا اوک کت 
میقم ماار چن شرانگی را برای اند راج بیدا نکاس اتناف این 
بود که من یکی, دو سال سختی بکشم, تا مادرم یک عمر سختی نکشد! 

البته مادر قصد داشت پس از جداشدن من از زندگی اش, با توجه به 
درآمد خوب شوهرش و قولی که شوهرش به او داده بود. مخارج زندگی 
من و تهیه یک اتاق اجاره‌ای را برایم بپردازد. اما نہ من انقدر غرور 
داشتم که حاضر نشوم چنین خفتی را قبول کنم! به همین دلیل «نه» گفتم 
و رفتم دنبال زندگی خودم. حدود ده ماه با سیگار فروختن و واکس زدن 
و... اینطور کارهای کاذب خرج زندگیم را تاٴمین می کردم. شبها نیز در 
پارک می خوابیدم -و در زمستان داخل یک پارکینگ عمومی که پنهانی به 
آنجا می‌خزیدم کم کم داشتم به طعم سختی و دربه‌دری عادت می کردم 
که یکروز همانطور که داد می زدم: «بیاین خودتان‌رو وزن کنید»! مرد 
چهل ساله‌ای که برای وزن‌کشی امده بود. همین که بالای ترازو ایستاد. 
نگاهش به من خیره شد و آنقدر زل زد تا سرانجام من نیز او را شناختم؛ 
آقابهرام بود. دوست قدیمی پدرم که گفت: 


کے 





۔تو پرویز نیستی...؟ پسر آقای «ز ۔ص) که شیشه‌بری داشت؟ 
و موقعی که فهمید یتیم شده‌ام خیلی متا ثر شد و کمی تسلی‌ام داد و 


اینجا چیکار می کنی؟ مادرت کجاست؟ وضعت چطوره؟ 
اغوش کشید و علی‌رغم میلش که می‌خواست حتی «ترازو»‌ی مرا دور 
شام رو به همسرش و فرزند یکساله اش نمود و گفت: 

















از امروز پرویز توی این خونه زندگی می‌کنه. یعنی مثل «حداد». 
فرزند خودمان خواهد بود! پدر این پسر که امروز مرده. حق حیات به 
گردن من داشت. سالها قبل که یک جوان ۱۷ ساله بودم. چون بزرگتر 
بالای سرم نبود. توسط افراد ناباب فریب خورده و مثل انها دزد شده 
بودم. اما یکشب که برای دزدی به خانه پدر پرویز رفتیم. یکدفعه چراغها 
روشن شد و اون دو نفری که اوستای من بودند فرار کردند. ولی من گیر 
افتادم. قرار بود تحویل پلیسم بدهند و حتی به کلانتری تلفن هم زدند. اما 
در فاصله آمدن پلیس وقتی آقای «ز .ص» دید که من دارم گریه می کنم و 
بعد سرنوشتم رو شنید. مثل یک مرد از گناهم گذشت و به پلیس هم گفت 
که «دزد فرار کرد» و از فردای آن روز رفتم توی «شیشه‌بری» خودش 
کار کردم. پنج سال مثل یک پدر بالای سرم بود تا اینکه شانس نصییم 
شد و با سرمایه‌ای که خود آقای «ز .ص» دراختیارم گذ اشت و زدم توی 
کار دلالی بازار. توانستم خودم‌رو ظرف سہ چهار سال ببندم و یکمرتبه 
ٹروتمند بشم. بعد از آن. هر کاری کردم که بتونم محبتش رو جبران کنم. 
ارح ناساس نگ اش ان اتا قل آز مرک لاقل شاه بکبار پیش سر 
می‌زدم. بعد از مرگش نیز [من در روز ختم اون خدابیامرز رفتم کویت و 
چهار ماه بعد برگشتم] هر قدر گشتم آدرس زن و این بچەرو پیدا نکردم. 
تا اینکه چند ماه قبل شنیدم که زن اون خدابیامرز با یک مرد ازدواج کردہ 
و خوشبخت هم شدہ ولی اصلاً فکر نمی کردم که پرویز از مادرش جدا 
شده باشه! [اقابهراح اشکھایش را پاک کرد و ادامه داد:] اما خوشحالم که 
از امروز می تونم دين خودم‌رو به پسرش ادا کنم! 

و این حقیقتی بود که اقابهرام از فردا به من ثابت کرد! و عجب 
سرنوشتی آغاز شد برای من؛ سرنوشت پدر و بهرام خان. شبیه به 
سرنوشت بهرام خان و من بود و سرنوشت من و بهرام خان, عیناً شبیه 
سرنوشتی بود که سالها بعد من و پسر او آن را تکرار کردیم! 

0 

0 

از فردای آن روز بهرام خان با من مانند یک فرزند واقعی رفتار کرد. 
مرابه حجره اش در بازار برد و ظرف دو. سه ماه تمام فوت و فن کار رابه 
من اموخت و به این ترتیب. من از حدود دو سال بعد که تازه هجده سالم 
شوم عون شیم فا کان لفکلاف مالے ارام کارا دکر بی کت 
که در طول ۱۱ سال بعد هرگز از اعتماد بهرام‌خان سوءاستفاده نکردم 
[من در سن ۲۹ سالگی و به اصرار خود آقابهرام. با پولی که جمع کرده 
بودم و کمکهای بیشتر او برای خودم مستقل شدم] البته پس از جدایی از 
بھرامخان, اگرچه وحم مالی‌ام روزبه‌روز بهتر می‌شد. اما هرگز از آنها 
جدا نبودم؛ مخصوصا که حالا می‌دانستم بهرام‌خان و همسرش.» 

هیچ فامیل و قوم و خویش هم ندارند و خیلی تنها هستند. به همین 
خاطر امکان نداشت یکروز درمیان. شام یا ناهار منزل انها نباشم. 

در سن ۲۱ سالگی بود که بهرام خان حق پدری راتمام کرد و به همت 
همسرش که از مادر واقعی ام نیز مهربانتر بود. یک دختر خوب برایم پیدا 
کرد و مرا داماد کرد. حالا همه چیز برای خوشبخت شدن من و زنم. در 
کنار خوشبختی و خوشحالی بهرام‌خان و زنش و تنها فرزندش حداد [که 
حالا ۱۶ ساله بود] مهیا بود. اما نه» روزگار خوایهای زیادی برای ما دیده 
بود. 

0 

0 

کار و بار من سکه شده بود. از سوی دیگر زنم -فرزانه .نیز که یک 
شریک واقعی در زندگی ام بود. خوشبختی‌ام را کامل کرد و در طول ده 
سال ما صاحب چهار فرزند شدیم؛ دو پسر و دو دختر. که هر چهار 
نفرشان برای بهرام خان حکم نوه‌های عزیزش را داشتند. 

ما دو خانواده در اوج خوشبختی بودیم که ناگهان «جغد شوم» عزاء 
بطوری عجیب و حیرت اور به ما حمله کرد. ابتدا به سراغ خانواده 
بهرام‌خان. 

همه چیز با بیماری کم مانند و لاعلاج و پرهزینه زن بهرام‌خان شروع 
شد. زن بیچاره ابتدا احساس کرد پاهایش درد می‌کند. سپس این درد 
استخوان به دستها و گردن و ستون فقرات و... نیز سرایت کرد. کار به 
دکتر کشید و موقعی که اولین و دومین دکتر نتوانستند دلیل اصلی را 


تشحیص دهند» ان وقت سراغ متخصصین رفتند و عکسیرداری و 


آزمایش و.... تا بالاخره نتیجه شوم فاش شد؛ «سرطان»! 


AQ شماره‎ 


بیچاره بهرام خان! او که دلش نمی‌خواست زنش بفهمد سرطان دارد. تمام درد و 
غصه را در جان خودش می‌ریخت. به شکلی که اگر زنش به دلیل سرطان روزبه‌روز 
این بود تا همسرش از بیماری اش 
باخبر نشود. از درون ذوب می‌شد. و من در آن ایام می دیدم بهرام‌خان که علی‌رغم 
سن و سالش خیلی خوب مانده بود و حتی یک موی سفید در سر ند اشت. چگونه در 
طول چند ماه تبدیل به یک پیرمرد ۸۰ ساله شد! 

من که حالا در کنار از دست دادن تدریجی مهین خانم ۔زن بهرام خان ۔ناظر و 
شاهد ذره ذره آب شدن بهرام‌خان بودم. یکروز در خلوت به او گفتم: 

۔بھرام خان داری با خودت چیکار می‌کنی؟ 

و پیرمرد تبسمی تلخ بر چهره نشاند و گفت: 

آری, بهرام خان مفسر واقعی عشق بود. مخصوصاً اگر بدانید که او, با علم به 
که ی داف زان مکی ه یہ مرگ الیت اما فط ید ایح ایل که مزشکان گنت 
بودند با تزریق هفته‌ای یک 


ِ سا نے دی ag‏ 
آمپول که در ایران نبود و تا .لا .۱ ٦‏ اکم ۔ 


به ایران برسد قیمتش به ۷۰ 
هزار تومان می‌رسید. فقط 
می‌تواند مرگ زن محبوبش 
را عقب بیندازد. تن به این 
کار داد! و عجب سرنوشت 
تلخ و شومی که در طول 
یکسال. هم مهین خانم را 
ذوب کرد و او را به بهشت 
فرستاد. هم تمام هستی و 
نیستی و ثروت بهرام‌خان 
راکه در طول سالها با خون 
جگر خوردن جمع کرده بود 
به پایان رساند. و هم 
تهرآه‌خان وا ہو اسقانة 
مرگ قرار داد! 

در آن روزها خیلی‌ها 
بهرام‌خان را مستقیم و غیرمستقیم سرزنش 
می کردند که: 

۔ این کار اشتباهه بهرام‌خان. تو که 
نمی‌تونی زن بیچاره‌ات‌رو از مرگ نجات بدی, 
ولی کاری که می‌کنی اينه که برای دیرتر مردن 
زنت. داری زندگی خودت رو هم نابود می‌کنی! 

هرگز یادم نمی رود که در مراسم خاکسپاری مهین خانم. بهرام‌خان درحالی که 
مرادر آغوش گرفته و اشک می ریخت گفت: 

کاب لی ها اکر کنا من احمق بولم اما من خالا کرو کل که پاش کم لائل 
توانستم زنم‌رو یکسال بیشتر کنار خودم نگه دارم! حتی اگر روزی فقیر بشم! 

بیچاره بهرام‌خان که در طول آن یکسال, تمام فکر و ذهنش پیش زنش بود. خبر 
نداشت که هفته‌هاست فقیر شده ا ست؟! آری, پیرمرد بیچاره تمام دار و ندارش را خرج 
زن مرحومش کرده بود غیر از همان خانه بزرگی که در آن زندگی می کرد. 

پس از مراسم چهلم که بهرام خان ماجرا را فهمید. روزی مرا کشید کنار و گفت: 

- فقط خوشحالم که این خانه ۱۳۰۰ متری در بهترین نقطه تهران‌رو برای پسرم 
«حداد» گذاشته‌ام تا دچار عذاب وجدان نشوم! مطمئن هستم که حداد می‌تونه با 
نرک ا ای رو کک اه وی تا فقاو لا ک کا ا تک هرد گر 
بازار یک شرکت و... یا هر صنف دیگری که دوست داره راہ بیندازه و زندگی اش رو 
بگذرونه! 

بهرام خان تمام خوشحالی اش این بود که پس از خودش, تنها فرزندش دچار 
مشکل نمی‌شود. در یکسال آخر عمرش نیز من که خبردار شدم بهرام خان چون حتی 
نمی تواند مخارج خورد و خوراک خود و فرزندش راتاٴمین کند. قصد دارد طبقه بالای 
خانه را که تفکیک شده بود . قرو شه مانعش شدم ی به قحد جبران مدیونی خودم. 
این شیوه را اعمال کردم که 

از فردا حداد میاد پیش خودم کار می‌کنه و راهش میندازم تا پول دربیاره! 

پیرمرد خوشحال شد. اما من دچار یک مشکل شدح:؛ حداد اصلا دوست ند اشت 
در بازار کار کند و برای اينکه -به قول خودش -زندگی خود و پدرش راتامین کند. 


قضیق داشت ان خانه را بفروشد و یک «کارخانه چرم‌سازی» دایر کند. اما من که 
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می‌دانستم اگر یکروز بهرام خان داخل حياط آن خانه قدم نزند و در گوشه باغ و 
استخر و فضای ان خانه. خاطرات مهین خانم را تداعی نکند خواهد مرد. فقط برای 
اينکه ان اتفاق نیفتد و حداد خانه را نفروشد. به قدرت پول دو سال قبل. بدون اینکه 
پیش من کار کند به او ماهی ۳۰۰ هزار تومان می‌دادم. بدون اينکه بگذاریم بهرام خان 
۰ هزار تومان, فقط چیزی حدود ۵۰ هزار 
تومانش را برای خریدن گوشت و برنج و میوه و.... برای پدرش خرج کرده باز هم 
بدون اینکه بهرام خان خبردار شود. هر ماه نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان مایحتاج 


خبردار شود! ماه بعد که دیدم ایا انم 


عمومی را می‌خریدم و دور از چشم پدر, به اسم بهرام به خانه‌شان می‌بردم. البته از 
این کار حداد دلخور بودم, اما به دو دلیل خیلی سختگیری نکردم. اول اینکه می دانستم 
جوانی به سن و سال حداد اینطور ولخرجی‌ها را می‌کند. و دوم و مهمتر آنکه؛ دلم 
نمی خواست با اعتراف به حداد. اسباب مطلع شدن بهرام خان از برنامه ای که طراحی 
کرده بودم فراهم شود. هرچند من هیچ کاری درقبال آن همه حق بهرام‌خان نسبت به 
خودم نمی کردم! 


اگرچه بعضی وقتها. صحبت‌هایی که بهرام‌خان 
می کرد بیانگر آن بود که خود پیرمرد چیزهایی حس کرده: 

۔ پرویز تو خیلی جوانمردی...! فقط امیدوارم بعد از 
مرگ من هوای پسرم رو داشته باشی! 

من اماء هر بار همه چیز را پنهان می‌کردم. و خدا را 
شکر. چرا که بهرام خان بیشتر از یکسال پس از مرگ 
محیویش, زنده نماند! 
O‏ 

O 

پس از مرگ بهرام خان, اولین تصمیمی که 
گرفتم ان بود که حداد را جمع کنم و او را مانند 
فرزندان خودم زیر پروبال بگیرم. 

این را احساس کرده بودم که در این اواخر و 
قبل از مرگ پدرش, با چند رفیق ناباب دوستی پیدا 
کردہ به همین خاطر و به دلیل تعهدی که به روح 
بهرام خان داده بودم» و چون می‌دانستم حالا که 
حداد تنها هم شده است احتمال سقوطش بیشتر 
شدہ خود را اماده سرپرستی از او کردم اما 
افسوس که «جغد شوم عزا» دست از سر من 
برنداشت؛ و این بار نوبت محبوب‌ترین فرد تمام 
دوران زندگی ام؛ فرزانه ۔زنم -بود! 

فرزانه که در اوج سلامت بود. فقط به دلیل 
ناجوانمردی یک حیوان که در تاریکی شب با 
ماشین او را زیر کرد و گریخت؛ به آسمانها رفت. 
از مرگ بهرام‌خان و قبل از آن مرگ مهین خانم آن هم در طول 
ت قامتم را خم می کرد. اما نه نباید می گذاشتم این اتفاق بیفتد. 


مرگ فرزانه. پس 
نزدیک به یکسال -داشت 
هنوز خیلی‌ها بودند که باید بخاطر آنها زنده باشم! 

و اما همان دو. سه ماهی که درگیر عزای فرزانه بودم باعث شد حداد از دستم در 
برود و تابه خودم امدم, متوجه شدم که او به دام اعتیاد افتاده. خوشبختانه چون تازه 


وارد این بازی خطرناک شده بود. و در ضمن از من نیز حرف‌شنوی داشت. موفق 
شدم با یک پیگیری چهار ماهه او را ترک بدهم و سپس با هدایت خودم. خانه را 
فروختم و خانه‌ ای کوچکتر و یک کارخانه چرم‌سازی برایش دایر کردم و سپس برای 
اینکه سرش به زندگی گرم شود. تصمیم گرفتم او را داماد کنم. خوشبختانه چون 
خودش دختری را در همسایگی‌شان دوست داشت ت ۔و دختری کامل و نجیب بود .از 
این نظر دچار جستجو نشدم. اما بدبختی آن بود که آن دختر و خانواده‌اش که از اعتیاد 
کوتاه مدت موب ہب ہووت جات ہو 6 
که در طول ت شش ماه چگونه و با چه زبانی موفق شدم به آنها بقبولانم که 

.من بالای سر حداد هستم و نمی‌گذارم چپ بره! 

درنهایت نیز آن دختر که پرستو نام دا شت. با این تعهدی که از من گرفت حاضر 
به ازدواج با حد اد شد: 

۔من در شرایطی می خوام با حداد عروسی کنم که خانواده‌ام گفته‌اند بخاطر این 
ازدواج. من رو از ارث محروم می‌کنند. شما به من قول میدین محافظ زندگی ام باشید؟ 

۔قول میدم! 

اری» قول دادم. اما ایکاش این کار را نکرده بودم. سرنوشت من و پرستو با این 
قول» زیرورو شد! 


ادامه و پایان ماجرا در شماره بعد ۲۵۹ 
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«هان ای دل عبرت بین ...» 
تهیه : مجید شادمان نژاد 





چاپ و انتشار این سلسله مطالب به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


تنظیم و نکارش : سیده فریبا زواره‌ای 


دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش مارایاری دادند. 


آخرین روز بهمن ماه سال گذشته. در یک روز سرد زمستانی. وارد 
محوطه زندان قصر شدم. علی‌رغم سردی هوا زندانبان همچنان 
سر گرم رتق و فتق امور جاری زندان بودند. من به سرعت خود را از ميان 
انها به دفتر زندان رساندم و پس از طی مراحل اداری همیشگی. وارد بند 
حوانان شده. 

بر عکس ھمیشہ مصاحبه اولم خیلی به طول انجامید و دومین 
مصاحبه را زمانی آغاز کردم که بانگ موٴذن در تمام فضای زندان 
طنین انداز گشته و حال و هوای خاصی بر فضا حاکم شده بود. 

پسر جوانی که به عنوان دومین نفر برای مصاحبه در دفتر بند 
نشسته بود چشم‌هایش رابه زمین دوخته حرفش رااین طور شروع کرد: 

OOO 

۔بیست سال دارم. اهل خوزستان هستم. در یک خانواده تقریباً مرفه 
به دنیا آمدم. پدرم مدیرعامل یک شرکت معتبر بود و مادرم خانه‌دار. یک 
خواهر و سه برادر دارم و من سومین فرزند خانواده هستم. 

تا دوم راهنمایی درس خواندم بعد هم با چند نفر دوست شدم که 
زندگی ام را تباه کردند. همه چیز با سیکار کشیدن شروع شد و بتدریج 
ادامه پیدا کرد کم کم سیگارهای معمولی به سیگارهای حشیش دار تبدیل 
شد و با این تبدیل دیگر حال و حوصله ای برای مدرسه رفتن و سر کلاس 
نشستن برایم نمانده بود و همین باعث غیبت‌های مکرر. فرار از مدرسه و 
احساس راحتی و آزادی بیشتری می کردم. حالا دیگر اکثر اوقات در 
پارکها و نقاط خارج از شهر با بچه‌ها دور هم جمع می‌شدیم و حشیش 
می‌کشيديم. این کار برایم خیلی لذت‌بخش بود از اینکه از حال طبیعی 

خلاصه بعد از رها کردن درس و مدرسہ از صبح تا شب بیرون 
بودم. هر دو سه روز یک بار به خانه می امدم و باز می‌رفتم تا چند شب 
پدرم یکی دو مرتبه پیشنهاد داده بود که جایی مشغول کار شوم امامن 
قبول نکردم چون اصلاً تمایلی به کار کردن نداشتم. شاید علت آن این 
بود که پدرم هرچه را که لازم داشتم در اختیارم قرار می داد و من هیچ 
می‌گرفتند و یا در فشار مالی قرار می‌گرفتم. کار می کردم. اما چون هیچ 
وقت این نیاز را احساس نمی‌کردم به کار هم دل نمی دادم. در همان 
شرایط یکی از رفقا که از خدمت فرار کرده بود پيشنهاد کرد که فرار کنیم 
و به تهران بیاییم. من که خودم کمی شیطنت داشتم و نیز از تذکرهای 
پدرم به خاطر دير آمدن و یا اعمال ناشایستم به ستوه آمده بودم 
بلافاصله از این پیشنهاد استقبال کردم و قرار فرار را گذاشتم. زمستان 
سال ۷۸ بود که از خوزستان به تهران آمدیم و بلافاصله به پارک لاله و 
قسمت باغ ژاپنی رفتیم. خوب به یاد دارم آن شب برف سنگینی درحال 
بارش یودء تمام نیمکت های پارک پوشید ه از برف بود. اما ما جایی 
نداشتیم که برویم ناچار برفهای روی یک نیمکت را پاک کردیم و بعد از 
اينکه دریک پیت اتش روشن کردیم. آنجا خوابيديم. ماموران پارک آن 
شب متوجه ما نشدند. دو سه روز طول کشید تا همه جا را یاد گرفتیم و 
با چند نفر دیگر هم آشنا شدیم. و بعد هم سرقت و تیغ‌زنی را شروع 
کردیم. گاهی هم از این و ان پول می گرفتیم و روزگار را گذراندیم تا اینکه 
یک ماهی گذشت. در این مدت خیلی سختی کشیدم و شاید به خاطر 
همین سختی‌ها بود که رفیقم تاب نیاورد و برگشت به شهرمان. بعد از 





رفتن اوء من از پارک لاله به پارک دانشجو کوچ کردم. آنجا هم با چند ٹر 
دیگر. در طول مدتی که چندان شناختی نسبت به این شهر پیدا نکرده 
برمی‌داشتیم. روش کارمان هم این طور بود که شبها با یک شمع چینی 
موتور. از راه دور شيشه ماشین رآ مورد هدف قرار می دادیم. این شمع‌ها 
چون از راه دور به شيشه می‌خورد. مثل الماس بدون صداء شيشه را 
پودر می کرد و بلافاصله که به شيشه دست می‌زدیم. می ریخت پایین. 
بعد هم ضبط را برمی‌داشتیم و فرار می کردیم ضبط‌ها را معمولاً بین 
می رفتیم دربند و درکه و به قول معروف خوش می‌گذرانديم. البته در 
طول این مدت یکی ۔دوبار ماموران وقتی ضبط‌ها را در دستمان دیدند 
مارا به کلانتری منتقل کردند. اما در نهایت آنقدر تلاش کردیم تا با یک 
فریب دادیم و پولهایش را بردیم. جریان از این قرار بود که یک روز من و 
رفیقم در پارک لاله نشسته بودیم و از آنجا که قیافه‌مان هم شبیه 
خلافکارها شده بود. یک نفر افغانی به ما نزدیک شد و سوال کرد که مواد 
داریم یا نه؟ من هم به دروغ گفتم که دارم و کیلویی معامله می‌کنم. طرف 
اطمینان کرد و حدود صد و بیست هزار تومان پول داد تا من برایش 
تریاک بیاورم و رفیقم هم نزد او ماند تا شک نکند من رفتم و از ان طرف 
و در رفت. که البته تمام پولها هم صرف خوشگذرانی و تفریح همان 

چند ماهی که از خانه فرار کرده بودم و در تهران پرسه می زدم. 
وضعیت خوبی نداشتم. اما دلم هم نمی خواست به خانه برگردم به نوعی 
از وضعی که داشتم. راضی بودم. تا اینکه... تا اینکه شهریور سال ۷۹ یکی 
از بچه‌ها که از طریق بچه‌های پارک دانشجو با او آشنا شده بودم به 
هستند. او دکتری را می‌شناسد که تنها زندگی می کند و پول زیادی در 
خانه ذاؤف: ضمن آنکه مشکل اخلاقی هم دارد. او طرف را حوب 
می‌شناسد و می‌داند پول زیادی در خانه دارد. بعد هم گفت با توجه به 
آشنایی آنهاء ما می‌توانیم به راحتی وارد منزلش شویم و آنجا را تخلیه 
کنیم. بعد هم آدرس طرف رابه ما داد. 

ساعت هشت و نیم شب یازدھم شهریور سال ۷۹ بود که من به اتفاق 
یکن از بچه‌ها با نام مستعار «اشکان» زنگ در خانه دکتر را ردیم. او در را 
محسن و سهیل می‌آییم. او که کاملاً مشخص بود آنها را می‌شناسد. مارا 
به داخل دعوت کرد. بعد هم برایمان چای آورد. چند دقیقه بعد او به 
من بلافاصله به بچه‌ها زنگ زدم تا بیایند و ترتیب کار را بدهیم. بچه‌ها 
خیلی زود رسیدند بلافاصله بعد از رسیدن آنها طرف که بعد معلوم شد 
پزشک نبوده - از اتاق بیرون آمد. اشکان که خیلی عصبانی به نظر 
می رسید گفت که او را بزنید. اولین ضربه را من زدم. یک چاقو در پایش 
فرو کردم. بعد بقیه ریختند و او را خفه کردند. اشکان که جراٴت نداشت 
به او نزدیک شود شروع کرد به جمع‌آوری وسایل. البته ما از قبل اصلاً 
انگیزه قتل نداشتیم. ضمن آنکه با توضیحات محسن فکر می کردیم 
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رک تا ان است ک 
راحت می‌توان دست و پایش را 
بست و جنسھا را برداشت, اما 
وقتی رفتیم. دیدیم طرف یک مرد 
میانسال است با هیکل درشت. و 
انی که اما و شر نت مانا 
برای دفاع از خودمان با او درگیر 
شدیم. قصدمان هم این بود که 
کاری کنیم طرف. سروصدا نکند و 
بیھوش شود تا ما کارمان را انجام 
دهیم. به هر حال بعد از اینکه او 
بی‌حال شد. هر کدام رفتیم و یک 
تکه از وسایلش رابرداشتیم و فرار 
کردیم. چیزهایی که بردیم ضبط و 
تلویزیون و ویدئو و فرش و 
سشوار و ماشین ریش تراش و 
قالی و مقداری خرت و پرت بود. 
بعد از اینکه از انا آمدیم اسه 
چهار روز نمی‌دانستیم طرف به 
قتل رسیده. اما وقتی چند روز بعد 
عکس او را در روزنامه‌ها دیدیم. فهمیدیم که او به قتل رسیده است. بعد 
از این جریان تصمیم گرفتیم فرار کنیم. هر کس یک تکه از وسایل را 
برداشت. من هم اسلحه‌ای را که از منزل مقتول سرقت کرده بودم. 
فروختم و به شهرمان برگشتم. از آنجایی که هیچ کدام از بچه‌ها اسم و 
آدرس درست خود را به هم نداده بودند. دیگر به طور کامل از هم بی خبر 
ماندیم. 

حدود هشت ماه از این قضیه گذشت. در این مدت هیچ خبری نشد. 
اما روزنامه‌ها همچنان در مورد این قتل می‌نوشتند و حتی گاهی آن رابه 
تروریست‌ها و گروهکها نسبت می‌دادند. در این مدت من هیچ حرفی 
راجع به این ماجراها به کسی نزده بودم تا اینکه بالاخره یک روز به یکی 
از دوستانم که به منزلمان آمده بود. اطمینان کردم و جریان را گفتم و 
اینکه ادمی را که این همه روزنامه‌ها راجع به او می‌نویسند. ما کشتیم و 
من هم در قتل او دست داشتم! غافل از آنکه مادرم در اتاق دیگر شنوندۂ 
حرفهای من بود و چون در خانوادۀ ما هیچ وقت از این مسائل نبوده و 
همه نمازخوان و موّمن هستند. مادرم بلافاصله به ادارة آگاهی شهرمان 
می رود و همه چیز را اطلاع می‌دهد. دو سه ساعت بعد. ماموران ریختند 
منزل ماو مرا گرفتند و بردند ادارۂ آگاهی. ایتدا من منکر همه چیز شدم. 
انا بعد اجار لب ااکرس ی همه ویر اگلمم و ام ہو ما وا با اسم 
مستعارشان معرفی کردم. بعد از استعلامی که آگاهی شهرمان از تهران 
کرد و همه چیز را مطابقت دادند. دو افسر پرونده به خوزستان آمدند و 
مرا به تهران منتقل کردند. بعد از دو ماه و ده روز که من در آگاهی بودم 
و با بازجویی‌های پی‌درپی, نهایتاً با قرار بازداشت موقت به زندان منتقل 
شدم. هشت ماه بعد. همه دوستان هم جرم من هم که گویا قرار گذاشته 


0 در پرانتز: 

(شاید شما هم مثل ما به این نتبجه رسیده باشید که پدر و 
مادرهای امروز در بک حالت بلاتکلیفی نسبت به فرزندان خود به سر 
می‌برند. اگر پول در اختبارشان قرار دهند و به لحاظ زندگی آنها را در رفاه 
نگاه دارند. بهانه آنیا ابن خواهد بود که چون احساس نباز نمی کردند. 
چون در فشار نبودند. چون ھمیشہ احتباحاتشان قبل از آنکه دهان باز 
کنند بر طرف می شد. پس دست به خلاف ز دند. و اگر در عکس آنها را کمی 
در تنگنا و فشار قرار دهند و بخواهند که خودشان برای رفع نیازهایشان 


بکوشند. باز هم به نوعی دیگر مر تکب خلاف می شوند چرا؟ چون والدین 
آنها خواسته‌هایشان را تامین نمی کر دند! 

درحالی که تعمد والدین نسبت به فرزندان نیز سقفی و حد و 

اندازه‌ای دارد. کما ابنکه نبازهای فرزندان نیز بابد در یک چھارچوب 

منطقی باشد. حوان کم سن و سال و کم تجربه‌ای که با او صحبت 

کر دیم. پله‌های سقوط را ان زمان طی کرد که اولین سیگار را به 











بودند تا جنس‌های باقی مانده را تقسیم کنند درست سر قرار گیر می افتند 
و همگی به زندان منتقل می‌شوند. 
در دادگاه با توجه به مشکل اخلاقی که مقتول داشت. به اغفال او و 
قرار دادن طعمه برایش و در نهایت به قتل و سرقت و تجاوز به عنف 
محکوم شدیم. و علت مرگ شکستن حنجره با شیء پهن انعطاف پذیر (که 
همان دستمال باشد) تشخیص داده شد و بر این اساس داود و رسول که 
دستمال را دور گردن مقتول پیچیده و او را خفه کرده‌بودند متهم ردیف 
اول و دوم شناخته و به ده سال حبس و قصاص محکوم شدند. متهم 
ردیف سوم که بنده هستم چون با چاقو ضربه زدم به بيست و پنج سال 
حبس و اعدام در ملاء عام محکوم شدم متهم ردیف چهارم که گردن 
مقتول را گرفته بود یعنی بهروز به بیست و پنج سال حبس و متهم ردیف 
پنجم یعنی اشکان که فقط وسایل را جمع کرده و نظارت به قتل داشته و 
نگهیانی می کردہ به پانزده سال حبس و اعدام در ملاء عام محکوم شدند. 
بعد از اعلام رای من و اشکان که به اعدام در ملاء عام ۔ان هم به 
خاطر تجاوز به عنف ۔محکوم شده بودیم اعتراض کردیم و پس از اينکه 
پرونده به دیوانعالی کشور منتقل شد. حکم اعدام ما شکست و ده سال از 
حبس‌مان هم شکست و من به پانزده سال حبس و اشکان به پنج سال 
حبس محکوم شدیم. 
الان متوجه شدم که من آزادی را که دنبالش بودم به بهای گزافی به 
دست آوردم من الان به این نتيجه رسیدم که اگر حرف پدر و مادرم را 
گوش می کردم الان اینجا نبودم. ھمیشه آرزوی آن را داشتم که برای 
خودم بگردم و برای این ارزو. تاوان سنگینی دادم که فهمیدم اصلا 
ارزشش راند اشت. 
ھا 


عنوان تجربه تلخ بر دهان گذاشت و حکمی که امروز دربافت کردہ 
ادامه طعم تلخ و گس آن است. 

تا ثبر سبکارهای حشیش‌دار بر سلولهای مغز و انحطاط و تباهی مغز 
و تفکر نھایتاً فرار از درس و مدرسه به معنای مطلق بادگیری و در پی آن 
فرار از خانه به معنای فوار از تعام قود اا 

اگر چه در تمام مدت او سعی کرد که نشان دهد تمام آنجه را که تجربه 
کرده. به زبان اورده. لیکن از طبع او که تشنه چشیدن و تجربه کردن 
هرچبز حتی قتل بوده! می توان فهمید که دست به کارهابی فراتر از آنچه 
گفته زده! او از حالا که ببست سال دارد تا بانزده سال دبکر بابد روزهای 
سختی را در زندان بگذراند. شابد وقتی یکی . دو سال بعد به بند 
بزر گسالان و با اوین منتقل شد. تلخی این روزها را بیش از پیش درباند. 
فقط خدا کند وقتی در سی‌وپنج سالگی خورشید را از آن سوی میله‌های 
زندان. دبد. افکارش با انچه سالھا قبل در سر داشت فرق کرده باشد. 
وگرنه... شاید دفعه بعد حکمی برایش نشکند و...) 
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با سلامی دوباره. در 
آغ از سال نو امیدوارم 
سال جدید ایامی پربرکت 
راو LL‏ 
مور کنو آزاد فر داتدے 
مساق ا ا سان 
می‌خواهم که در سال 
۲٦ء‏ قای وهات 
قشنگ و ارزشمندی که در 
سال کهنه نتوانستید به آنها 
برسید. دسترسی پیدا کنید. حتی اگر این آرزوها سخت و دور از دسترس 
باشند. یقینا من و شما اگر بخواهیم به آنها خواهیم رسید؛ مشروط بر آنکه 
اراده کنیم. چراکه زندگی تمامش مسابقه و مبارزه است. 

در پایان امیدوارم که هیچکداممان مصداق این بیت «زنده یاد نیما 
یوشیج» نباشیم. که شعرش را همسرم فاطمه هميشه زمزمه می‌کند. 
شعری که نیما یوشیج چند دهه قبل سروده بود که می‌گوید: «سیصد و 
نه» چنان که «سیصد و هشت» خواهد از پیش ذهن ما یگذشت. 

اگرچه همسرم «فاطمه»» تن نیمای مرحوم را در گور می‌لرزاند!! به این 
صورت که با تغییر ارقام. به این منظور که ان بیت را مهیای این ایام کند. 
آن بیت را اینگونه تغییر داده است: «هشتاد و دو» چنان که «هشتاد و یک 
خواهد از پیش ذهن مایگذشت. 

جا که حرف از فرع فال باه او شر که اوت نر انت 
روزهای سخت غربت. مانند همه این بیش از ۲۰ سال. کنارم می‌باشد و 
دوشادوش من سختی‌ها را تحمل می کند. که اگر این درد غربت را-به 
ناچار.تحمل می کم فقط نشات گرفته از مهربانی‌های فاطمه است؛ و بس! 
و من هميشه از خدا اینگونه می‌خواهم که: «پروردگارا اگر صلاح تو این 
است که خزان زندگی را در «غربت» به زمستان برسانم. حرفی نیست و 
تقدیر را آنگونه که تو مشیت می‌دانی پذیرا هستم. اما به جلالت قسم 
می‌دهم که همراهی فاطمه را از من دریغ نکن!» 

کن عفر وع ا کید که تارق ان هايم راستحان 25ا 

و امابعد: 

هر سال که فرامی‌رسد میگویم شاید دیگر «خاطرات کلانتر» را 
نتوانم ادامه دهم. اما گویی زور این آقای اکیرزادہ آنقدر زیاد است [بھٹر 
است به قول خودش بگویم که رویش آنقدر زیاد است] که حریفش 
نمی‌شوم و هرطور هست خود را مجاب می سازم که این وظیفه را تداوم 
بخشم. منتهی چیزی که هست. امسال در ایام نوروز. پس از سالها که 
تلاش می‌کردم محسن و همسرش - افسانه .را برای تعطیلات به سود 
بکشانم اما موفق نمی‌شدم [مشکل ویزا از یکطرف. گرفتاریهای کاری 
محسن از سوی دیگر .و خصوصا تعارفات او و افسانه به قول خودشان 
نمی خواستند مزاحم ما باشند] سرانجام پس از سالها توانستم هر سه 
مشکل را حل کرده و به مدت ۲۳ روز ۔از ۲۱ اسفند تا ۱۵ فروردین -بهترین 
و صمیمی‌ترین دوستم محسن را [که به واقع فرزندم می باشد -همراه با 
همسر نازنینش افسانه .که او نیز مهربانی اش کمتر از دختر خودم نیست] 
به سوئد دعوت کنم. 

جایتان خالی؛ خیلی خوش گذشت. تصور اينکه پس از بیشتر از یک 
دهه دوری و ندیدن محسن, او راکه شیرین‌ترین و تلخ‌ترین و سخت ترین 
و معتبرترین خاطرات دوران حرفه‌ای «کلانتر» بودنم را با او گذرانده‌ام. 
در خارج از ایران به مدت ۲۳ روز کنارم نشاندم. درست از لحظه ورود انها 
به مالمو ۔شھری در سوئد که محل زندگی ماست با هم بودیم تا لحظه‌ ای 
که در فرودگاه خداحافظی کردیم؛ [و عجب گریه‌ای می کرد محسن! و چه 
اشکی ریختم خودم] خیلی بهمانم خوش گذشت. مخصوصاً در روز 
(«سیزده‌یدر» که همراه با خیلی از ایرانیان دیگر که مثل ما ساکن ان شهر 
بودند. همگی در کنار هم «نحسی سیزده» را به در کردیم» درست مانند 
سالهای دوری که همراه این دو نفر در باغهای دماوند به سیزده‌بدر 
تا 

و اما این راست است که «نحسی سیزده» بالاخره یکنفر را می‌گیرد؛ 
نحسی روز سیزده بدر» آن هم در کشوری اروپایی» این بار محسن را 
گرفت! به این شکل که پس از یکسال چانه زدن و در نامه و تلفن اصرار 
کردن. و پس از بیست روز بحث کردن و دلیل آوردن و اصرار کردن در 








روز سیزده‌بدر. در پارک بزرگ «تیونسون» در مرکز مالمو. سرانجام 
موفق شدم این نان را در کاسه محسن بگذارم که: 
مجله اطلاعات هفتگی بفرستی! قبول؟ 

و محسن که بالاخره پس از یکسال انکار کردن اصرارهای من و پس 
از حدود ۲۰ روز چانه زدن رودررو در سوتد. درحالی که خیلی از بابت 
پذیرفتن این مسوولیت شاکی بود [و من در باطن حق را به او می دادم» 
یعنی طی این بیست. سی سال چنین اجازه‌ای به خودم ندادم - منتهی 
خودمانیم. هرطوری بود مارو بیچاره کردی! 

محسن این را گفت و من و فاطمه و افسانه و خودش خندیدیم. و من 
لحظه ای بعد صادقانه گفتم: «نمی‌خواستم اذیتت کنم محسن جان. ولی 
راستش رو بخوای دیگه ذهنم یاری نمی کرد که خاطرات قدیمی ام رو به یاد 
بیاورم! ضمن اينکه مطمتنم در بسیاری از خاطرات تو من هم حاضر 
هستم! ولی بالاخره همانطور که موقع بازنشستگیء مسوولیت کلانتری و 
اسلحه و میز و صندلی‌ام‌رو تحویل تو دادم. حالا هم باید در نویسندگی 
خاطرات. بازنشسته می‌شدم و این بار قلم و کاغذ را تحویل تو بدھم! 

سرانجام میانمان توافق حاصل شد. البته با یک شرط؛ که من لااقل 
بین هفت تا ۱۵ خاطره را برای مجله ارسال کنم و مسوولین صفحه این 
خاطرات را آماده کرده و کنار بگذارند. تا پس از شروع خاطرات محسن ۔ 
که تحت عنوان «خاطرات یک کارآگاه» تقدیمتان می شود .از آنجایی که به 
دلیل گرفتاریهای جورواجور محسن [که حالا دارای درچه سرگردی 
می باشد] هر لحظه امکان دارد که وی به دلیل مشکلاتش نتواند یک خاطره 
خاطرات محسن را با همان «خاطرات قبلی کلانتر» پر کنند. 
دو یا حد اکثر سه خاطره و مطلب پس از تعطیلات نوروز. یعنی شماره‌های 
آغازین سال نو را من آماده و به مجله بفرستم. تا درخلال این نزدیک به 
بتواند چم و خم اولیه کار را تجربه کند! 
مقوله ادبیات بالاست و او مشکلی در باب نویسندگی نخواهد داشت. اما 

و بالاخره شرط سوم او نیز آن بود که: 

. کلانتر من دلم می‌خواهد مثل همان خاطرات کلانتر که شما 
می اوي و فقط اسم کوچک من درج می‌شد. در مطلب «خاطرات یک 
حساسیت شغلی اش بهتر است شھرت کامل خود را در چاپ مطالبش 
درج نکند! 

O 

O 

ساعت نزدیک یک نیمه شب بود که بی‌خوابی زد به سرم و رفتم 
کلانتری. محسن که کشیک آن شب افسرنگهبان بود. از شکایت زنی گفت 
که ظاهرا شوهرش او راساعت ۱۱ شب ۔پس از یک دعوای مفصل -بیرون 
کرده بود. و زن برای شکایت به کلانتری آمده بود. استوار هم زن بیچاره 
رابا گروهبان پورهمت به خانه اش برگردانده و به شوهرش گفته بود: «اگر 
یکدفعه دیگه بیرونش کنی, میایم و می‌بریمت زندان!» و شوهر هم که 
حسابی ترسیده بود اعلام پشیمانی کرد و همسرش رابه داخل خانه اورد 
تا جنجال موقتاً بخوابد! 

محسن هم گزارشی از اوضاع و احوال ان شب و متهمین بازداشت 
شده ارائه داد و پس از خوردن یک نسکافه اختصاصی [که محسن خیلی 
به‌ندرت از آن استفاده می کرد] ساعت حوالی دو نیمه شب بود که همراه 


شماره ۳۰/۸۵ 


محسن برای گشت زدن در خیابان. از کلانتری زدیم بیرون. 

بیست دقیقه‌ای تمام خیابانهای اصلی را چرخیدیم و قصد برگشتن به کلانتری را 
داشتیم که محسن نگاهی به درجه باک بنزین انداخت و موقعی که ديدم چراغ آمپر 
بنزین روشن شده است. به لکنت زبان افتاد. [محسن خوب می‌دانست که من چقدر 
حساسیت دارم که باک بنزین خالی باشد] این بود که با نگرانی گفت: 

جناب کلانتر... راستش رو بخواهید. باید سری بزنیم به پمپ بنزین چون... 

از کوره دررفتم و با دلخوری گفتم: 

آقامحسن... افسر محترم نیروی انتظامی... منم زبانم مو درآورد از بس گفتم که 
ماشین یک پلیس, باید هميشه پر از بنزین باشد؛ آمد و الان تصمیم گرفتی یک قاتل رو 
تعقیب کنی, ولی وسط راہ بنزین تمام کردی... چه جوابی برای وجدان خودت داری که.. 

کلانتر نوکرتم... چشم. شما فقط عصبانی نشو... قول میدم دیگه تکرار نشه! 

چاره‌ای نبود جز رفتن به پمپ بنزین» در طول راه چقدر غرولند کردم بماند! اگرچه 
بعدآمتوجه شدم که همین رفتن به پمپ بنزین دلیلی شد تا جان دو انسان نجات یابد! 

از پمپ بنزین که خارج شدیم, به محسن پیشنهاد کردم از اتوبان بطرف کلانتری 
برود که زودتر به مقصدمان برسیم. اک یک کلمه 
هم حرف نمی‌زد تایه یک 
«دوربرگردان» رسیدیم که مسیر 
ارتباط دو اتوبان به یکدیگر بود. وارد 
اتوبان بعدی که شدیم. درست زیر 
یک پل ماشین‌رو. از همان فاصله 
هفتاد. هشتاد متری متوجه چند 
اتومبیل که به صورت نامرتب وسط 
اتوبان توقف کرده بودند شدم. 
نزدیکتر که رسیدم دیدم چند مرد 
درگیر هستند. اما همین که برق 
ماشین پلیس را دیدند. ناگهان چهار 
نفرشان بسوی یک اتومبیل فیات 
رفته و به سرعت حرکت کردند. 

جلوتر که رسیدیم. متوجه دو 
نفر شدم؛ یک دختر جوان که کنار 





پیاده‌رو بر روی زمین نشسته و از 
فرط وحشت فقط جیسغ می‌کشید 
[حتی وقتی من بالای سرش بودم تا 
چند ثانیه جیغش ادامه داشت] و 
کمی آنسوتر. کتار یک اتومبیل پیکان, مرد جوانی را دیدم که تمام سر و صورت و تن 
و بدنش غرق خون بود؛ رد چاقو و زنجیر نیز در بدنش به چشم می‌آمد! 

۔نگذارین فرار کنند... اونها می خواستند منو بدزدند... 

اینها را دختر جوان گفت و من قبل از اینکه بخواهم به محسن چیزی بگویم. او را 
دیدم که با سرعتی وحشتناک دنبال «فیات فراری» می‌رفت. وضعیت دشواری پیش 
امده بود. ابتدا ماشین پیکان را ۔ که متعلق به مرد جوان و زخمی بود - و تمام 
شیشه‌هایش خرد شده بود. کنار اتوبان پارک کردم و سپس به سراغ یک گالانت قرمز 
رنگ رفتم [که متعلق به دختر جوان وحشت زده بود] خوشبختانه آن ماشین مشکلی 
نداشت و به همین دلیل. دختر و پسر جوان را سوار آن کرده و خودم پشت فرمان 
نشستم و بطرف مرکز شهر راه افتادم تا آنها را به بیمارستان برسانم. اما هنوز از 
اتوبان خارج نشده بودم که ماشین پلیس کلانتری خودمان را دیدم که پیدا بود پیچیده 
جلوی اتومبیل فیات و انها را متوقف کرده است. البته داخل هر دو اتومبیل خالی بود. 
اما همین که نگاهی به چمن‌های کنار اتوبان انداختم محسن را ديدم که آن چهار 
مهاجم راروی زمین خوابانده و خودش با اسلحه بالای سرشان ایستاده است. پیاده 
شدم و پس از هماهنگی با کلانتری که چند مامور برای جلب متهمین بفرستند. از 
مسیی خو‌استم پس از لاضن ان از تست اعات سنا زسکاق بداد 

O 

O 

۔خانم جان آخر شما چطوری نترسیدی که ساعت دو نصف شب. وسط اتوبان. 
تک و تنها جلوی ماشین‌هارو بگیری؟ 

تھا را مرت وان کور ۲۱۷ ا ۲۸ سال سی اد گنک لبتهحالا زخمهای چاقوی 
او .که سطحی بود پانسمان شده بود و دیگر خونریزی نداشت! به همین خاطر نیز 
داشت ت به آن دخترخانم معترض می‌شد! و دختر جوان ¿ که حالا دیگر اثری از آن ترس 
و وحشت و شوکه شدن در حالاتش نبود. با لحنی محزون و مظلوم گفت 

رر CC‏ سس 


AQ شماره‎ 














آن لحظه مثل «فرشته نجات» من سر نرسیده بودین, الان معلوم نبود چه سرنوشتی 
نزنید... من که بهتون گفتم؛ بنزین تمام کردم و چاره‌ای جز ان نداشتم, نمی‌توانستم که 
داخل ماشین بنشینم؟! 

مرد جوان که هنوز می نالید گفت: 

دختر جوان که اسمش «سیما» بود خندید و پسر جوان ۔رضا .نیز همانطور که 
درد می کشید, تبسمی تحویل داد و رو به من گفت: 

۔ولی فرشته نجات واقعی شما بودین کلانتر... 

حرفش را قطع کردم و پرسیدم: 

پاسخ سوّ الم را دختر جوان داد: 

.من داشتم از اصفهان برمی‌گشتم. پدر و مادر من یک خانه توی تهران دارند و یک 
همراه با مادرم و برادر کوچکم یک ماه در تهران هستند و یکماه در اصفهان. ان 
چون امروز صبح پدرم بايد چهل 
کیلو طلارو در مغازه اش در خیابان 
شریعتی تصویل می‌گرفت و 
خودش نمی‌توانست بیاد. از من 
معطل شدم, وگرنه قرار بود ساعت 
۰ شب برسم تهران. بالاخره 
هرطوری بود به تهران رسیدم. اما 
نرسیده به خانه دیدم بنزین تمام 
۱ برام وجود داره! واسه همین 
پل بسم‌الله گویان کنار اتوبان ایستادم 
۱ تا شاید کسی بهم کمک کن چند 
0 ماشین آمدند و رفتند. تا اینکه اون 
بنزین بهت میدیم. اما وقتی پیاده 
شدند یکدفعه بطرفم حمله کردند. 
سوم مدموا وا او 
این بود که منو سوار ماشین کنند و بدزدند. که یکدفعه این فرشته نجات پیداش شد! 








بقیه صحیت را رضا ادامه داد: 

من داشتم از خانه برادرم که امروز اسباب کشی داشت ۔می آمدم که وقتی به آن 
منطقه رسیدم. دیدم سه. چهار مرد می خوان یک دختررو به زور سوار ماشین کنند. 
می‌دانستم زورم بهشون نمی رسہ اما وجدانم اجازه نداد که بگذرم؛ واسه همین 
زنجیری‌رو که زیر پا داشتم برداشتم و آمدم بیرون, دو نفرشان را ناکار کرده بودم که 
یکمرتبه از پشت چاقو زدند توی بازوی دست چپم و تا سر برگرداندم. زنجیر را از 
دستم گرفتند و شروع کردند به زدن... کم کم احساس کردم دارم می میرم که شما از 
راه رسیدید و نجاتم دادید! 

پس از تشکیل صورتجلسه و گرفتن امضا از آنهاء به دختر جوان گفتم: 

اگر بخواهید به خانه‌تون بروید من برسانمتون! 

دختر جوان به ساعت که پنج صبح را نشان می‌داد نگاه کرد و نگاهی نیز به پسر 
جوان انداخت و پاسخ داد: 

- مرسی کلانتر... اما خدارو خوش نمیاد این آقارو تنها بگذارم... زنگ زدم به 
پسرعموهام که بیان اینجا.. 

رضا نگاهی حق‌شناسانه به دختر انداخت و صورت سیما از شرم سرخ شد! 

موقع بیرون آمدن از اتاق محسن یکی دیگر از آن شیطنت‌هایش را تکرار کرد و 
زیرلب و طوری که آنها بشنوند گفت: 

۔یادتون نرہ واسه ما کارت دعوت بفرستین! 

دختر و پسر جوان هر دو سر پایین انداختند! 

0 

0 

دقیقاً دو ماه و هفت روز بعد. کارت عروسی «سیما-رضا» به کلانتری رسید! 


۳۳۰ 

















۴ مکانها را دارد. 























































که محدودیتهای بسیاری برای شخص به‌وجود می‌آورد اما تولیدکنندگان در گیریشین که 
0 ۶ ۱9 
مکانی که رایانه قرار دارد تاسی متر می‌تواند. بدون نیاز به سیم رابط با آن ارتباط برقرار کند. 
نکته جالب اینجاست که این موش به هيچ‌گونه خط دید نیاز ندارد و حتی از پشت رایانه هم 
می‌تواند فعالیت کند. ضمن آنکه مانند موشهای استاندارد روی میز هم می‌تواند عمل کند. این 
موش خود دارای یک گیرندہ و آنتن می‌باشد و برای برگزاری کنفرانسها که شخص از راہ دور 
باید رایانه را کنترل کند وسیله‌ای ایده آل به شمار می‌رود. از ویژگیهای این موش این است که 
هم به کمک سه باتری قلمی به کار می‌افتد و هم دارای وسیله شارژ کردن می‌باشد. دیگر 
کے تا ت 
زمانی که به طرف رایانه 
گرفته نمی شود. به طور 
خودکار خاموش می‌گردد. 
البته قیمت این موش نسبت 
به سایر گونه‌ها کمی بالاتر 
است (سیصد کار اما پا 


















مارهای سمی که جمعاً ده درصد کل جمعیت مارهای جهان را تشکیل 
می‌دهند از ترسناکترین خزندگان عالم به‌شمار می‌روند. سم دراین گونه 
مارها از سوزش تنها تا مرگ را باعث می‌شود. اما اکنون پژوهشکران 
متوجه شده‌اند که سم مار از ارزشهای فراوانی برخوردار است و حتی 
تا کر 
دا سر اد مہف ہر رت مر ہا ہر ۱ 
جهان است. مشغول گردآوری سم هستند که به‌وسیله آن واکسن تولید 
کنند که در دهکده‌ها و کشتزارها و مناطق زراعتی در هند و افریقاء مورد 
استفاده قرار گیرد. جمعیت در این نقاط که پیوسته در معرض تهدید 
مارهای کشنده سمی به سر می‌برند با استفاده از واکسن فوق الذکر. خود 
رادر برابر گاز گرفته شدن توسط مار بیمه کرده و به‌راحتی به کار و فعالیت 


توجه به کارآیی آن و دوره ۱ 
طولانی خدمت به نظر ا 
ریت که اررش آن رادار 


چیتا یا یوزپلنگ آفریقایی از معدود گربه‌سانان وحشی است که در گروههای خانوادگی 
زندگی نمی کند و به‌تنهایی شکار می کند. از همین رو معمولا برای شکار مسوولیتی مشکل تر از 
بقیه حیوانات وحشی که به شکل گروهی شکار می کنندء روی شانه‌های خود دارد. چیتا در زمان 
شکار باید تا انجا که امکان دارد به طعمه خود نزدیک شود و وقتی که به فاصله سی متری طعمه 
خود رسید حمله سریع به شکار را آغاز می کند. اینجاست که چیتا به عنوان یکی از سریع ترین 
حیوانات عالم برگ برنده خود را رو می‌کند چرا که با سرعتی در حدود یکصد کیلومتر در 
ات که ب نوات ۱ رال 


در کشتزارهای خود مشغول می شوند. 


تکنولوژی تلفن گامی مهم برداشته است و ان تولید تلفن بدون سیم و 
دیجیتالی است که وضعیت هوا و جوی را نیز گزارش می دھد. درواقع این 
تلفن خود یک ایستگاه هواشناسی متحرک است که دمای هوا و همچنین 
پیش بینی وضعیت جوی را برای دوازده تا ۲۴ ساعت آینده نیز شرح 
می‌دهد. جالب اینجاست که این اطلاعات هم روی صفحه پایه و هم روی 
صفحه گوشی درج می‌گردد. این تلفن دارای سه دریافت‌کننده راه دور 
است و به همین دلیل اطلاعات دقیقی را می‌تواند پیرامون وضعیت جوی به 
دست آورد. این تلفن هواشناسی قابلیت شارژ شدن را دارد. ضمن آنکه 
رای ات کار ره ی را ی 
هواشناسی به مبلغ دویست و پنجاه دلار در بازار به فروش می رسد. 


مدت پنج دقیقه حفظ کند. 
هرگونه شکاری را از کوچک 
و بزرگ به دام می اندازد و 
بلافاصله پس از آنکه شکار را 
تصاحب کرد. با دندانهای 
خود روی گلوی شکار 
فشاری خردکننده وارد 
می‌آورد که شکار را در ظرف 
کمتر از یک دقیقه خفه می‌کند. 
در این حالت ال 
دندانهای چیتا به نوعی است 
که خود می تواند از طریق 
دهان تنفس گنت و فشار ۲ 
روی گلوی شکار نگهد ارد. 
چیتا از آنجا که تنهماست و 
دیر به دیر شکار می‌کند. 





باقیمانده شکار خود راپس از 
انکه سیر شد در مکانی پنهان 
می کند تا دیگر حیوانات به آن 
مکان پنهان کردن هم معمولا 
در بالای درخت یا مکانهای 
مرتفع دیگر است که کمتر 
حیوانی توان صعود به این 




















تولید کنندگان سانیو که سخت خود را در بازار رباتها مشغول کرده‌اند. موفق 
به تولید رباتی شده‌اند که جانشین مناسبی برای سگ محافظ محسوب می‌شود. 
این ریات راژایتی‌ها یان ریو نامیدهاند که به و اژد‌های محافظ می‌باشد. طول 
اژدهای محافظ یک متر است و اگر خانه را ترک کردید و او را فعال در خانه تنها 
سرک و را ال ار ان 
شروع به پارس کردن می کند و از طریق دوریین ویدیویی که در آن به‌کار گرفته 
شدہ صاحبخانه را نسبت به حوادث در خانه اگاه می کند چرا که صاحبخانه پرده 
۷۹۶۲كکت99۶۹۳ٰ ها ۱۳ 
درف ار کت سا ماب جاک ا وف ۵ 0۱۳۰۰ 
دیدن کند و اگر مشکلی مشاهده کرد صاحبخانه را نسبت به آن آگاه کد 

سانیو تاکنون ۵۰ دستگاه از این نوع رباتها را به بازار عرضه کرده است و هر 
کدام رابه قیمت بیست هزار دلار به فروش رسانده است. 





عم موہ لا الم وا وی مدای زک ره 
سرعت را برای وسایط نقلیه روی زمین بشکند. این خودرو که سوپراتومبیل نام 
دارد توانسته است تا در یک رکوردگیری به سرعت ۱۳۳۸ کیلومتر در ساعت 
٣‏ )+۰۰ مم مم م٠‏ 
مخصوص تنفس و ھمچنین عینک مخصوص استفاده کند. چرا که در چنین 
سرعتی دنیا یەدور سر ادمی با سرعتی کشندہ می چرخد. 

لازم به توضیح است که رکورد قبلی برای سرعت روی زمین در سال ۱۹۸۳ 
گذ اشته شده بود که به مقدار ۱۰۴۶ کیلومتر در ساعت گذاشته شدہ بود. 


و 


۳ ظ 





















اکنون صنعت تلویزیونهای باریک به پیشرفت‌های بسیاری نائل آمده است اما 
ال.جی با استفاده از سیستم ال.سی.دی یا کریستال مایع توانسته است تا تلویزیون ۲۰ 
اینچی خود را که تنها ده سانتی‌متر پهنا دارد. به بازار عرضه کند. این تلویزیون که به 
عنوان پرده رایانه نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد دارای تصویری بسیار شفاف با 
رنگهای درخشان می‌باشد. تصویر دیجیتال با چنین پرده بزرگی کمتر تاکنون دیده شده 
است. ضمن آنکه صدایی کاملا استریو از طریق چند بلندگو نیز از تلویزیون مذکور به 
گوش می رسد. این تلویزیون قابلیت قرار گرفتن در داخل دیوار یا قفسه‌ای باریک را دارا 
می‌باشد. بسیاری از کارشناسان این مدل تلویزیون را انقلابی در صنعت تلویزیون 


به شمار می آورند. 





انسان با اینکه چند صد بار در 
طی روز مکس‌ها را در مکانهای 
مختلف مشاهده می‌کند. اما هنوز 
مگس حشره‌ای مرموز برای 
کمک تصاویر رایانه‌ ای که از لانه 
طبیعی مگس ها برداشته شدہ 
خی ی بر مکی و 
دست امده که دانستن انها لازم به 
نظر می رسد. 

مس ماده‌ای کے مورد 
بررسی قرار گرفت در طی یک ماه 
۷ تنه گذاشت. هر نخم بین 
سه تاپنج روز طول می کشد تا بان 
بیرون آورد. برای مگسی که تازه 
از تخم بیرون می اید تنها نیم 
ساعت زمان لازم است تا پرهای 
خود را تکمیل کرده و آماده پرواز 
شود و تنها پس از هفت تا ده روز 
مکگس تازه خود اماده جفت گیری 
و تخم‌گذاری می‌شود. مک به 
بیشتری دارد و غذا را به وسیله 
انتنی که تين دو چشم او وجود 
دارد ازمایش ہے کت حس 
تصور می رفت در پاهای او قرار 
دارد و به همین دلیل است که 


پاهایش را به یکدیگر می‌مالد. 




























قسمت دوازدهم 


نو یسنده: 


محطفی گلیاری 


۳۶ 














تا اینجا خواندیم که: هوشنگ. طراح و گرافیست . که در خانه‌اش با 
کامپیو تر برای نشریات کارهای طراحی انجام می‌دهد. با همسرش روبا 
و تنها دخترشان میترا در آپار تمانی زندگی می کنند. ریا مترجم زبان 
انگلیسی است و قسمت عمده هزینه زندگی راو تامین می کند و به همین 
دلبل رابطه خوبی با هوشنک ندارد. هوشنگ از شیوا دخترک بیوه طبقه 
چھارم که عاشق کامپیوتر است برای کار آموزی دعوت می کند. بعد از 
ظھر همان روز شاهین دوست قدیمی هوشنگ به منزل او می آبد و ضمن 
تعربف با تعارف مواد افیونی و الودہ وی رابا مواد مخدر اشنا 
می‌سازد. فردای آن شب هو 





به‌اتفاق هم سفری به کر 





برمی گردد اما شاهین به بهانه‌ای او را از منزل به خارج می‌فرستد و 
بالاخره دوروئی شاهین در بازی در پیش گرفنه‌اش نزد شیوا برملا 
می شود و او باتفاق ا ا کک ی ار حر کت شاهین 
در گاراڑ خود را به آنان می رساند و در باز گشت از کرمانشاه هوشنگ در 
غیاب روبا و میترا - که با خانواده حسین. همسابه‌شان به شمال رفته 
بودند - می رساند و 7 








اینک د ا 
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از این فرصت استفاده کرد و به دفتر یکی دو مجله سر زد و دربارہ 
مدتی در کتاب فروشی‌ها پرسه زد و سرانجام به خانه رفت. در را که باز 
کرد. چشمش به میترا افتاد. دخترش را با شادی بغل کرد و گفت: 

بز گفنتیرن؟ کہ قران نر داش اہر کردین؟ 

-نه. چطور یادت رفته؟ 

۔مامانت کجاس؟ 
خوش گذشت؟ 

۔جای تو خیلی خالی بود. چرا نیومدی؟ 
خب منم واسه این که در امد بیشتری در بیارم. مجبورم بیشتر کار کنم و 
تفریح نکنم. تو فکر می‌کنی من بدم میومد با شما بیام شمال؟ ولی چه کنم 


کو 
.من برم بالا هم بگم تو برگشتی. هم کتاب راه موفقیت مامان رو ببرم. 
۔واسه کیه؟ 


-واسه عمو حسینه. قراره اینو بخونه و راہ موفقیت رو یاد بگیره. 

۔برو دخترم. زود برگرد که دلم واسەت یه ریزہ شدہ بود. 

میترارفت و کمی که گذشت تلفن زنگ زد. گوشی را برداشت. حسین بود: 

۔ھوشنگ جون؟ سلام. آقا جات خیلی خالی بود. دائم یادت بودیم. 

۔سلام. خوش گذشت؟ 

۔خیلی. نمیدونی چه هوایی بود. پاشو بیا بالا دور هم باشیم. 

۔به قول معروف: در آنجمنت راه مده همچو منی را 

افسرده دل. افسرده کند انجمنی را. 
حسین جون. شما از شمال برگشتین و کلی شارژین و حال تون خوبه. یکی مثل 
من وصله ناجور جمع شماس و افسرده تون می‌کنه. 

۔کاش بیای. یه چایی با هم می خوریم و صفا می کنیم. 

قریونت. همین قدر که باد ما کردی» خودش خیلیه. 

هوشنگ. من جای برادر بزرگ تو هستم. حتی جای عموی تو هستم. نباید 
حرفم رو زمین بندازی. 

۔جون تو کار دارم. از دیشب تا حالا مشغولم. صبح زود پاشدم و رفتم یه سری 
از کارا مو تحویل دادم. حالا هم باید په طرح مشکل بزنم و ببرم تحویل بدم. 

خداحافظی کردند و نیم ساعت بعد روّیا و میترا آمدند: سلام. چرا نیومدی بالا. 

.سلام. خوش گذشت؟ 

آره. به تو چی؟ ما رو نمی دیدی» خوب بود؟ از کار و کاسبی چه خبر؟ 

۔سرم خیلی شلوغه. یه سری کار امروز تحویل دادم. یه سری هم باید تا ساعت 
یک و دو ببرم تحویل بدم. بعدشم باید بیام و تا آخر شب چند تا طرح بزنم و صبح 
تحویل بدم. 

پول چی؟ پول نگرفتی؟ 

-نه. تایه هفته دیگه یه خورده پول به دستم میرسه. 

مکثی کرد و گفت: 

۔نمی خوام حال گیری کنم. از شمال برگشتی و حالت خیلی خوشه. ولی مگه من 
چند بار باید به تو بگم دوست ندارم بری بالا؟ یه هفته‌س که پیش اونایی. از راه که 
رسیدی, به جای این که بیای سر خونه زندگی خودت. فرتی رفتی بالا؟ 

هوشنگ. حرف زیادی نزن. من حاضر نیستم به خاطر عقده‌های سر کوب 
شده تو دوستی مو با زهره اینا به هم بزنم. 

اع را کت رید اش تایه رہ ات ناضل ورگ را صا کدرو هرازه 
نون برنجی‌ها چیه؟ 

-شاهین آورده. 

و در اتاقش را بست و تا ظهر آن را باز نکرد. حتی نرفت که چای بریزد. در 
اتاقش نشست و به بهانه کار. زانوی غم بغل کرد و غصه خورد و آه کشید. ظهر از 
اتاق بیرون امد و چای خورد و از خانه بیرون رفت. دو سه ساعت بیرون بود و 
خسته و کوفته و خراب به خانه برگشت. 

۔سلام بابایی. کجا بودی؟ 

۔ دنبال یه لقمه نون. 

آمشب می خوایم بریم شهر بازی. تو هم میای؟ 

خیلی دلم می خواد بیام ولی خیلی کار دارم. با کی میرین؟ 

ارام و با ترس گفت: با زهره اینا. 


۔یعنی با حسین و شیول؟ 
-شیوانماد. 


امیدوارم بهتون خوش بگذره. 

به اتاقش رفت. میترا هم دنبالش راہ افتاد. هوشنگ بی آن که نگاهش کند. گفت: 

۔برو بیرون. می‌خوام لباسم رو عوض کنم. 

میترا بیرون رفت. هوشنگ در را بست و از کتابخانه کتابی بیرون آورد و آن را 
باز کرد. بسته پلاستیکی سیاهی نمایان شد. ان را گشود و تکه‌ای سوغات ابلیس 
بیرون آورد و بقیه را سر جایش گذاشت و با سرعت لباسش را عوض کرد. 

صدای باز شدن در شنیده شد. میترا درحالی که می رفت. گفت: مامان اومد. 

هوشنگ بلند شد و دوباره چای ریخت. روّیا و میترا وارد شدند. رویا سلام 
کرد. هوشنگ بی آن که سرش را برگرداند. جواب داد و چای را ریخت. 

رویا به او خیره شد و پس از کمی مکث گفت: ما داریم میریم شهر بازی. 
می‌خوای تو هم بیای؟ 

نه. کار دارم. 

رویا بلند شد و گفت: نیم ساعت دیگه میریم. شب دیر وقت برمی‌گردیم. 


AQ شماره‎ 











-هوشنگ کامپیوتر را روشن کرد و گفت: با خود تون کلید ببرین. 

روّیا بیرون رفت. هوشنگ پشت دستگاهش نشست و تا وقتی که انها رفتند. خود را 
با کار سر گرم کرد. چند دقیقه بعد. گوشی تلفن را بر داشت و شماره شیوا را گرفت. 

حرف‌های خوب زدند و پس از این که قرار مدارهایشان را گذاشتند. از هم چدا 
شدند. پس از رفتن او» هوشنگ به شاهین تلفن کرد: بیداری؟ 

۔بھ به هوشنگ عزیز. چطوری؟ محبوبت چطوره؟ 

-خوبه. تو چطوری؟ چرا خبری ازت نیست؟ 

۔سرم گرمه. دو سه روزه با یکی آشنا شدم و از دنیا و ما فیهاش بی خبرم. تو با روّیا 
چکار کردی؟ هنوز با هم کارد و پنیرین؟ 

آره. البته حالا خونه نیست و با حسین رفته شهر بازی. 

۔باز میگه با حسین. بگو حسین لطف کرده و زن و بچه منو برده شهر بازی. 

.یه خواهشی ازت دارم. فردا ماشینت رو میدی دستم؟ 

چیه؟ با شیوا قرار گذ اشتی؟ 

اوھ 

.منم با سوسن قرار گذاشتم. اشکالی داره با هم بریم بیرون؟ 

۔نھ. چه اشکالی داره؟ خیلی هم خوبه. 

با هم قرار گذاشتند و خداحافظی کردند. هوشنگ گوشی تلفن را گذاشت و به 
آشپزخانه رفت. چای ریخت و همان جا نشست و سیگاری روشن کرد. چشم‌هایش را 
بست و به ریا فکر کرد. بغض گلویش را گرفت. به اتاقش رفت و چراغ را خاموش کرد 
و دراز کشید. نفهمید کی خوابش برد. خواب‌های پریشانی دید. خواب دید وارد اتاق 
رویا شده و می‌خواهد به سوی او برود ولی کف زمین پر از شيشه خورده است و هر 
گامی که بر می‌دارد. پایش مجروح می شود و خونی سبز رنگ از پایش بیرون می ریزد. 
روّیا به او نگاه می کرد و می خندید. میترا داشت نقاشی می کشید و هر چه که می‌کشید. 
جان می‌گرفت و از ميان کاغذ بیرون می‌آمد و به طرف هوشنگ می‌رفت. یکی از 
تصاویر. فیل بزرگی بود که با هر گامی که برمی‌داشت. زمین می‌لرزید و صد ای پایش 
در گوش هوشنگ می پیچید. ناگهان از خواب پرید و صدای پاهایی شنید. بلند شد و 
نشست و متوجه شد که روّیا و میترا برگشته‌اند و میترا دارد می دود. با صدای بلند 
پرسید: برگشتین؟ چی شده؟ 

ریا گفت: 

-سلام. چیزی نشده. میترا داره می دوہ که بره دست شویی. 
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هوشنگ و شیوا یکدیگر را جلو پارک لاله دیدند و به درون پارک رفتند تا شاهین و 
سوسن هم بیایند. 

وقتی که روی یکی از صندلی‌ها نشستند. هوشنک با اشتیاق به او نگاه کرد و با 
نگرانی گفت: چته؟ چرا قیافەت این قدر تو همه؟ 

وه کار اق اس یکر امک لی که تیا که 

رات اس 

.با زهره حرفم شد. مدتیه که هی متلک میگه و حال‌گیری می‌کنه. امروز دیگه شور 
شو در آورد و اونقدر به من پیله کرد که نتونستم طاقت بیارم و جواب شو دادم. 

«چه میدونم. چرند. طلاق گرفتی که ول بگردی. چرا عوض ولگردی. نمیری سر کار. 
چرا ازدواج نمی‌کنی. هیچ معلومه که میری بیرون چکار می کنی. و از این حرفا. دیگه 
طاقت حرفاشو ندارم و نمیدونم چکار کنم. اگه بخوام از این جا برم. پول درست حسابی 
ندارم. اگرم بمونم اینجاء بازم نمیشه چون هم من طاقت حرفا شو ندارم. هم اون دیکه 
دلش نمی خواد من اینجا باشم. 

۔حالا می خوای چکار کنی؟ 

۔نمی دونم. یه خورده طلا دارم. برم قیمت کنم ببینم چند می ارزہ ولی گمان نکنم 
فایده‌ای داشته باشه. حتی نمی تونم یه اتاق اجاره کنم چه برسه به این که خرج خودم رو 
باهاش تأمین کنم. هیچ کاری هم بلد نیستم که برم سر کار. 

هوشنگ فکری کرد و گفت: یکی دو هفته طاقت بیار تا من برات فکری بکنم. 

دیگر نتوانستند حرف خود را ادامه بدهند زیرا شاهین و سوسن آمدند و از پارک 
بیرون رفتند و سوار ماشین شاهین شدند. اول کمی در خیابان‌ها گشتند بعد به دربند 
رفتند و دو سه ساعت در یکی از قهوه‌خانه‌ها نشستند. سپس دوباره ماشین سواری 
کردند و به تریای یکی از هتل‌ها رفتند و مدتی هم در آنجا نشستند. 

شیوا ظاهراً سعی می کرد شادمان باشد ولی هوشنگ از نگاهش می‌خواند که در 
فکر است و آرامش ندارد. هر وقت فرصتی پیش می آمد» هوشنگ او را دلداری می داد 
و می گفت: 


شماره ۳۰/۸۵ 








غصه نخور. هر طور شده تا یکی دو هفته دیگه مشکلت رو حل می کنم. 
بعد شیوا را نزدیکی‌های خانه پیاده کردند و او هم رفت. شاهین گفت: حالا که تنها 
شدیم, یه خورده هم به خود مون باشیم. موافقی؟ 

ارہ 


شاهین از جیبش سیگار مخصوصی بیرون اورد و به هوشنگ داد و گفت: اینو 
روشن کن. 


هوشنگ آن را روشن کرد و چند پک عمیق زد و به شاهین داد. پس از این که سیگار 
را کشیدند. شاهین گفت: تا قبل از این که شیوا رو ببینم و بشناسمش, با تو مخالف بودم 
که از رویا جدا بشی ولی حالا صد در صد موافقم. اگه جای تو بودم. هر چی زودتر کارو 
تموم می کردم. 

۔چطوری؟ من که بهت گفتم که نمی تونم از روٴیا جدا شم. 

۔طلاھا شو بردار و با شیوا فرار کن. 

-نميشه. یه بار به شیوا گفتم بیا فرار کنیم. گفت این فکراء خیلی بچگانه س. 

شاهین سیگاری اتش زد و گفت: پس فقط یه راه داری. روّیا رو بکش. 

۔ بی خیال شاهین. من آزارم به یه مورچه نمی رس اون وقت تو میگی رویا رو 
بکش؟ 

شاهین راهنما زد و کنار خیابان ایستاد و به او نگاه کرد و گفت: شاید می ترسی گیر 
بیفتی. شاید می ترسی همه بفهمن که تو این کارو کردی و آبروت بره. من میدونم که تو 
به اعتبار و آبروت خیلی اهمیت میدی. بدت نیاد. ولی من میدونم که تو اون قدر 
خودخواه و خود شیفته هستی که حاضری بمیری و کسی از تو بد نگه و همه تأّییدت 
کنن. به همین دلیل یه نقشه‌ای برات کشیدم که امکان نداره کسی بفهمه کار تو بوده. 

.نه. من نمی تونم آدم بکشم. اونم آدمی مثل روّیا که حتی یه ریزه پلیدی تو وجودش 

شاهین پک عمیقی به سیگارش زد و دود آن را آرام آرام بیرون فرستاد و گفت: من 
نقشه‌مو بهت میگم. اگه دیدی مو لای درزش میرہ بگو نه. یه ماشین تهیه می‌کنی و رویا 
رو سوار می‌کنی و می بریش گردش. بهتره ببریش بیرون شهر ولی توی شهر هم 
عملیه. کمربند ایمنی خودت رو می‌بندی و با سرعت حرکت می‌کنی. در یه موقعیت 
مناسب. یعنی وقتی که یه کامیون یا یه اتوبوس داره از روبه‌روت میاد. طرف راست 
ماشین خودت رو یعنی طرفی که روّیا نشسته» می کوبی به کامیون یا اتوبوسی که داره 
از روبه‌روت میاد. روّیا جابه جا می‌میره. خودتم مجروح می شی. بعدش از تو می‌پرسن 
چی شد؟ میگی رویا مثل هميشه پیله کرد و گیر داد و اعصابم رو خرد کرد و نفهمیدم 
چی شد. سرم رو به طرفش گرفته بودم و داشتیم با هم مشاجره می کردیم که یه‌هو 
تصادف کردم و دیگه چیزی یادم نیست. بعدشم هی حال رؤیا رو می پرسی و وقتی که 
بهت می‌گن که مردہ توی سر خودت می‌زنی و ننه من غریبم در میاری. می‌بینی چه 
نقشه خوییه؟ 

۔به خدا قسم که تو شیطون رو هم درس میدی. 

شاهین لبخندی زد و گفت: شیطون باید امتحان بده تا توی کلاس خودم راهش بدم. 
ما اینیم دیگه. نقشه‌مو پسندیدی؟ 

۔آرہ ولی من این کاره نیستم. دیگه حرف شو نزن. راہ بیفت بریم. 

شاهین ماشین را راہ انداخت و گفت: پس تو هم دیگه ناله زاری نکن و هی نگو چکار 
کنم. من چند تا راه درست و حسابی جلو پات گذاشتم ولی تو همه رو رد کردی. پس 
بشین و بساز و دم نزن. 

هوشنگ برای چند لحظه سرش را از پنجره بیرون برد و هوای خنک شب را تنفس 
کرد. بعد گفت: تو که فردا با سوسن قرار نداری. درسته؟ 

آره. فردا شب مهمون دارن و باید از صبح ور دست مادرش باشه و بهش کمک 
کنه. 

پس امشب ماشینت رو به من بده. چون فردا صبح بايد به یکی دو جا سر بزنم. 
بعدشم با شیوا قرار دارم. پسر خوبی باش و برو طرف خونه خودت و ماشین رو به من 
دد ۵. 

شاهین فکری کرد و گفت: نميشه من راننده تو و شیوا بشم؟ 

اذیت نکن دیگه. ماشین رو بده و بذار ما هم یه خورده پز بدیم. 

و صورت او را بوسید. شاهین گفت: باشه. دلم نازکه و نمی تونم بگم نه. به شرطی 
که ماشین رو تر و تمیز تحویلم بدی. اگه ... 

. باشه خسیس جون. ماشینت رو عین عروس بهت تحویل میدم. حالا برو طرف 
خونه حودت. 


ادامه دارد ۷ 
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۳۸ 


پای‌وقی سیاشی لہ پلیسی 


نویسنده : جفری آرچر 
ترجمه : کورس جهانبکلو 


پیش گفتاری بر مضمون اثر: 
در بهار سال ۱۹۹۴ء در واشنگتن. در حالیکه کلینتون رئیس جمهور وقت 

آمریکا و اعضاء کابینه اش. گرفتار مسائل داخلی و دفع و رجوع سر و صداهای به پا 
شدہ در مورد افتضاحات جنسی بودند در فاصله شش هزار مايل دورتر... در شهر 
بغداد! یک توطئه حقیقی و مهم طرح‌ریزی می گردید که با سرمایه‌گذاری یکصد میلیون 
دلاری تار عنکبوتی برای اسیر کردن و به اجرا د رآوردن نیات شوم خودشان تفیده شد 

و در این راہ از جعل اسناد. خرایکاری و ترور و ایجاد وحشت خودداری نشد. 

«صدام حسین» دیکتاتور عراق تصمیم گرفته بود که با گرفتن انتقام ار اکا 
وحشتناکترین ضربه را به آنها بزند. 
۳ این ضربه با سرقت سند تاریخی بسیار ارزنده ای شروع می‌گردید و با از بین بردن 
ان سند در حضور رسانه‌ها و مطبوعات جهانی خاتمه می‌یافت. 

وقتی که شمارش معکوس برای جشن استقلال -روز عدم وابستگی کشور -شروع 
شد. دو نماینده بنام‌های: اسکات برادلی = 572017 500 عضو سازمان سیا (0۱۸) که سر 
از پا نمی‌شناخت تا خودش را یعنوان یک عضو موثر بشناساند و «هانا کوپک» 0066 
H2‏ عضو بسیار فعال و زیبای سازمان امنیتی اسرائیل (موساد) که نه به کسی اعتماد 
داشت و نه از مقامی وحشت می‌کرد. انتخاب شدند تا اجازه ندهند که در چنین روزی 
را یا ری ای بت نت 
دهد. 

در این کتاب که بنام شرافت؛ در بین دزدان (عربده‌کشی) شناخته شده است. با 
گامهایی منظم و استوار توسط نویسنده‌ای - جفری آرچر- معتبر و مقتدر این ماجرای 

دلهره‌آور. نفس گیر و پر از هیجانات سیاسی ۔عشقی و اجتماعی برشته تحریر 









درباره نویسنده کتاب و آثارش : 
جفری ا ڇر Jeffry Archer‏ 
(استیوارت ویلیامز) که با هردونام شهرت 
جهانی دارد. اولی بعنوان نویسنده‌ای شناخته 
شده که اکثر کتایهایش بصورت 566 )865 
(بهترین فروش) موفقیت جهانی داشته است و 
نام دوم لقبی است که تلویزیون «بی. بی. سی» 


او تحصئلاتش را در دانشگاه اکسفورد 
بپایان رسانیدہ و بعنوان یک ورزشکار نمونه. 
تیم کشور بریتانیای کبیر را در مسابقات 
کشوری همراهی می کردہ است. 

بعدا به عنوان جوانترین عضو پارلمان - 
مجلس نمایندگان - انتخاب گردید. و در سال 
کا یا را 
یکی از دو حزب پرسابقه انکلستان - برگزیده 
شد و در سال ۱۹۹۲ در مجلس لردها جای 
کر 

از این نویسنده کتابهایی نظیر «نه حتی یک 
شاهی بیشتر و نه یک شاهی کمتر» و «وقتی 
تیم پرواز هواپیما به آلمان میروند» جزو 
بهترین نوول‌هاو داستانهایی است که بصورت فیلم 
به نمایش درامده است و مجموعه داستان‌های 
«سر بزنگاه» که در کتابی به همین نام انتشار 
یافته و در بیشتر کشورها با استقبال خوبی روبرو 


درآمده است. 


«آنتونیو کاوالی» = 2۷2 ٥‏ خیره به مرد عرب نگریست که 
بسیار جوانتر از آن به نظر می رسید که جانشین سفیر باشد. آن وقت گفت: 

۔یکصد میلیون دلار! 

در حالیکه کلمات را شمرده و با تکیه بر روی آنها با مکث ادا می‌کرد. 
تامرد عرب به خوبی متوجه شود. 

«حمید آل عبیدی» -مرد عرب در حالی که نگاهش بر روی ناخن پای 
درست کرده و تمیزش بود. سعی کرد هیچ گونه عکس‌العملی فوری 
نشان ندهد. همین باعث می‌شد که «انتونیو» معذب باشد. با توجه به 
تجربه قبلی انتظار داشت که مشتریانش چانه زده و قیمت برآورد شده 
او را نپذیرند. مگر اینکه کلکی در کار باشد! 

اما مرد عرب پاسخ داد: 

۔یکصد میلیون دلاررا می پذیرم. 

کلمات انگلیسی را به مراتب بهتر و سلیس تر از بسیاری از مردم 
انگلیس تلفظ می کرد و نشان می داد که یا در ان کشور بزرگ شده و یا 
تحصیلات عالیه‌اش را آنجا گذرانیده است. 

۸ با تکان دادن سرش تاءیید کرد. فقط می‌دانست که مرد عرب پول 
رایکجا و به عنوان پیش پرداخت به او خواهد داد. ولی می خواست نحوه 
انجام معامله را از زبان خودش بشنود. لذا پرسید: 

.حالا که بر روی مبلغ توافق داریم. انچه که باقی می‌ماند این است 
که چگونه و کی این مبلغ پرداخت خواهد شد؟ 

مود عرب کر حالى که شاب چشمان ن او نگاه می کرد گفت: 








بوده‌اند. 





.ده میلیون دلار نقداً پرداخت می‌شود. باقی مانده مبلغ, در یک بانک 
سوئیس به حساب واریز خواهد شد. به مجرد اينکه قرارداد از طرف 
شمابه طور کامل انجام گیرد. بايد بدانم که در مقابل دو میلیون دلار چه 
وثیقه ای به من می دھید؟ 

با خونسردی گفت: 

«هیچی!. 

اگر چه این حق رابه مرد عرب می داد که چنین درخواستی داشته 
باشد. ولی در بین دزدان. شرف و اعتبار چندان نمی‌توانست پایه 
محکمی داشته باشد! 

«آل عبیدی» به فکر فرو رفت ۔دو سال طول کشیده بود تا این سر 
نخ را پیدا کرده بود تا نقشه دولت مطبوعش را به اجرا دراورد و در 
دا که کی ات ری ھا ن هرا این 
ندارد و می‌خواهد از «کلینتون» که با تازگی در کاخ سفید مستقر شده 
است. انتقام بگیرد. 

«ال عبیدی» به خوبی می دانست که شانس اینکه شخص دیگری را 
با این سوابق و مشخصات پیدا کند بسیار کم و در حد صفر می‌باشد. 

محلی را که ان دو با هم ملاقات می‌کردند واقع در نیویورک. در 
خیابان ۷۹ شرقی بود. بالاخره پرسید: 

ده میلیون پیش پرداخت را چگونه باید بپردازم؟ 

کل مبلغ باید از اسکناس‌های استفاده شده «یکصد دلاری» باشد 
که آن‌را علامت گذاری نکرده باشید. لابد می دانید که ما وسایلی داریم 


AQ شماره‎ 





که اسکناسهای مارکدار را مشخص می کند. 

مرد عرب مانند یک تاجر جواب داد: 

شما نباید ناراحتی از این داشته باشید که ما مسئولیت‌های خودمان را لوث 
کنیم و یا بخواهیم برایتان دردسری به وجود بیاوریم» برای اينکه درک این مطلب 
بسیار ساده است که در ان صورت. شما ان وقت به بقیه قرارداد که مورد نظر 
ماست اقدام نمی کنید. کل مبلغ ده میلیون دلار درخواستی شما تا فردا قبل از ظهر 
به بانک مورد نظر شما تحویل داده خواهد شد. 

ان وقت دستش رادراز کرد و با او دست داف یک بار دیگر سرش رابلند کرد 
و به تصویر صدام حسین که در تابلوی بالای سر مرد عرب قرار داشت. نگاهی 
انداخت و دفتر کار او را ترک کرد. 

0 

وقتی «اسکات برادلی» 500/5720 وارد اتاق شد. تمام دانشجویان جوان که 
منتظر دریافت اولین درس دانشکده حقوق بودند. 
خودکار و دفترچه‌هایشان را آماده کردند تا 
یادداشت بردارند. او چنین شروع به صحبت کرد: 

۔ در پاره‌ای موارد. نسل ما پیشرفت غیر قابل 
تصوری داشته است. از سال ۱۷۷۶ در حالی که در 
بعضی موارد ما نه تنها پیشرفتی نداشته ایم. بلکه 
عقب گرد هم کرده‌ايم. برای همین شما را که 
مغزهای بکر و تربیت شده‌ای دارید انتخاب شده‌اید که تکلیف نسل‌های آمروزی و 
نسل بعدی را مشخص کنید. وقتی که کار من و همکارانم با شماها تمام شد. شما 
ازاد هستید که پایتان را از اینجا که بیرون گذاشتید به کلی اعلامیه و اطلاعیه 
استقبال و عدم وابستگی امریکا را فراموش کرده و به عنوان سندی که تاریخ 
مصرف ان گذشته است. انرا ندیده بگیرید. و یا اینکه منافع جامعه و مردم این 
کشور را در اجرای دقیق و صحیح آن بدانید و به آن عمل کنید. این تنها چیزی است 
که بین یک وکیل دعاوی بد و خوب تمایز به وجود می اورد. بايد به همه شما اعلام 
کنم که من چیزی غیر از این ندارم که به شماها اموزش بدهم. و شماها کاملا ازاد 
رتست کف کاس سی سا رانا مت ین رک کین 

سکوت اتاق رافرا گرفته بود. آن وقت ادامه داد: «آنچه را که می گویم کلمات من 
نیست بلکه, متعلق به رئیس دانشکده حقوق اقای توماس سواءن ۔(8۸80 ۲۳0۳25) 
می‌باشد که بیش از بیست و هفت سال تئوری خودش را در دانشکده حقوق ارائه 
کرده است. ولتر هميشه اظهار می داشت که مواد حقوقی مورد استفاده جامعه, 
شاید در بعضی موارد با عقل و منطق سازگار نباشد. ولی در اثر یک عمر تجربه 
حاصل شده است. 

وقتی که سخنرانی «اسکات برادلی» به انتها رسید. پرونده‌ای را که در دست 
داشت بست و از اتاق خارج شد. ده سال بود که همیشه سخنرانی قبل از شروع 
کلاسهای حقوق دانشکده را او انجام می داد. 

O 

«هانا کوپک» (۳۱2۳0۵0۲006) همیشه در کشور اسرائیل یک خارجی محسوب 
می‌شد و این از طرف مقامات سیاسی یک امتیاز بود. 

به او قبلاًگفته بودند که شانس انتخاب او بسیار جزئی است, ولی تا به حال قسمت بیشتر 
اموری را که باید یاد می گرفت با موفقیت گذرانده بود. مدت دوازده ماه تمرین های 
بدنسازی ۔و اگر چه تا کنون کسی را هنگام عملیات نکشته بود. ولی مقامات قانع 
شده بودند که از پس این کار هم برمی‌اید. خودش هم همین اعتقاد را داشت. 

گردان آنها در هنگام جنگ خلیج فارس در تل اویو مستقر بود. و با اینکه جیمز 
بیکر = 82667 127765 ۔وزیر خارجه وقت امریکا-به انها اطمینان کافی داده بود. ولی 
نتوانسته بود به آنچه که گفته عمل نماید. ایرادی هم به او وارد نبود. زیرا او که تمام 
افراد خانواده‌اش را در عرض یک شب از دست نداده بود! 

وقتی که هانا از بیمارستان مرخص شد. بلافاصله برای خدمت در «موساد» - 
سازمان جاسوسی و ضد جاسوسی اسرائیل -اعلام آمادگی کرد. 

روسای سازمان درخواست او را جدی نگرفتند و فکر می‌کردند که دشواری تعلیمات و 
مرور زمان باعث خواهد شد که منصرف شود اما «هانا» به مدت دو هفته هر روز 
به آنها سر میزد. ان وقت انها متوجه شدند که زخمی که در اثر از دست دادن 
خانواده اش در او ایجاد شده نه تنها بهیودی نیافت بلکه ریشه‌دارتر هم شده است. 

بالاخره پشتکار و پیگیری او باعث شد که اجازه دهند برای دیدن آموزشهای 
لازم به سازمان بپیوندد. به این دلیل که او قبلاً یک مانکن لباس بود و امیدواری 
داشتند که به شغل قبلی اش که بیشتر با روحیات و ساختمان فیزیکی بدن یک زن 
جور درمی آمد برخواهد گشت. در عوض «هانا» صبح تا قبل از طلوع آفتاب شروع 
به تمرین می کرد و بعد از غروب افتاب تمرین را کنار می گذ اشت. 

او را مجبور کرده بودند غذاهایی را بخورد که ولگردها نیز از خوردن آن 
شماره FAQ‏ 





اگر چه این حق را به مرد عرب می داد که چنین 
درخواستی داشته باشد. ولی در بین دزدان» 
شرف و اعتبار نمی توانست جندان پایه 


محکمی داشته باشد! 





خودداری می کردند و یا اینکه بجای تشک روی زمین سفت بخوابد. ولی هیچ یک از 
اینها مانع نمی شد که او خسته شده و دست بردارد. چند بار به خاطر زیبایی 
رو اادد ا قامات ماق فوس سی اقا ایر ا گروق 6ا کا ری از ایا 

حالا دیگر همگی انها در یک مورد توافق کامل داشتند. که «هانا» راهش را یه 
درستی انتخاب کرده است. او چندین زبان رابه خویی صحبت می کرد. 

او در سال ۱۹۶۸ در لنین‌گراد (شوروی سابق) به دنیا آمده و وقتی که پدرش 
مردء یعنی در سن چهارده سالگی مادرش بلافاصله درخو است مهاجرت به 
اسرائیل را کرد. در آن زمان جو سیاسی به ترتیبی بود که دولت اسرائیل کلیه 
اوردہ و امکانات رفاهی بسیار مناسبی برایشان تهیه می کرد. 

مادرش که هنوز از زیبایی دوران جوانی بهره‌مند بود. همسر یک اسرائیلی 
ثروتمند شد و ان مرد پذیرفت که از «هانا» و 
خواھرش «روت» و برادرش «دیوید» هم 
ورود به یکی از دانشگاههای امریکا را کرد و سپس 
غازم انگلستان شی بالاخوه با پانان تحصیلات در 
فرانسه و پاریس به شغل مانکنی لباسهای زنانه 
روی اورد. 

خواهر و برادرش هم توانستند در زوریخ فارغ التحصیل شده و همگی برای 
جشن پنجاه سالگی مادرشان به اسرائیل برگردند. 

در همان زمان ارتش امریکا در مرز کشور کویت مستقر شده و مردم اسرائیل 

در شب جشن تولد مادرشان. همگی شام مفصلی خورده و تا دیروقت به رقص 
و شادمانی پرداختند. و ساعتها از شب گذشته بود که به خواب رفتند. 

وقتی که «هانا» چشم‌هایش را در بیمارستان باز کرد. چند روزی از ماجرا 
گذشته بود بدون اینکه مطلبی در مورد مرگ مادر برادر و خواهرش شنیده باشد. 
در این میان فقط ناپدری اش زند ه مانده بود. 

در طی چهار هفته‌ای که در بیمارستان بود. نقشه انتقام از سرش هرگز بیرون 
نمی رفت و دائما در این فکر بود که چگونه می‌تواند جبران کند. اگر چه ناپدری اش 
حاضر بود که تمام مخارج زندگی او را بپذیرد با این حال «هانا» نظرش را در مورد 

او مدت شش ماه در تل اویو» در کلاس شبانه عربی می آموخت و حالا او راقرار 

او قبلا هم وقتی در پاریس اقامت داشت. بارها به لندن رفته و محلات مشهوری 
نظیر «چلسی» و «بانداستریت» که ثروتمندان در آنجا اقامت و خرید می کردند را 
دیده بود و با جاهای دیدنی لندن اشنایی کامل داشت. ولی این بار برای هیچ کدام 

0 

هنگام مراجعت به دفترش در خیابان «وال استریت» نیویورک. «آنتونیو » به 
فکر فرو رفت. وقایعی را در مغزش تکرار کرد که موجب اشنائی او با مرد عرب 
شده بود. دفتری که در لندن داشت. پرونده «ال عبیدی» را فرستاده و نشان می داد 
که او تحصیلاتش را در انگلستان گذرانیده است. به پشتی صندلی اش تکیه داد و 
خارجه عراق. مشاغل مختلف و مراتب اداری را به سرعت طی کرده و توسط 
شخص صدام حسین و با معرفی حزب بعث عراق به این سمت برگزیده شده بود. 

«کاوالی» هم دقیقا مثل مرد عرب تحصیلاتش را در رشته حقوق به پایان 
او مشاغل مختلف را در دفتر کار وکلای شناخته شده و مشهور گذرانید تا اينکه 
متوجه شد که بدین ترتیب به هیچ جا نخواهد رسید. 

در ژانویه سال ۱۹۹۲ «کاوالی» دفتر کارش را افتتاح کرد و سال اول سودی به 
مقدار ۱۵۷ هزار دلار به دست اورد. البته این مبلفی بود که دفاتر مالی شرکت نشان 
می داد و فقط برای ارائه به اداره مالیات تنظیم می شد. چون پرونده‌هایی را 
می‌پذیرفت که حداقل یک طرف ان مربوط به مشاهیر باشد. به زودی توانست 
صاحب اسم و رسم بشود. کاوالی با چشم باز و اشتهایی تمام. در انتظار قرار دارد 
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داسقانع‌ای انشخایی آلقرد ھمچکاک 





«استفان» همان‌طور که روی مبل راحتی لم داده بود و سیگار 
می‌کشید رو به زن کرد و گفت: 

۔خب, «لورن» دیگر بعد از چهار -پنج بار تکرار این نقشه نیازی به دوباره 
مرور کردن آن نداریم؟ 

«لورن» که چندان با حوصله نشان نمی‌داد پاسخ داد: 

نه فقط باید هرچه زودتر دست به کار شویم. چون انگار اب و هوای 
این شهر به این بیچاره‌ها چندان سازکار نیست. 

و بعد خم شد و در سبد چوبی را که زیر میز قرار داشت باز کرد و 
نگاهی به آن انداخت و دوباره ان راسر جایش گذاشت. «استفان» گفت: 

نگران نباش, حدود هفت ۔ھشت ساعت دیگر کار را شروع می کنیم. 

«لورن» کنار پنجره ایستاد و به عبور و مرور تک و توک اتومبیل‌های 
خیابان چشم دوخت و گفت: 

راستی «استفان»! فراموش نکنی که این تابلو ۔اگر موفق به دزدیدن 
آن شویم .متعلق به آن نقاش معروف «روبنس» است و خیلی گرانقیمت. 
این بار قرار خرید رابا چه کسی گذاشتی؟ 

«استفان» سیکارش را در جاسیگاری له کرد: 

اولاً که حتماً موفق می‌شویم. اصلاً چه دلیلی برای نگرانی وجود 
دارد؟ ما تا به حال سه مرتبه دیگر هم در شهرهای ناپولی. مادرید و پاریس 
این نقشه را اجرا کردیم و هر مرتبه هم موفق بودیم و اما در مورد خرید 
تابلو. او یک خلیان است. 

.به چه قیمتی می‌خواهی آن را بفروشی؟ 

۔چھار میلیون دلار. پول خوبی است. «لورن» مگر نه؟ 

«لورن» با حيرت رو برگرداند: 

- چهار میلیون دلار؟ فقط چهار میلیون دلار؟ مثل اينکه تو حالت خوب 
نیست «استفان»؟! لازم است بدانی که این تابلو. حدود دو ماه قبل 
به‌وسیله مدیریت موزه‌ای که فردا به انجا دستبرد می زنیم, به قسمت سه 
میلیون دلار خریداری شد. آن‌وقت تو می‌خواهی آن را به قیمت چهار 
میلیون... 

«استفان» حرفش را قطع کرد: 

-«لورن» تو دیگر چرا این حرف رأمی‌زنی؟ مگر یک مالخر بیش از این 
پول برای جنس دزدی می دھد؟ ما باید ممنون باشیم! 

زن که کاملا عصبانی نشان می داد گفت: 

.قرار ملاقات کجاست؟ 

تو چرا هیچ وقت به من اعتماد نمی‌کنی؟ این کارهایت باعث می شود 
€ تن ره سے گر و ےرتا سان شیب اسان کلب 
می گویم. فردا ظهر. یعنی دو ساعت بعد از انجام نقشه, قرار است همدیگر 
زا ببینیم. خالا خیالت راحت شد؟ 

«لورن» سری تکان داد و سکوت کرد. 

OOO 

«استفان» اگر حتی خودش را در آینه می دیدء نمی‌شناخت. یک 
کلاه‌گیس کاملا قهوه‌ای, عینک دودی» یک پالتو. عصاو از همه مهمتر. پایی 
که از مچ به بالا در گچ بود. 

جلوی موزه که رسید بیشتر خودش را به لنگیدن زد. نگهبان در 
ورودی تا او را دید گفت: 

.سلام آقای «نیکولوویچ» امیدوارم امروز حالتان بهتر باشد. پایتان در 
چه وضعی است؟ 

«استفان» .یا به قول نگهبان «نیکولوویچ» -نفس نفس زنان گفت: 

۔خراب اقاء خیلی درد دارم. باید استراحت کنم اما عشق به هنر. مانع 
می‌شود که در خانه استراحت کنم. 

و بعد قدم زنان داخل شد و به طرف آسانسور حرکت کرد. گالری 
نقاشی در طبقه چهارم بود. داخل اسانسور که شد. همراه او تعدادی 
دختربچه دبستانی هم داخل شدند. استفان» از یکی از بچه‌ها پرسید: 

.بچه‌های عزیز! شما هم برای دیدن نقاشی‌ها آمدید؟ 

دختربچه ای که از بقیه سروزبان دارتر بود گفت: 

.بله آقاء ما دانش آموزان یک مدرسه هستیم که امروز به عنوان گردش 


«استفان» خنده‌ای کرد و گفت: 


و «استفان» واقعاً خوشحال بود. چراکه پس از چهار -پنج بار اجرای 
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«استفان» 7 
از اسانسور 
خارج شد و آرام 
ارام وارد سالن 
شماره چهار شد. 
ال تال را ان 
جهت انتضاب 
کرده بود که در 
جای جای آن. | 
عقب نشینی های 


هرکدام یک تابلو 
نفیس نصب کرده بودند. 

«استفان» درست مانند یک توریست عاشق آثار هنری. جلوی هر 
کدام از تابلوها که می‌رسید. چند دقیقه‌ای مکث می کرد و اگر احیاناً 
مراجعه‌کننده دیگری کنارش بود. از ویژگیهای تابلوی مذکور هم حرف 
می زد. 

درعین حال نگاهش به ساعت روی دیوار هم بود. قرار بود «لورن» 
ساعت ٩‏ به گالری بیاید. پس «استفان» هنوز پنج دقیقه فرصت داشت. 
تابلوی مورد نظر او که کاری خارق‌العاده از «روبنس» بود. تقریباً در 
وه ف ا ف 
دو دقبقه مانده بود به ساعت ۹. 

«استفان» خودش را آرام آرام به آن قسمت رساند. 

وقتی دید دو توریست دیگر هم انجا هستند. برای انکه شروع کرد به 
اه و نال که اتفاقا تيرش به هدف هم خورد و ان دو رفتند. 

موقعی که حدود پنجاه دختر بچه مدرسه‌ای وارد ان سالن شدند. 
پشت سرشان «لورن» هم داخل شد. ۔ و او هم با قیافه‌ای مبدل و 
گریم‌شده -«استفان» که موقعیت را مناسب دید. چشمکی به «لورن» زد 
که یعنی هرچه زودتر کار را شروع کند. «لورن» نیز بدون معطلی به 
گوشه خلوتی رفت و به سرعت سبد را زمین گذاشت و سه عدد مار 
بدهیبت را - که البته نیش‌هایشان ولا کشیده شده بود و کسی 
نمی‌توانست بفهمد از آن خارج کرد. سپس سبد تاشو را جمع کرد و در 
ساک دستی اش گذاشت و مرحله نهایی نقشه راشروع کرد. 

ابتدا خود را به لرزیدن زد و فریاد کشید: 

O TT 

در یک لحظه سالن به هم ریخت. زن و مرد و پیر و جوان از سر و 
کول هم بالا می‌رفتند. هر کس سعی می کرد زودتر خودش را به در 
خروجی برساند. خصوصا وقتی که مارهای بلند و بدهیبت درمیان 
جمعیت می‌لولیدند. وحشت مردم بیشتر می‌شد. ۱ 

«استفان» نگاه مخصوصی به «لورن» انداخت و او خوب معنی ان را 
فهمید و بلافاصله خودش را جلوی عقب‌نشینی رساند و طوری آنجا 
ایستاد که دیگران فکر کنند یک مار هم در ان گوشه دنج است. 

حالا نوبت «استفان» رسیدہ بود. او ایتدا تابلو را از دیوار برداشت و 
با وسایل مخصوص قابش را فوری باز کرد. سپس خود نقاشی را که 
دوک اما کے که و ف ترش ی را ناسا کرد 

سپس پاچه شلوارش را۔ھمان پایی که در کچ بود بالا زد و با مهارت 
تمام ان را از یک شکاف که چندان هم به چشم نمی امد به دو قسمت کرد 
و بعد با سرعت نقاشی را خیلی ظریف و محتاط داخل کچ پایش جا داد و 
دوباره شکاف را بست و کچ پایش را به صورت قبلی برگرداند و پاچه 
شلوار را پایین کشید. 

موقعی که «استفان» از کنج دیوار بیرون آمد. ما موریت «لورن» تمام 


AQ شماره‎ 


شد و او زودتر از سالن بیرون زد. «استفان» هم از شلوغی استفاده کرد و چون کسی 
متوجهش نبود. علی‌رغم کچ سنگین پایش با سرعت بیشتری به طرف آسانسور راه 
افتادہ اما وقتی به انجا رسید. متوجه شد که اسانسور به علت ازدحام افراد دربین راه 
خراب شده است. «استفان» فکر اینجا را نکرده بود. اما چاره‌ای نداشت با سرعت ۲۸ 
پله را پشت سر گذاشت و به طبقه همکف رسید. در آنجا مردم هنوز فریاد می کشیدند 
«استفان» با خونسردی به طرف در به راه افتاد و با نگهبان خداحافظی کوتاهی کرد و 
بیرون زد. اما هنوز دو سه قدم بیشتر نرفته بود که صدای آژیر خطر موزه را شنید و 
این به معنای اینکه مسوولان موزه فهمیده‌اند که یک تابلو دزدیده شده است. 

«لورن» کمی آن‌طرفتر کنار خیابان داخل اتومبیل منتظرش بود. «استفان» به 
طرف ماشین راہ افتاد که ناگهان «لورن» هم با سرعت به طرف او حرکت کرد و قبل از 
انکه «استفان» بتواند کاری کند. به شدت ماشین را یه او کویید. 

«استفان» از درد به خود پیچید و چشمانش سیاهی رفت و در همان حال متوجه 
شد که «لورن» به کمک مردم او را سوار اتومبیل کرد. 

OOO 

موقعی که به هوش آمد. خود را در بیمارستان دید. اما به جای پزشک و پرستار. 

دو نفر پلیس رابالای سرش دید. یکی از ماٴموران که سروان «میجر» نام داشت خندید 
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بعد از یک تک مضراب که گویا برای تمرکز فکری‌اش می‌نوازد. با لحنی که نه 
نصیحت بود و نه شوخی و نه جدی و در عین حال همه اینھا را شامل می شد گفت: «تا 
جوونی پول نداری و پیر که می شی جون نداری! هميشه دنبال اصل باش و لاغیر.» 

دو. سه قدم بالاتر از مسگری حاج محمد مسگران کریمی در بازار رامسر. مرد 
پارچه فروشی مرا جلو می خواند و می‌گوید: «شما چه چیز به او گفتی که اینقدر برایت 
صحبت کرد؟ و برای برطرف شدن ابهام من می‌افزاید: «حاجی هنگام کار خیلی کم 
صحبت می کند و جز چکش زدن به چیزی و کسی توجه ندارد و حالا شما..» 

خداحافظ ماز ندر ان 

به اولین شهرهای استان گیلان. چابکسر و کلاچای می رسم و بدون هیچ واقعة 
خاصی انها را پشت سر می‌گذارم. در رودسر به یک مغازة برنج فروشی که 
کیسه‌های سفیدرنگ متقالی کوچک. با سلیقه جلوی ان چیده شده بود وارد شدم و از 
پیرمرد ۶۰ ساله‌ای که با کت و شلواری رنگ و رو رفته اما به خوبی اتوخورده پشت 
میز و در کنار گاوصندوقی بزرگ نشسته بود. در مورد قیمت برنج سوال می‌کنم. او 
مرا به نشستن دعوت می کند و سپس با لهجة شیرین گیلکی می گوید: 

> قیمت برنج ایرانی برای اقشار متوسط جامعه خیلی بالاست و خیلی از مردم به 
همین علت از خرید برنج ایرانی منصرف و انواع برنج خارجی ‏ که جنسش بسیار 
پایین‌تر و نامرغوبتر از برنج ایرانی است و حتی باد شکم می‌آورد! ۔ را مصرف 
موا 

> روی چند کیسە نوشته‌اید برنج دمسیاہ. آیا دم این برنج سیاه است؟ 

۷ (او می خندد و در حالی که یک مشت برنج که هیچگونه سیاهی‌ای در قد و 
بالایش روّیت نمی‌شد. نشانم می داد گفت:) این فقط یک اسم است و اسم‌های دیگری 
هم هست که شنیدنی‌تر از این هستند. 

> مثلا؟ 

۷هاشمی, بی‌نام. صدری» موسی طارم. امراللهی» فجر, ب‌یک. عسگری, طارم 
طلایی و دودی. 

> برنج دودی را چطور تهیه می‌کنند؟ 

۷ «دودخانه» ساختمان دو طبقه‌ای است که با چوپ و کل ساخته شده؛ شلتوک‌ها 
[پوست برنج] را در طبقة دوم می ریزند و در زیر ان آتش روشن می کنند و این کار 











جرد ارہ ا ےا ۱ 3 
۷ ا : دادی و اخراح تو به این علت است مم 
پاسخھای باھوش خودکلنجاربروید ٣‏ )۶ اک 

02 خوابیدی که خواب سقوط هواپیما راببینی؟ 


دلقک ها 
چشم چپ دلقک شماره (٢)‏ 3 








پاداش کارخانه دار 





کارخانه‌دار به او جواب داد. پاداش 
# مدای این بود که مرا از مرگ نجات 











ندارد! 








و گفت: 

-نکران نباش آفای «استفان» ما فهمیده‌ایم که شما در سه شهر دیگر هم اینطوری 
دستبرد زدید. البته هنوز دستیارتان را دستگیر نکردیم. ظاهراً آن زن زرنگ کچ تقلبی 
پای شمارا در ماشین باز کرده و نقاشی را بیرون کشیده و شمارا در یک گوشه خلوت 
خیابان رها کرده. اين نامه را هم که باید به دست شما برسد. ساعتی قبل برایتان به 
ادرس اداره پلیس فرستاده که برایتان می خوانم: 

«استفان» متاٴسفم که اینطوری شد. ولی واقعیت این بود که من مدتها قبل فهمیده 
بودم که تو هر مرتبه» تأبلوها را به چند برابر قیمت می فروشی, اما به من یک چهارم و 
حتی یک‌پنجم ان قیمت را اعلام می‌کنی. برای همین این بار خودم به سراغ مشتری 
رفتم. تصمیم من این بود که اگر تو با من صادق بودی هر طوری شده آزادت کنم. اما 
وقتی فهمیدم که تو با این خلبان بر سر قیمت ده میلیون و پانصد هزار دلار توافق کرده 
بودید. دیگر حتی به فکر آزاد کردن تو هم نیستم. دنبال من هم نگرد. چون من با این ده 
میلیون و پانصد هزار دلار به چایی خواهم رفت که دست تو هم به من نرسد. 

در زندان خوش بگذرد. «لورن» 

را ی ات وا ا 
شکسته بود -نالید. 
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> آیا برنج دودی برای سلامتی ضرر ندارد؟ 
>٣‏ اح خودم تضمین می‌کنم! این همه مردم استفاده می‌کنند. هنوز کسی 
پیدا نشده که آخ بگوید؛ پس معلوم می شود که هیچ زیانی ندارد و دودی برنج 
مطبوعی است! 


در محاصر ۵ دستفر و شھا! 


من و خوش‌رکاب شب را در لنگرود. منزل یکی از دوستان سر می کنیم و 
فردایش به لاهیجان می‌رسیم؛ شهری که کویا برای چسبانیدن پوستر کاندیداهای 
شورای شهر به درودیوار آن. منع قانونی وجود نداشت و نوار مسلسلی از ژست‌های 
دلسوز و مردمدار و متفکر. نوازش دھندۂ دیدگان مردم است. لاهیچان شهر 
دستفروش‌هاست؛ چرا که در مرکز آن همه نوع جنسی از سیرخوردنی گرفته تا باتری 
ساعت و تخم غاز و لوازم خانگی دست دوم در پیاده‌رو بفروش می‌رسد و بالعکس 
بعضی دیگر از شهرهای میانه راه که پهن کردن بساط و سد معبر گناھی کبیره از نظر 
شهرداری است. در اینجا هیچکس به این عزیزان. گیر سه پیچ نمی دهد! 

بازاریابی در لاهیچان به روش «کاپشن‌گیری» است و خرده‌فروش‌ها هر طور 
شده می‌خواستند که از انها خرید کنم؛ ولی من به هیچ وجه مايل نبودم که در 
کوله‌پشتی ام یک بوقلمون زندۂ درشت. کثیف کاری کند! 


زبانی کہ بنز بود 

اتوبان لاهیجان ۔رشت یکی از قشنکترین و دل‌انگیزترین قسمت‌های جادة کنارۂ 
خزر است که تناسب کوه و کوهپایه در یکسو و جلکه‌های کشاورزی در سوی دیگر 
ان. منظره‌هایی بدیع و استثنایی را خلق کرده است. 

در میان راہ ژیانی ابی رنگ را دیدم که با شش سرنشین(!) از یک مرسدس بنز 

هوای بارانی و دوچرخۂ بدون گلگیر. باعث شد که وقتی به رشت و مقبرۂ 
میرزاکوچک خان جنگلی رسیدم. تمام لباس و تنم آغشته از گل‌ولای جاده شد و 
صد درصد دو امپول پنی سیلین انتظارم را می‌کشید! ارامگاه سردار جنگل ٠‏ کار 
مستضعفان ایران را در طنین غرش کلوله‌ها به گوش جهانیان رسانید...» 

داشتم یادداشت برمی‌داشتم که پیرمرد متولی ارامگاه به انجا امد و شروع به 
شستن قبر سردار جنگل نمود و بدون آنکه من چیزی بگویم خودش مرا مورد خطاب 
قرار داد و گفت: «قبل از انقلاب کسی جرات نداشت که به قبر میرزا نزدیک شود و 
اینجا جنکلی از گیاهان و حیوانات وحشی بود و این بقعه را که می‌بینی بعد از انقلاب 
ساخته‌اند. ان بی‌توجهی کار روس‌ها و انگلیسی‌ها بود که الان نوادگان همانها آمریکا 
به جز خود ما و این بزرگوارانی که تن هایشان در زیر خاک است.» 

راستی یادم رفت بگویم در سفر روزەام خیلی چیزها دیده و یادداشت کرده‌ام اما 
عکسی که گرفته ام خوش بود که در غفلتی دردناک از دست رفت و خستگی سفر را بر 








مار جو و کتک 























7 از علی کربمی چه خبر ؟! 

۹ شکرخدا همه چیز خوب است. بعد از چند روز 
استراحت در تهران. یک هفته‌ای است که به امارات 
آمده‌ام و تمریناتم را همراه با تیم الاهلی دنبال می کنم 
تا این مدت باقی‌مانده از قرارداد. هم به پایان برسد و 
دوباره تصمیم گیری کنم. 

> قراردادت با باشگاه الاهلی چه زمان به پایان 
می رسد؟ 

4 ماه ژوئن سال جاری, یعنی حدوداً دو ماه دیگر. 

“ برای ان زمان چه تصمیمی داری؟ 

4 درحال حاضر نمی توانم جواب این سوال رابه 
شمابدھم, اما انچه که مسلم است تا پایان قراردادم در 
تیم الاھلی بازی می کنم و بعد از آن پیشنھاد تیم‌های 
اروپایی و عربی را ارزیابی می کنم تا تیم بعدی خود را 
به درستی انتخاب کنم. کار خدا را چه دیدید. شاید هم 
برگشتم ایران و یک فصل در پرسپولیس بازی کردم! 

7 یعنی امکان دارد به همین راحتی از پیشنهاد 
باشگاه اینترمیلان چشم پوشی کنی؟ 

۹ شما از پیشنهادی صحبت می کنید که خودم هم 
از ان اطلاع چندانی ندارم و فقط در برخی از 
روزنامه‌ها چند خط در موردش نوشته بودند! 





7 اما شایعه شده که تو طی یکی . دو هفته اخبر به 
همراه مدیر برنامه‌هابت به ایتالبا سفر کرده‌ای تا 
پبرامون این پیشنهاد با مسوولان اینترمیلان 
مذاکرات اولبه را انحام دهی؟ 

۹ نه من سفری به ایتالیا نداشتم و همین جا این 
شایعه را تکذیب می‌کنم. 

7 حنی گفته شده مسوولان الاهلی برای ممانعت 


۳۲ از رفتن تو به ایتالب؛ حاضرند پنج میلیون دلار به تو 








ات 





برای 
مصاحبه کردن 
با مردی که تاکنون به 

انتا تعداد انگشتان یک 


بدهند تا بک فصل دبکر در امارات بازی کنی؟ 
هستید! 

7 علی کریمی از بازی در لبگ‌های معتبر ارویابی 
هراس دارد! ابن جبزی است که برخی از منتقدان تو 
بعد از رد پیشنهاد خوب باشگاه اتلتیکومادرید و 
پبوستن به الاهلی گفتند. آبا واقعاً دوست نداری در 
اروبا به فو تبالت ادامه دهی؟ 

۹ من با این فرضیه مخالفم و مطمئن باشید اگر 
پیشنهاد خوبی از باشگاههای اروپایی داشته باشم 
حتماً پاسخ مثبت خواهم داد. داشتن توانایی برای بازی 
در تیم های برتر اروپایی هميشه لذت بخش است و حال 
که من در بازیهای خود این توانایی و تعهد رابه نمایش 
گذاشتهام. چرا باید نسبت به توجه اینگونه تیم ھا نسبت 

> فوتبال امارات و لیگ حرفه‌ای این کشور را طی 


ابن بک فصل چطور دبدی؟ 

۹ با هجوم بازیکنان مطرح خارجی به امارات. لیگ 
حرفه‌ای این کشور در مقایسه با لیگ سایر کشورهای 
عربی و کلا غرب آسیا از کیفیت بالاتری برخوردار 
باشگاههای اماراتی قرار دارد. این لیگ سال به سال از 
لحاظ سطح بازی بهتر خواهد شد. این فصل نیز نسبت 
به سال پیش سطح بازیها بالاتر بود و درنهایت به 










دست هم تن به مصاحبه با 
خبرنگاران ایرانی نداده. هیچ‌جا دنج‌تر و 
آرام‌تر از «پیتزا رستوران هاوش» نیست! «پیتزا 
| رستوران هاوش» که هفته گذشته با مدیریت علی کریمی 
لا در شیهرک مارلیک کرج افتتاح شد. در همان چند روز اول جان 
می‌داد برای کارهایی نظیر مصاحبه با مطالعه ازاد. چرا که تعداد 
مشتریهایش در روزهای آغازین کار باز هم از تعداد انگشتان یک دست تجاوز 
نکرد و هر کس هم که مسیرش به آنجا می‌افتاد. فقط برای تماشای تکنیکی‌ترین 
فوتبالیست آسیا بود نه برای سفارش پیتزا و همبرگر و... 

البته الان یک هفته‌ای است که علی کریمی مارلیک را به مقصد دوبی ترک کرده و 
دوستدارانش فقط با خوردن غذاهای رستوران او می‌توانند یاد و خاطره‌اش را زنده کنند!! 


قهرمانی العین انجامید. 

7 اگر فرار باشد لیگ بر تر ابران را با لیگ حرفه‌ای 
امارات و با دیگر کشورها مقایسه کنی. فکر نمی کنی 
بازی کردن در ابران به نوعی وقت تلف کردن باشد؟ 
باشگاههای ایرانی قرار دارد صد درصد همین طور 
است. طی مدتی که در ایران بودم هر دو بازی 
es‏ ی و 
تماشا کردم ولی نه یک مترمربع زمین صاف ديدم نه 
یک تاکتیک مشخص در نزد این چهار تیم. این درحالی 
Eu‏ ما اکالات مفتقیت اتھارہ گان ر 
کل فوتبالمان قرار دھیم به پیشرفت چشمگیری دست 
پیدا خواهیم کرد. چرا که بازیکنان خوبی از نظر فنی 
دراختیار داریم. 

7 اما چند دقیقه پیش بود که گفتی شاہد برای 
فصل آتی به ابران بر گشتم و در پرسپولیس بازی کردم؟! 





7 حور ستاره‌های ارا در لیگ امازات وا 
چطور ارزبابی می کنی؟ من که مهاحرت فوتبالیست‌های 
مطرح ابرانی به لیگ امارات را چندان خوشایند نمی‌دانم. 

۹ نه اتفاقاً با توجه به وجود مشکلات مالی در 
فوتبال ایران و همین‌طور کمی امکانات فکر می‌کنم 
حضور اہراتی ها در لیگ آمارات کرت مم تاش الاو 
لیگ امارات و باشگاههای این کشور کاملا حرفه‌ای 
عمل می کنند و حتی توانسته اند پای بازیکنان برزیلی و 
فرانسوی رابه کشورشان باز کنند. 

7 مدیران الاهلی از بازی فصل اخیر تو رضایت 
داشتند؟ 

۹ چرارضایت ند اشته باشند. در فصلی که تمام 
شماره AQ‏ 


شد تیم الاهلی توانست به مقام سوم دست یابد و شاید 
اگر من مصدوم نمی‌شدم می‌توانستم عنوان بهتر از 
سومی در رقابتهای لیگ به دست اوریم. البته منظورم 
این نیست که چون به این تیم امده‌ام» انها سوم شدند 
و یا به خاطر حضور من متحول شده‌اند اما نباید 
فراموش کرد که الاهلی سال گذشته در لیگ پنجم شده 
بود و دو سال پیش در دسته دوم لیگ امارات بازی 
می کرد. 

> بازتاب حضور بازیکنان ابرانی در تیم های 
امارانی. در نزد مردم و مطبوعات این کشور چگونه 
است؟ 

۹ انها توقع زیادی از بازیکنان ایرانی دارند و در 
مقایسه با بازیکنان خارجی دیگرشان بیشتر به 
ایرانی‌ها بها می‌دهند. این توقع بالا بدین خاطر است که 
در طی یکی ۔دو سال اخیر تمام ایرانی‌های حاضر در 
لیگ امارات عالی بودند. سال گذشته نیز فرهاد مجیدی 
و حامد کاویانپور در الوصل و مهرداد میناوند و علی 
دایی در الشباب نمایش قابل قبولی از خودشان نشان 
دادند و اگر تیم‌هایشان کمی قویتر بود می‌توانستند 
جز چهار تیم برتر لیگ باشند. 

7 اگر اشتباه نکنم در امارات به تو لقب «بادشاه» 





داده‌اند. در سته؟ 

۹ فکر می کنم شما بهتر از من از آنجا اطلاع دارید. 
نکته بسیار مھمی که در امارات و در فوتبال این کشور 
به چشم می‌خورد این است که انها برای بازیکنانشان 
ارزش زیادی قائلند و برای راحتی و آسایش بازیکنان 
تیم هایشان دست به هر کاری 
می‌زنند. دادن لقب‌ ای 
این چنینی به بازیکنان 
محبوبشان هم فقط به خاطر 
استحگام بخشیدن به 
شخصیت بازیکنان 
موردنظرشان است وگرنه 
هم شما و هم من می دانیم که 
فوتبالیست تکنیکی است نه 
پادشاه فوتبال! 

7 محبوبیت تو در امارات 
فرهاد مجیدی «سلطان گل» 
الو صلی ها؟ 

۹ این سوال را باید از | . 
اماراتی‌ها پرسید. ۲ 

7 راستی کمی هم از | 
«حواد کاظمبان» صحبت کن. 

٩ .‏ جواد بازیکن جوان و 
ایشده‌داری است که برای 





پیشرفت. حدود پنج سال 
زمان دارد. او اوایل حضورش 
در تیم الاهلی کمی ضعیف 
ظاهر شد که البته امری 
طبیعی بود اما خیلی زود 


توانست باسعی و تلاش 


شمارہ ۸۵ 


فراوان نظر کادر فنی و هواداران باشگاه الاهلی را به 
خودش جلب کند. تنها مشکلی که جواد را در این مدت 
آزار می داد دوری از خانواده و ایران بود و من فکر 
می‌کنم حضور در تیم های خارجی از لحاظ روحی و نه 
از نظر فنی کمی زود باشد. 

“ در انتقال «حواد کاظمبان» از سایبابه الاهلی تو 
هم نقش داشتی؟ 

۹ نقش مهمی که نه. چون عربها همه‌جا دنبال 
بازیکن خوب هستند و با تحقیقات فراوان اقدام به 
جذب بازیکن می‌کنند. اما قبل از انعقاد قرارداد با 
«جواد» نظر من راهم پرسیدند که من هم تایید کردم. 

۶ چرا فرشید رابا خودت به امارات نمی‌بری؟ مگر 
تیم های عربی در درون دروازه با مشکل مواحه 

4 چرا؛ اتفاقاً دروازەیانان حاضر در لیگ امارات. 
دروازه‌بانان خوبی نیستند. اما در اساسنامه لیگ این 


کشور حضور دروازه‌بانهای خارجی در امارات منع 
شده و تیم‌های اماراتی مجبورند از دروازه‌بانهای 
مارا در تا هروه سا سا ساره ی 
1 اوقات فراغتت را در دوبی جطور سیری می کنی ٩‏ 
۹ در کنار خانواده هستم و بیشتر مشغول 

















تماشای تلویزیون هستیم. بعضی وقتها هم اوقات 
فراغتم را با انجام تمرینات انفرادی سپری می‌کنم. 

7 وضعیت زندگی ات در امارات چگونه است؟ 

۹ همه چیز آنجا عالی است! 

# رانطهات با خب فگاران اماراتی حگونه انست؟ 

۹ بد نیست. البته خبرنگاران ورزشی امارات به 
هیچ وجه دنبال حاشیه نیستند. درست برعکس ایران 
که خبرنگاران اکثرا دنبال جوسازی و چاپ اخبار کذب 
هستند. آدم در ایران به سختی جراّت می‌کند در 
مصاحبه مطبوعاتی شرکت کند! 

7 خبلی‌ها معتقدند عمر ورزشی فو تبالیست‌های 
تکنبکی کوتاه است. در ابن مورد چه نظری داری؟ 

۹ نمی‌دانم. شاید اعتقادشان درست باشد. اما تا 
انجا که من خاطرم هست. مارادونای تکنیکی. حتی در 
جام جهانی ۹۴ هم مهره‌ای کارامد برای ارژانتینی‌ها بود. 

7 یک خاطره تلخ و بک خاطره شیرین از حضور 
در امارات, 

خاطره تلخ من در امارات برمی‌گردد به 
مصدومیتم که باعث شد دو ماه از میادین دور باشم و 
خاطره شیرین هم مربوط می‌شود به قهرمانی الاهلی 
در جام حذفی امارات. 

7 اگر حرفی بافی مانده بفرمایید. 

۹ سال نو را به تمام ایرانیان تبریک می‌گویم و 
آرزو می‌کنم امسال. سالی توام با شادی و سلامتی 
رات آنا اند ۱ 


۴۲۲ ۰ 
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این حرفها این را می‌دانم که امروز که در رئال 
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0 آیا خودت را لایق عنوان بازیکن برگزیده سال 
۳ می‌دانی. آن هم درحالی که تنها ۱۷ بازی کامل در 
فصل پیش داشتی؟ 

۷ در جواب این سوال باید بگویم. آری من خودم 
را لايق می‌بینم چرا که بازگشت من پس از دو 
مصدومیت لعنتی انقدر رؤیایی بود که من این ادعا را 
داشته باشم. من واقعاً برای برزیل تا ثیرگذار بودم. گو 
اینکه بازیهای زیادی در رده باشگاهی در فصل پیش 
نداشتم... 

0 گر قرار بود رونالدو به عنوان مرد سال ۲۰۰۲ 
حهان انتخاب نشود... 

۷ در این صورت باید از ریوالدو یاد کرد. او 
درحقیقت به انچه استحقاقش را دارد نرسیده است. 
ریوالدو روی چند گل من در جام جهانی خصوصاً هر 
دو گل فینال نقش اساسی داشت... 

0 از حضور در جمع یک کهکشان ستاره در هنگ 
ژنرال «دل‌بوسکه» چه احساسی داری؟ 

۷ وقتی فکر می کنم که در این تیم روٴیایی هستم. 
می‌خواهم از شادی فریاد بزنم! 

0 اما تو این حرف را در زمانی که در بارسا بودی یا 
زمانی که به اینترمیلان پیوستی هم به زبان آوردی؟! 

۷ من نمی‌خواهم به گذشته فکر کنم. اما با تمام 





پاسر اشراقی 





عضویت دارم برای من از هر روز دیگری در حرفه 
ورزشی‌ام شیرین تر است... 

0 با این وضعیت چه توضیحی برای آن 
صحبت‌هایت مبنی بر ترک رثال و پیوستن به آرسنال 
داری؟ 

۷ خب, هر کس ممکن است در لحظه عصبانیت از 
این حرفها بزند! 

0 چه تفاوتی بین بارسا و رئال می‌بینی؟ 

× از آنجا که من زمانی یک آبی -اناری‌پوش بودم. 
نمی‌خواهم فرقی بین بارسا و رئال بگذارم. من هنوز 
هم به بارسا علاقه دارم و در جواب سال شما فقط 
این را می‌توانم بگویم که اینجا در رئال همه چیز عالی 
و بدون نقص است. البته من بارسلونا راهم یک تیم با 
کیفیت می‌دانم و به‌طور کامل هر سه تیم بارساء 
اینترمیلان و رئال مادرید که طی این سالها درآنها بازی 
کرده‌ام تیم‌های روّیایی بوده‌اند. اما خب رئال با توجه 
به پیشینه ای که از لحاظ کسب افتخارات دارد یک تیم 
بزرگتر می نماید. 

0 نظرت راجع به فیگو چیست؟ 

۳ به نظر من اگر فیگو بھترین بازیکن جهان 
نباشد. بەطور حتم جزو سه بازیکن برتر دنیای توپ 
گرد است! من او را خوب می‌شناسم. درست از زمانی 
که در تیم اول ایالت کاتالان در لباس ابی اناری بارسا 
توپ می‌زدیم. رفقای صمیمی برای هم بودیم. 

0 زیدان را چطور می‌بینی؟ 

۷ او یکی از بهترین دوستان 
من است. من فکر می‌کنم او هم 
همچون خودم از فوتبال ایتالیا و 
وت و سگی ان کک د 
بود که راهی اسپانیا شد و این را | 
که می‌گویند او به خاطر همسرش | 
که یک اس انانی الال ات 
راهی مادرید شده است. باید یک 
دلیل ثانویه دانست. 

0 می‌گویند تو مدعی 
شده‌ای که ارزشهای فنی فیگو از 
زیدان بالاتر است؟ 

۷ نه! من این شایعه را 
تکذیب می‌کنم. فیگو و زیدان هر 
دو جزو بهترین‌ها هستند و تیمی 
که می خواھد در چهان بزرگی کند 
به هر دو انها نیاز دارد. اینکه بگویم 
کی ار آے ھی سربراستار اش 
ناقض این نیست که دیگری خوب 
نباشد. این دو با هم قابل قیاس 
۵ یا این از توانایی‌های تو نمی کاھد که در کنار 
ستارگانی چون فیگو و زیدان بازی می کنی؟ 

0۷ ناتقاتا خیلی هام که فی کار 
ستارگانی همچون رائول. کارلوس, زیدان و فیگو و... 
هستم. حضور آنها نه‌تنها مرا آزار نمی‌دهد. بلکه 
موجب اطمینان خاطر در من می‌شود. اگر شما بدانید 








که یک کهکشان ستاره در پشت سر از شما حمایت 
می‌کنند. شما هم خواهید درخشید! 

0 اما در برهه‌ای از زمان که رئال با ناکامی مواجه 
شده بود. «دل‌بوسکه» معتقد بود که وجود این همه 

۷ بله» این در صورتی است که هر کس در تیم 
ساز خودش رابزند. اما من در تیم ملی برزیل که همه 
ستاره‌ها دراختیار یکدیگر هستند. اموختەام که در یک 
تیم پرستاره چه کار کنم! 

0 با وجود این همه ستاره در رئال. چه جوی در 
این تیم حاکم است؟ 

۳ اینجا برخلاف آنچه گمان می‌رود جو 
دوستانه ای برقرار است و همه حرفه ای فکر می‌کنند و 
این برای خود من هم عجیب است! اینکه شما ببینید یک 
تیم دیگر روی نیمکت است و هر لحظه ممکن است در 
صورت اشتیاه ذخیره‌نشین شوید. به شما انگیزه 

0 فکر می‌کنی رئال در پایان فصل چه نتایجی 
کسب کند؟ 

> در ابتدای فصل رئال متزلزل شروع کرد. اما 
نتایج مقتدرانه ما و ایستادن درصدر لالیگا به من این 
اا ران بہار ا 

0 کدام عنوان برای رثال در اولوبت قرار دارد؟ 

۷ ابتدا قھرمانی در لالیگا و سپس لیگ قهرمانان 
اروپاء چرا که هواداران رئال فصل بدون قھرمانی در 
لالیگا را خوشایند نمی‌دانند. هرچند که خودم شخصا 
لیگ قهرمانان را به این علت که تا به‌حال موفق به فتح 





0 از قهرمانی رئال در لالیگا صحبت کردی. 
منظورت کدام رئال است؟ رئال مادرید یا رئال 
سوسيه ‌داد؟ 

۷ماهمچون آتش هستیم» اگر سوسیه‌داد در کنار 
ما باشد و مزاحم نشود از آتش ماگرم خواهد شد. ولی 
اگر بخواهد تقلا کند و با ما در نبرد باشد. خواهد 
سوخت و همین مقام دومی راهم از دست خواهد داد! 


شماره ۳۰۸۵ 





آن زمان که بچه بودم. هرگاه بیش از حد 
در کوچه و خیابان دنبال توپ گرد می‌دويديم. 
تاه گرا را می جرکاندھ و در ۱ 
فریاد می زدند: «بچه جان یادت نره! درس در کنار 
ورزش» نه فقط ورزش و بازی!» 
وقتی کمی بزرگتر شدیم یک توصیه دیگر به 
توصیه بالا اضافه شد و ان این بود که: «کمی هم به 
اطلاعات عمومی‌ات اضافه کن. در آینده به دردت 
می‌خوره». حالا می‌بینم که 
چقدر این نصایح با ارزش 
تود واا ضور تی کیک 
قھرمان ملی باشم و در مقابل 
سوالاتی سادہ و پیش پا افتادہ 
کم بیاورم برای من غیر قابل 
قمع ات مایم کا رورا 
" این هفته می‌رویم سراغ 
«ارش میراسماعیلی» قهرمان 
جودوی آسیا و چهان. 
نکته: جوایهای داخل 
پرانتز. پاسخهای صحیح 
می‌باشند. 
0 آرش! قله اورست در 
کدام کشور است؟! 
× ميشه فکر کنم 
0 بله! 
در کوه‌های آلپ. شاید هم در کلیمانجارو! (نپال) 
0 پاینخت کشور استرالیا؟ 
*#ملیورن (کانبرا) 
0 واحد پول ترکیه؟ 
# لیر 
0 کارگردان فیلم رنگ خدا؟ 
روت یه تمه تون ان 
0 باز هم که اشتباه گفتی! 
×٭ ھا یادم اومد. ابراهیم حاتمی کیاء درسته! (مجید 
مجیدی) 
0 روز دانش آموز؟ 
خی ان 
0 فرمول شیمیایی آب مقطر؟ 
0 ۳۱ 
0عددی اول است یا مرکب؟ 
* اول (مرکب) 
0 خواجه تاحدار کی بود؟ 
٭ یا عبدالله انصاری بود یا حافظ. نه وایسا دوستم 
میگە اقا محمد خان قاجار 
0 مربی بارسلونا؟ 
× مارچلو لیپی 
0 اینکه مربی یوونتوسه! 
* پس نمی دونم! 
0 سینوهه کی بود؟ 
*والله چی بگم. آهان پزشک مخصوص فرعون 
(باز هم از دوستش کمک گرفت) 
0 ورزشگاه اختصاصی آرسنال؟ 
*منچسترسیتی که نیست 
0 نه! هایبوربه 
× یلد نبوده! 


AQ شماره‎ 
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0 نام وزیر نفت؟ 
٭ زنگنە 
0 دوازدھم فروردین؟ 
#روز جمهوری اسلامی ایران 
۵ هنر هفتم؟ 
۴ سینماء اینها رو که دیکه بلدم 
0 رئیس قوه قضایبه؟ 
* این رو هم می‌دونستم. آقای موسوی...لاری! 
0 موسوی لاری؟! 
#نه, نه موسوی شاهرودی 
0 قیمت دوو سیلو؟ 
صفرش؟ 
0 بله 
* با توجه به قیمتش بین ۱۱ تا ۱۲ 
میلیون 
0 رئیس دولت موقت افغانستان؟ 
۴ خزاری..نه. خرزی, نه اینم نبود... 
0 منظورت کرزایه؟ 
٭ ارم آره 
0 نویسنده بوف کور؟ 
نمی دونم! 
0 کشور «ترینیدادوتوباگو» در 
کدام قاره است؟ 





× 


چی؟ «ترینو...» 
0 ترینیدادوتوباگو 


آفریقاست, اما شما بنویس استرالیا (آمریکای مرکزی) 


0 جزایر « لانگرهانس» کجاست؟ 
این هم حتماً تو یکی از اقیانوسهاست دیگه! (در 


داخل معده) 


OOO 
حالا خودتان حساب کنید آرش میراسماعیلی از‎ 


استعغای طالقانی! 

زمانی که محمدرضا طالقانی به عنوان رئیس 
ار ار 
و صمیمیت بود و بوی عطر یاس و... اما هنوز مهر حکم 
ریاست این پیر کشتی خشک نشده است که عضو 
هیات رئیسه فدراسیون آقای طالقانی در یک مصاحبه 
مطبوعاتی می‌گوید. فدراسیون کشتی ملک شخصی 
طالقانی نیست و من او رابه هیچ عنوان قبول ندارم و 
خلاصه از این جور حرفها! 

شنیدن چنین حرفهایی از زبان «منصور برزگر» 
برای همه دوستداران کشتی بخصوص شخص رئیس 
فدراسیون به حدی عجیب و دور از انتظار بود که 
«طالقانی» در اولین اقدام جامعه کشتی را تهدید به 
کناره‌گیری کرد. 

چکیده حرفهای رئیس فدراسیون کشتی این بود: 
«اگر دست اندرکاران و بزرگان کشتی صحیت‌های 
منصور برزگر را تاٴیید کنند. کشتی را به سرعت کنار 
می‌گذارم.» 


سیاست فدر اسبون فوتبال! 

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پس از بررسی 
شکایت باشگاه پرسپولیس و درنظر گرفتن دفاعیات 
کریم باقری با حکم صادره خود در سه بند هر دو 
ارت دعوا لگ مار کر 

در حکم انضباطی فدراسیون فوتبال با استناد به 
چند ماده و تبصره مختلف امده است که کریم باقری و 
باشگاه پرسپولیس روی هم رفته به پرداخت چهارصد 
و سی و پنج میلیون و پانصد هزار ريال جریمه نقدی 
کر ای رر را تس 
پرداخت کنند. 

این هم درسی برای همه بازیکنان و باشگاهها که 
دعواهای شخصی‌شان رابه فدراسیون فوتبال نکشند! 





)ا هر هفته با ۱ 
پیش بینی لیک برتر ا 





سرویس ورزشی مجله اطلاعات هفتگی در ابتکاری 
جالب اقدام به چاپ فرمهای پیش‌بینی بازیهای لیگ برتر 
نمود که با استقبال شدید خوانندگان مجله رویرو شد و هر 
یک یا چند فرم شرکت در مسابقه پیش بینی لیگ بود. 

از این هفته تا پایان لیگ با پیش‌بینی دور برگشت لیگ 
برتو با ماهمراه ۱ 

نحوه امتیاز ات 
برنده و یا تساوی دو تیم درست پیش بینی شود ولی تعداد 
گلهای ذکر شده اشتیاه باشد ۲ امتیاز تعلق می‌گیرد ضمن 
اینکه در ازای هر پیش بینی کاملا دا ۱۳ 
منظور می گردد. 

بدین ترتیب برای گزینش برنده منتخب هفته نیازی به 
قرعه‌کشی نیست و این کار تنها در صورتی انجام می‌پذیرد 
که شرکت‌کننده‌ها دارای متا ۱ ۳۳۱۳ 


۰ فرم شر کت در مسابفه ۲۱ ۱ 
ا اینجانب  . ooo‏ 
! به شماره شناسنامه ی e ES‏ 


ابومسلم مشهد ......... قولاد خوزستان سس 


برق شیراز SOE‏ ملوان بندر انزلی یج 
ا و سعیاقاع اتفهان ۱ 
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بهتر ین شیوه مبارزه بارفیب! 

«محمد پروین کنابادی» در مقاله‌ای تحت عنوان 
«خاطره‌های فرهنگی» می نویسد: 

«در سال ۱۳۰۳ شمسی شادروان «فروزانفر» 
دوست آن روز و همدرس و هم مباحثه من در درس 
مرحوم «نیشابوری» به تهران حرکت کرد. من پیش از 
حرکت او در یکی از مدرسه‌های ابتدایی» معلمی کلاس 
اول را برعهده گرفتم و علت آن یکی بدی وضع 
زندگی‌ام بود که ناگزیر بودم به کاری اشتغال ورزم و 
دیگر آنکه در آن روزگار در سراسر مشهد یک دبستان 
دولتی بود به نام مدرسه احمدی و در آن مدرسه بود 
کسام کنن الا رال کوه ینت و قا ب 
معلم داشتند. شادروان «ادیب نیشابوری» در ان 
هنگام کفیل اداره معارف بود. به من گفت: 

۔حیف است تو در کلاس اول درس بدهی. 

و من در پاسخ گفتم: 

جس فرق نمی کل کرات دانع راق ای 
شما بعدها که محل بهتری پیدا شود ترقی خواهم کرد. 

یک هفته پس e‏ > مرحوم 
«فروزانفر» را دیدم. در ان هنگام وی به نام «جلیل 
ضیاء بشرویه‌ای» شهرت داشت. «جلیل» آقابه من گفت: 

ی ی کار امام ای وی رای 
در کلاس اول ابتدایی معلم شده‌ای. بیا با هم برویم به 
تهران. در مدرسه عالی درس بدهیم. چرا میدان رابرای 
بیسوادھا بگذاریم؟ 

من به همان مضمونی که به «ادیب نیشابوری» 
گفته بودم به وی نیز پاسخ گفتم. اما او که جوانی 
دوراندیش و جهان‌بین بود. به من گفت: 

.به به! خیال می‌کنی آنهایی که پستهای بالا را گرفته‌اند 
خواهند گذاشت که گامی از محل خودت فراتر نهی؟ 

من با رنج و تلاش طاقت‌فرسا از ان کلاس به 
تدریس در کلاس ادبی و عضویت تحقیق اوقاف و 
بازرس فنی مدارس و سرانجام عضویت شورای عالی 
معارف محل و ریاست دانشسرای دختران ارتقاء 
یافتم. اما هميشه سخن استاد «فروزانفر» در جلو 
دیدگانم بود که باید با هر بیسواد و نالایقی که در کار 
خود جز پشت هم‌اندازی و تملق تخصص دیکری 
نداشت. مبارزه کنم تا مانع پیشرفت من نشود. من به 
شیوه خود شادروان «فروزانفر» آنها را از میدان 
بیرون می‌کردم. شیوه «فروزانفر» چنین بود. 

هنگامی که به وی می‌گفتند: فلانی از تو بدگویی 
می‌کرد. می گفت: 

-پدرش را درمی اورم! 

و من روزی پرسیدم: 

-چگونه پدرش را درم ی آوری؟ 

جواب داد: 

دک ی کی میگریم نک طالہ مقا 
می نویسم, خود را کامل و جامع می کنم تا او خواهی. 
نخواھی شکست بخورد. 

«به راستی بھترین شیوہ مبارزه و رقابت 
دانشمندانه همین است. نه اینکه با حسادت و به شیوه 
کات که با قان سک و راردا دسٹ 
یازند و هم خود و هم طرف را از راہ ترقی و رقابت 
صحیح بازدارند!» 


2 


از محسنات حر امی کوشت خو ک! 

در نیمه اول قرن نوزدهم فشار حکومت تزاری 
روس بر مسلمانان ترکستان و داغستان و قفقاز بسیار 
زیاد شد. در این دوره شورشهای متعددی در این 
مناطق به‌وقوع پیوست. اما سربازان تزاری با خشونت 
این شورشها را سرکوب کردند. سرانجام در سال 
۳ یک روحانی ازاده به نام «محمد شامیل» 
نیروهای ررمنده مسلمان را متشکل ساخت و نبرد 
سختی را با حکومت تزاری روس اغاز کرد. 

«محمد شامیل» مدت ۲۶ سال در مقابل تیروهای 
دشمن مقاومت کرد. مقاومت قهرمانانه مسلمانان 
سیب شد که حتی در روسیه» با وجود سانسور شدید 
مطبوعات. کتابهای متعددی در شرح نبردهای «محمد 
شامیل» منتشر شود. نیروهای رزمنده مسلمان ل 
سال ۹ از نیروهای تزاری شکست خوردند و رھیر 
انها «شامیل» دستگیر شد. سربازان تزاری «شامیل» 
را به پترزبورگ بردند و سرانجام روزی به فرمان 
امپراتور او را به قصر تزار بردند. در تالار قصر. 
ژنرالها و درباریان به دور «شامیل» که کت بسته روی 
زمین افتاده بود. جمع شدند. زنی چاق که همسر یکی 
از ژنرالھای روسی بود جلو رفت و برای تحقیر (محمد 

۔ واه. چه جانور عجیبی! با اینکە کت بسته است 
می ترسم برخیزد و مرا بخورد. 

«محمد شامیل» در پاسخ با صدای بلند گفت: 

۔بی جهت نترس! خدا گوشت ت خوک رایر مسلمانان 
حرام کردہ است! 


شاه عباس و اولین سکه 





«شاه عباس» به هدایایی که به او تقدیم می‌شد 
اهمیت ویژه‌ای می داد و خود نیز در دادن هدایا سلیقه 
خاصی داشت. «زان باتیست تاورنیه» در این مورد 
حکایت جالبی نقل کرده است. 

روزی رئیس کمپانی انکلیس‌ها برای کاری به 
حضور شاه عباس کبیر رفته بود. صحبت از اختراع 
جدید ماشین ضرب سکه در ممالک اروپایی به ميان 
امد. شاه از اینکه شنید این سکه‌ها همه یک وزن دارند 
در وزن با هم اختلاف دارند. تعجب کرد. انگلیسی 
مزبور یک عدد از ان پولهای جدید نقره را که صورت 
«سنت ژرڑ سواره» با یک نیزه در دست روی ان حک 
شده بود. برای تماشا به شاه داد. «شاه عباس کییر» 








رجال درباری گفت: 
. جای تعجب است ت! فرنگیها چه خوب صورت 
مرتضی علی(ع) را روی پول خود نقش کرده‌اند و آن 


پول رابه آنها نشان داد و گفت: 

۔این سکه را کدام یک از سلاطین زده‌اند؟ 

گفتند: 

-پادشاه انگلیس. 

شاه عباس گفت: 

با دا سی فا جهن هقی ان ان سکیا راک 
صورت مرتضی علی(ع) : 
انگلیسی وقتی پنجاه عدد از ان 
شاه‌عباس قبول نکرد و گفت: 

۔گویا دولت انگلیس خیلی باید گدا باشد چون این 
پولها نقره‌اند. نمی توانستند پنجاه عدد سکه طلا 


را دارد. داشته باشم. ف 
سکه ها را اورد. 


وقاحت دروفگو 

مورخین در احوال «عمربن معدی کرب» نوشته‌اند 
که او خود را از دلاوران نامی عرب می‌دانست و 
درعین حال از شعرا و خطبا نیز محسوب می شد. 

وی گوینده‌ای بلیغ و دلیر و وقیح بود و در دروغ 
گفتن قدرتی بی‌مانند داشت. روزی بر منبر خطابه رفته 
و درباره شجاعت خود داد سخن می‌داد و از جمله گفت: 

ای یاران. گویا نمی دانید که من در جنگ با «یزید 
بن مفرغ» چه هنری و اکنون 
می‌گویم تا بدانید که مردی با آن قدرت را یا یک 


از خود نشان دادم 


ضریت حر تس جداساختم. 

یکی از مستمعین از جا برخاسته و بانهایت حيرت 
و تعجب گفت: 
می‌گویی؟ مگر نمی‌بینی که «یزید بن مفرغ» در پای 
منبرت نشسته است؟ 

«عمرین معدی کرب» نگاه کرد و دید راست 
می‌گوید [اما از رو نرفت] و با وقاحت [مرد 
اعتراض کننده] را دشنام داد و گفت: 

۔مگر «یزید بن مفرغ» خود زبان ندارد که به دفاع از 
او برخاسته ای؟ نمی‌بینی که او خود حرمت مرا نگاه 

این را گفت و شمشیر از میان برکشید تابر تارک او 
فرود آورد. «یزید بن مفرغ» برخاست و تمنا و خواهش 
کرد که از گناه(!!) ان مرد درگذرد و با این گذشت. بر وی 
منت گذارد. 


شاه شما بر فراشتگاه حکو مت می کند 
و من بر شیطانها! 


روزی سفیر اسپانیا که «دن سیاواسیلوا فیگوروا» 
نام داشت به اتفاق «شاه‌عباس» از خیابانی می‌گذشت 
در بین راہ اجساد بی دست و پای بسیاری از محکومان 
مجازاتهای هولناک «شاه عیاس» را مشاهده کرد که در 
خیابان افتاده و کسی نبود تا آن اجساد را به خاک 
بسپارد. شاه رو به سفیر کرده و گفت: 

۔نظر شما راجع به این اجساد چیست؟ 

سفیر بدون تردید گفت: 

۔یسیار ستمگرانه است. 

شاه خندید و گفت: 

۔ شما به دستور عقلتان صحبت می‌کنید. ولی 
فراموش نکنید که شاه شما بر فرشتگان حکومت 
می‌کند و من بر شیطانها! 


AQ شماره‎ 





رها شد ه 


بقبه از صفحه ۱۵ 

ملاقات مادر و دختر 

آن زن که کاملاً به هیجان آمده بود. گفت که سالها قل 
دخترش راکھ ببرون از خانه بازی می‌کرد. از دست داده بود و 
سالها تحقیق و تجسس برای یافتن او نتیجه نداده بود 
و سرانجام ناامید شده بود. ما آن زن را که خانم 
رابرتسون» نام داشت. همان روز با خود بردیم؛ چرا که 
می‌دانستیم او تا دخترش رانبیند. از پای نخواهد نشست. 

فردای آن روز در آسایشگاه غوغایی بود. لیزا از 
اتک سرانجام مادر راغ یا راپیدا کرده بون از خوشحالی 
در پوست نمی‌گنجید. از طرفی خانم رابرتسون نیز به 
همان شکل خوشحالی می‌کرد و فقط ابن آقا و خانم کوپر 
بودند که احساسی متضاد و متناقض داشتند. از طرفی 
از اینکه دخترشان سرانجام پاسخی برای پرسشهای 
خود یافته بود. خوشحال بودند و از طرف دیگر ممکن 
بود دیگر کمتر دخترشان را ببینند. بسیار مغموم بودند. ما 
هم می دانستیم که دیگر دلیلی برای افسردگی لیزا 
وجود ندارد. او متوجه شده بود که نه‌تنها کسی او را 
رها نکرده بود و او طفلی ناخواسته و مانند زباله به دور 
اند اخته شده نبود. بلکه مادرش سالها به دنبال یافتن او 
بود و فقط وجود یک مرز اوضاع را پیچیده کرده بود. 


دو خانو آده. دو عشق 


در آسایشگاہ لیزا و مادرش را وقتی در کنار هم 





دیدیم. آنگاه متوجه شدیم که اشتیاه نکرده بودیم. آنها 
کاملا به یکدیگر شباهت داشتند. لیزا از خوشحالی سر 
تا کے ای ی سوه مان روات خرہ 
می‌رفت و با او صحبت می کرد و گاهی هم به‌سوی 
خانم کوپر می‌رفت و با او خوش و بش می‌کرد و 
سرانجام پس از انکه همه خاموش شدند. لیزا دست 
مادرش را گرفت و او رابه نزد آقا و خانم کوپر آورد و 
گفت: «مادر. درغیاب تو این خانم و آقا حتی بیشتر از 
یک مادر و پدر برای من بودند و من هیچ احساس 
کمبودی از این نظر نداشتم.» خانم رابرتسون که قدری 
نگرانی را در چهره خانم کوپر مشاهده کرده بود. 
متوجه ماجرا شد و با صدای بلند گفت: «هرچند که من 
مادری بودم که نینای خودم و لیزای شما را به دنیا 
آوردم. اما رنج و تلاش اصلی را این زن و شوهر به 
دوش کشیدند». درحالی که هیچ اجباری نداشتند. انها از 
رمن اساتی اقات کہ ساسا افتخان از ای ران 
می‌کنند؛ به همین دلیل من هرگز نه قصد آن را دارم و 
نه به خود اجازه می دھم تا انها را از دخترشان محروم 
کنم. من خوشحالم از اینکه نینای خود را سالم يافته ام 
رووا اور اس امه بوت انار تا وا کر 
تقاضا می کے که بزرگی کنتد و همچنان در کنار 
لیزایشان باشند. این افتخاری است برای من که دخترم 
در نزد چنین انسانهای بزرگی, راه و رسم زندگی را 
فرایگیرد.» من در یک لحظه متوجه شدم که همه 
تاخدران درحال یاک گردی الگ فان مت 
اشتکهانی که شات مان از خارەقای اساشے ور 
بزرگترین و باشکوه‌ترین شکل خود بود. 





> 


کجبود قور باغه و غصه فرانسویھا! 
یک مصییبت بزرگ. فرانسه دچار کمیود 





ماو کرو[ رک > و 

اغذیه رستورانها ناپدید می‌شود و فرانسویان 

بت ارر ده خاط و ندرانتد لها ود که 

قورباغه مصرفی آن کشور اروپایی از خارج 
| وارد می‌شد. چون حتی در دورترین دهات 

تواحی جنگلی و آبگیرهای کوهستانی مملکت 
قورباغه‌ای وجود نداشت. مردم خوش ذوق! 
درواقع نسل وزغها را برانداخته بودند. صیادان 
قورباغه. اوازخوان کوچک برکه. از ده سال 
پیش در هندوستان, تایلند و اندونزی دنبال جانور 
دوزیست مذکور می‌گشتند و هر ساله صدها 
کشتی حامل قورباغه یخ‌زده به فرانسه حمل و | 
28 فا 
را خالی به بندر مارسی برگردانیده‌اند. چون 
ممالک استوایی نیز از کاهش موجودی خبر می‌دهند. 
ضمناً طبق گزارش پزشکان محقق, گوشت 
قورباغه برای مصرف انسان مناسب نیست. 
زیرا میکروبهای خطرناکی دارد و موجب بروز 
امراض سخت می‌شود. حالا (فرانسویان) در 
حسرت یک ران قورباغه آه می کشند. 

















شےاحت و دراب عثلل لايل 
کس په عرف فواد مکنشر ۱ ] 
سپس انشطاد تلف و حساسیت 
سس و وروی تمہت ست قوالد 
ق ار تا اتالد لل روص ۱ 
عبت سرع داز ۾ 

درز جمت شهر ھا بة یست | 
ارسال یردد 








2 اطلاعات عمومی 
۵ افقی: 


۱ یکی از روٴسای جمهور سابق 
و ات ای ۷ک کر ی 
رود بزرگ در سرزمین خوزستان ۰۲ | 
سرخ کمرنگ ۔واجب و لازم کردن - خط 
تلگراف ۔ کمک و یاری کردن - شهر 
زیارتی ۴۔ دشمن ظلمات و تاریکی - 
گرداگرد ماه را فراگرفته ۔ از تقسیمات 
کره زمین -گهواره ۵.بردباری و شکیبایی 
«خوش رفتاری با دیکران 
محل دنج و به دور از اغیار از جهتهای 
چهارگانه ۷۔ شهری در استان زرخیز 
مازندران -مراقبت از گله را به عهده دارد 
۔ ابوالبشر ۔ ظرفی برای سرکه و ترشی - 
خودداری کردن ۸ جاده میان‌بر - روز 
حشر و قیامت پول رایج در کشور ژاپن 
٩‏ حشره‌ای که دشمن چوب و تخته است 
از ماشین آلات جاده‌سازی و کشاورزی 
است ۱۰ حرف تعجب - گروهی که ترک 
وطن کردہ و به کشوری دیگر پناهنده 
شوند - تصدیق المانی ۱۱- کمک ان د 
اتومبیل قرار دارد 
جلوگیری ‏ دانه خوشبو ‏ وسیله دفاعی 
کے حرانات 37 الک خیم 
صدایی که به گوش همه می رسد ۱۲۳ 
عزیز مصر ۔ نامه‌های ارسالی - کنایه از 
قامت بلند و موزون است ۱۴ حيرت و 
سرگردانی - دریای خروشان به درجه 
رفیع و بلندی رسیدن - خدا آن را 
می‌رساند ۱۵ از بستگان نزدیک صدای 


-یلندی و اوج گ 


۔ علامت ند آشتن ۳ 


آن از دور خوش باشد ۔ طریق ۔ مراقب 
باشید شیادان بر سر راہ شما پهن نکرده 
باشند ‏ ماهی در سال ۱۶ انگوری آن از 
کارتونهای جالب تلویزیونی است - جمع 
نار به معنی آتشها ۱۷. حدیثی از امام 2 
محمد باقر(ع) که درباره نکوهش و دوری از ناراستی 
فرموده‌اند. 


0 عمودی: 

۱ آدمی امین است و هرچه دارید می توانید به او 
بسپارید ۔ یکی از صفات پسندیده آدمی که به حرف و 
قول خود پابند است ۲-قطعه‌ای از فلز یا استخوان که بر 
ان چیزی نویسند -هر وقت بیاید مورد احترام میزبان 
است ۔ خیال و کمان ٣۔‏ دنبال و عقب انگلیسی ۔ به 
حرفهای او توجه نکنید که شیاد است ‏ از این طریق 
هیچ‌کس متضرر نشده - دلیر و پهلوان ۴ نشاط و 
شادمانی - تردستی - باید سنگ زیر اسیاپ باشد ۔ 
طاقچه قدیمی -سابق حتماً پای چلوکباب می نشست ۵. 
بیشتر میوه‌ها دارند گرداگرد لب و دهان -کافی است - 
از اسامی دخترخانمها ۶ پایان یافتن -والاتبار و محترم 
-نمایشنامه نویس نامی فرانسه و خالق اثر «خسیس» ۷۔ 
سنگ ریزه ۔ بازی و سرگرمی -سال ‏ نظرها - وسط و 
میان ۸ ماه محبت و دوستی ۔ متهم کردن - برای 
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از بین عزیزانی که هر هفته حدول محله را 


صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال 
نمایند دو نفر به قید فرعه انتخاب و به هر 


یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 


اسامی بر ند گان حدول شماره ۳۰۷۱ 


١‏ راضیه حکیمی از تهران 


حوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها ارسال خواهد شد. 


جهان می گردد ۔از آیین هایی که در هند و تبت طرفدار 
دارد ۔ھمجنس بودن ۔ایندہ ۰ تشنه لبان راسیراب 
کند ۔نوآور و اختراع کننده ۔تکه پارچه ۱۱-قسمتی از 
دهان - خوگرفتن - چين و چروک روی پوست بدن - 
بهترین و سالمترین راہ درامد -قلمی برای خوشنویسی 
۳۲ مردی که با ساختن گوساله طلایی قصد فریب 
یاران حضرت موسی(ع) را داشت -صندوق دولت با 
احترام چیزی را اهدا کردن ۱۳-جلو باغچه و تراس و 
بام قرار دارد ‏ امیدواریم که هیچ‌گاه بر دل و چهره 
شاه ماش از طانقه‌ه اي ور کا اآبرانی اش شرر 
و توان ۱۴ کرم و بخشش -شکوه و جلال - واحدی 
برای اندازه‌گیری - از القاب انگلیسی است ۔ اثاث و 
لوازم منزل ۵ اشاره به دور - در سفره صبحانه با 
کره نشیند ۔سرایندہ -بوی ماندگی نان و غذا ۱۶ آزاد 
.به دور از دورویی و ریا -پیش ۱۷-یکی از القاب صدام 
در طول دفاع مقدس -هرچه پیرامون اخلاق باشد. 
OOO‏ 
طراح: بهمن هزاروند . باغملک 
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ہ لس ہے صصح لا وه -عھ ها مر اس سا 
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AQ شماره‎ 














باداش کارخانه دار 


یک کارخانه‌دار مردی را برای اینکه شبھا از اموال کارخانه او نگهیانی کند. 
استخدام کرد. بعد از یکسال» روزی کارخانه‌دار تصمیم گرفت از تعطیلات 
نوروزی استفاده کرده و برای استراحت و خرید کالا به خارج از کشور 

یک روز قبل از سفر کارخانه‌دار نگهبان چلوی او را گرفت: 

۔قربان عرضی دارم. 

۔بگو ببینم. چه کاری داری؟ 

۔قربان خواستم خواهش کنم از این سفر منصرف شوید! 

کارخانه‌دار حبرت زده پرسید: 

۔چرا برای چه؟ 

نگھبان چنین توضیح داد: 

۔ دیشب. بله درست دیشب در خواب دیدح هواپیمای حامل شما سقوط 
کرده و همه مسافران. از جمله خود شما کشته شده‌اید. 
روز متوجه شد. هواپیمایی که می بایست با آن به مسافرت می‌رفت. در اقیانوس 
سقوط کرده و تمامی مسافران آن کشته شده‌اند. 

کارخانه‌دار به خاطر این مساله مبلغ کلانی به عنوان مژدگانی به نگهبان 
داد و او را بلافاصله از کارخانه اخراج کرد. 

نگهبان که هاج و واج مانده بود. سو ال کرد: 

۔قربان, اگر کارم درست و خوب بوده است. چرا اخراجم می کنید و اگر کارم 
خطا است. چرابه من پاداش داده‌اید؟ 

آیا شما می توانید بگویید جواب سوال نگهبان از سوی کارخانه‌دار چه بود؟ 
با کمک و همفکری دوستان خودتان می توانید جواب را پیدا کنید. 


مم 


دھید؟ 


فریدون پس از 
تعطیلات نوروز. 
پولهایی را که به 
عنوان عیدی گرفته 
بود. جمع کرد و دل به 
دریا زد و یک لیوان 
پستنی محصوص 
خرید. اما موقعم 
برگشتن به منزلشان 
بستنی خود را گم 
کرد. آیا شما می‌توانید 
راهی را که به لیوان 
دست تقو یر ده 
فریدون خان نشان 


نقاشی گمشدہ 
درمیان این خطوط .یک نقاشی با سوژه جالب مخفی شده است. برای اینکه 
موفق به پیدا کردن ان شوید. مداد رنگی یا خودکاری برداشته و داخل خطوطی 
را که با نقطه‌های سیاه مشخص شده رنگ کنید. پس از پایان رنگ آمیزی این 
نقاشی با سوژه جالب جلو چشمان شما ظاهر خواهد شد. 





دلعک ها 


نقاشی. برای نمایش دلقک‌ها در سیرک. هشت ماسک تهیه کرد. وقتی کارش به 
پایان رسید و با دقت به انها نگاه کرد. متوجه شد یکی از دلقک‌ها یک اختلاف کوچک 


پاسخھا در صفحه ۴۱ 5 ۴۹ 
























«فریده اڈ شتیانی» در نامه 
ھمراہ عکكىس رئيس 
جمھور نادان عراق میان 
خارجی فیجی گردهہ 
ضمن همد ردی با همسر 
جدید «صدام» توی شلوغ | 
پلوغی تلاش بازرسان ۰ 
تسلیحاتی سازمان ملل به | 














منظور جلوگیری از جنگ 
مرقوم فرموده: سب ہآ _ 


نامرد پلید با موشکهای اسکاد روسی و کمک فکری همین آمریکای ظاھراً صلح طلب 
مراکز مسکونی و حتی بیمارستانهای کشورمان را هدف قرار می‌داد. مردم سراسر 
جهان مثل حالا برای مظلومیت ما راهپیمایی نکردند؟ چرا وقتی صدها جانباز شیمیایی 
اعم از رزمنده و شهروندان عادی به همین آلمان و فرانسه و هلند اعرام کردیم» سازمان 
دفاع از حقوق بشر به شوروی فشار نیاورد سلاح در اختیار چنین مرد جنایتکاری قرار 
وف یآ کاب رانا اطلاعات ماهوارهای کتک که کی خراماق کے فوری 
جنگ نشد تا خودمان اتش بس را پذيرفتيم. با این پیش شرط که آخرین موشک را صدام 


٦ 





بزند که نامرد زد! 


خوانندگان باصفای اطلاعات هفتگی دهها عکس از سفره هفت سین نوروز ۸۲ را 
برای چاپ در مجله محبوبشان فرستادند که حقیر عدسی نویس این یکی را به عنوان 
نمونه انتخاب کردم. شکار دوربین جناب «جعفر مام عزیزی» ساکن مهاباد صحنه 
طولانی داشته باشد برای پهن کردن صد سفره هفت سین دیگر. 














۱ 





۴ دستپخت عدسی را هم بیامرزد. مرحوم دکتر «محسن نوربخش» ۲ 
برأثر تجربه در امر ترازنامه‌نویسی بلد بود و دست‌کم در بولتن | 
ماهیانه بانک مرکزی افزایش قيمت‌ها را کمی تا قسمتی قابل تحمل | 
نشان دهد؛ اما همزمان با چهلمین روز درگذشت آن خدابیامرز افزایش | 

= مستقیم را مثل همین صحنه که بنده در نقش عکاس ناشی۔ و «مجید | 

سوار کنند (به قول خودشان بالا بیندازند) چه رسد به شخصی‌ها مسافرکش که بدون هیچ ضابطه‌ای 
منتظر سال نو و گران شدن انواع سوخت و در راٴس انها امریکاء ببخشید گرانی بنزین هستند. 
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سوای درهم بودن اوقات هموطنان عزیز به خاطر عذاب مردم دربند عراق. 
نوروز امسال رنگ و بوی هميشه را نداشت. از طرفی چون براثر سیاست 
کاسب مابانه صدور کالاهای غیرنفتی در سنوات اخیر خشکبار مرغوب کشورمان 
توی شکم بی‌هنر اجانب می‌رود. عید امسال پسته داخل اجیل میزبانان دهان بسته 
بودند (گریان!) متصدی آرشیو مجله در اولین روز شروع کاری ۸۲ با ارائه این عکس 
شکار دوربین «محمد ذبیحیان» عکاس بازنشسته اطلاعات هفتگی از بنده خواست 
مسبب شوم تا مردم دست کم پسته خندان کشورشان را ببینند. 


ی 7 . 
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خوانندگان قدیمی‌ترین مجله کشور برای متصدیان صفحات مختلف نشریه 
مورد علاقه‌ شان کارت | 
تبریکهای جداگانه‌ای فرستادند. 
از جمله این طرح جالب ویژه 
حقیر عدسی نویس اثر قلم 
جناب «علی دیواندری» گرافیست | 
هنرمند مطیوعات. 

لذت تماشای آن پیشکش 
شما و حق تحریر شرح قلک 
حاوی ماهی قرمز سهم بنده! 

در دومین ماه سال جدید 
که با اوضاع قمر در عقرب 
فروردین فرق چندانی ندارد. 
خدا برسد به خرداد ماه که 








نیز مانند هزینه جابه‌جایی با | 
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® 
٦‏ گزارشی از چهارمین ۳ 
| جشنواره فیلم اجتماعی آبادان ۱ 
۱ 1 
٦س e‏ 
۱ 


,گذشته در اناد ان برگزار شد. در این جشنواره ۴۶ فیلم | 
اشرکت داشتند. ت087 4 
فیلم مستند. فیلم کوتاه بین الملل و نکوداشت بود. ۴ 
جح تا ۰ فیلم در بخش مستند. ٩‏ فیلم ! 
|کوتاه از خوزستان در بخش نگاه خوزستان و ے 
1 در بخش بین الملل حضور داشتند. 
۱ ناصر تقوایی درخلال برگزاری این جشنواره؛ 
رات در عرصه هنر نیاید تنگ‌نظری وجود داشته شته ! 
وباشد» هرچند در چند سال اخیر برخی تنگ نظریها درا 
اعرصه سینما تعدیل شده است. سینما عبارت است از 
ارائه هنرمندانه تصویر, صدا و یک محیط خوب برای! 
انمایش, بنابراین برای سلیقه‌های مخاطبان و بینندگان | 

افیلم نیز باید شرایط مشابهی پدید آید. 
تقوایی با لشاره به کیفیت جشنواره فیلم‌های( 
٣ ۷٦‏ آبادان افزود: برگزاری این جشنواره در( 
آبادان منجر به تبدیل شدن این شهر به یک منطقه , 
افرهنگی ٢‏ ۷ 98 2۷83 ۶8۱9۹98۷818۷833۱“ 
آين شهر را احیا و تقویت کند. کت این جشنواره در 
.7 منجر به اتفاقهای مثبت در ابادان می شود. ۱ 
, تقوایی در ادامه افزود: شهر ابادان بھترین مکان ‏ 
ابرای برگزاری جشنواره فیلم‌های اجتماعی است. ار 
اط تا ح ی ۱ 
ےت به عنوان یکی از جشنواره‌های ی بسیار! 
وپرمخاطب. خود را مطرح کند. ۲ 
۱ 0 مروری بر آثار خسرو سینایی یکی دیگر اذ 
ربخشهای جشنواره بود که در روز سوم جشنواره درا 
اتالار مهر آبادان رک ار ۱ 
در این روز سه منتقد دیدگاههای خود را درباره! 
اسینمای سینایی ارائه کردند. 
۲ و درنهایت چھارمین جشنوارہ فیلم‌های ےم 
"آبادان هفتم اسفندماه با معرفی برگزیدگان به کارم 

















1 خود پایان داد. ۰ 
۳ گزارش از: فریبا حیدرپور . اهواز + 
DD‏ ما 

LB STITT 
سر رن‎ 
فیلمھا به روابت شه بت‎ | 
جس‎ ۲ ۳ ۱ 
سس دی ہے‎ 
#۷ اس ۲۰ رود ۶ میلیون تومان‎ 
e رور میلیون بو ھماں‎ ۴۰۰۰۵ 
= خانه‌ای روی آب‎ |" 
ت ۰ روز ۸ میلیون تومان فے‎ 
i "ا واکنش پنجم‎ 
یور ۷ میلیون تومان فک‎ + = 
3 ا رنک شب‎ 
روز ۲ میلیون تومان ہے‎ ۲۰ ۳8 

















0 امین حیایی 

بازیگر خوش ذوق , 
و با آتیه سینما که در هر 
نقشی قابلیت‌های خود 

حیایی یکی - دو 
هفته گذشته بازی در 
کار جدید افشین 
«پروانه‌ها» به پایان 
رساند. 

پروانه‌ها مضمونی 
اجتماعی دارد و درحال حاضر مراحل ندوین را پشت 
رم کار 

چکامه چمن‌ماه. رحیم نوروزی. سیروس 
گرجستانی, شبنم طلوعی, آفرین عبیبی و۔ بازیگران 


این فیلم هستند. 
0 مهدی صباغ زاده 
کارگردان کهنه‌کار< 


و قدیمی سین‌ما که 
هرازچندگاهی سر 
از تلویزیون هم 
درمی آورد. 

صباغ زاده درحال 
ارد دل بت گت | 


عنوان «صبحانه برای 

دو نفر» است. 
فیلمبرداری این 

فیلم درحال حاضر در 


شهر کاشان ادامه دارد. 








0 همایون ارشادی 

بازیگری که ا 
حضور در فیلم عباس 
کیارستمی حود را يه 
درحال حاضر مشغول 
بازی در اولین فیلم بلند 
سینمایی علی مصفا با 
عنوان «سیمای زنی در 
دور است» است. این 
فیلم بیش از این شب [ 

همایون ارشادی, لیلا حاتمی و توران مهرزاد 
ایفاگران نقشهای اصلی این فیلم هستند. 


0 پری صابری 

کارگردان کهنه‌کار تثاتر که چندی پیش نمایش 
یوسف و زلیخاراروی صحنه داشت 

وی سعی دارد تا چندی دیگر نمایش لیلی و 
مجنون را در تالار وحدت به روی صحنه ببرد. منتهی 
در ضورتی که شر اط برا کار آبادہ شود 

0 منوچھر نوڈری 

منوچھر نوذری یکی 
از چهره‌های موفق تلویزیون 
و رادیوست. او درحال 
حاضر مشغول بازی 
در مجموعه‌ای تلویزیونی 
ا وا مات ها 
اقای تهرانی» است. 

این مجم‌وعه را 
رضاعطاران می‌سازد. 
یوسف تیموری» رضا 
شفیعی جم و... دیگر بازیگران این مجموعه هستند. 











۵ شهر یور جشن خانه سینما 


نکن سا سای ارزو مہ E‏ 
در بیست و یکم شهریور روز سینما برگزار می شود. 

فیلم‌هایی که از شهریور ۸۱ تا مرداد ۸۲ تولید شده 
و به نمایش درامده‌اند در جشن خانه سینما شرکت 
ا 


0 شنبه‌ها بلیت سینماها نیم بها می شود 
فروش بلیت نیم بها در سینماها اجرا می‌شود تا حضور 
مخاطیان در سینماها پررنگ تر شود. 

طرح روز سینما در هفته را شورای صنفی نمایش 
تصویب کرده و قرار است روزهای شنبه هر هفته در 


0 چهارمین جشنواره سراسری رادیو 
چهارمین جشنواره سراسری رادیو از شانزده تا 
هجدهم اردیبهشت ماه سال جاری با شعار «رادیو 


رسانه همدلی. صدای زندگی» در مجتمع زیباکنار 


برگزار می شود. 
این جشنواره با حصور هفت شیکه رادیویی 
برگزار می شود. 


0 راز شیوا پخش می شود 
به زودی از شبکه دوم سیما پخش می شود. 
این مجموعه در ۱۹ قسمت ۴۳ دقیقەای پخش 
خواهد شد. 
این مجموعه در ارتباط با مواد مخدر است و پرویز 
محمود پاک نیت چکامه چمن ماه اش مجید ی» 
جن ھا ای هدا کال گار تر ر راہ ی۔ ا گرا 
0 نمایشنامه‌های بیضایی منتشر می شود 
مجموعه نمایشنامه‌های بھرام بیضایی در دو جلد 


این مجموعه شامل همه نمایشنامه‌ها تا سال ۶۹ 
می‌باشد. 
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۶+ تس اس 
زیر آسمان شهر واقعا 
کفکیر به ته دی 
خوردہ بود 
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تا خشابار مستوفی. حمید لولابی را چگونه 
معرقی می کند؟ 

© مد لزلانی مت ان ۱۳۲۲ تقرانت. 

[ تحصیبلات؟ 

٭ فارغ التحصیل رشته بازیگری. 

0 متا هل هستنید؟ 

۵ بله و دو فرزند دختر دارم. 

1 از چه سالی وارد کارهای هنری شدبد؟ 

٭ علاقه به کار هنری از زمان کودکی یعنی از پنج 
سالگی در من به‌وجود آمد. در آن زمان در نمایشهای 
مدرسه بازی کردم اما ورود به‌طور جدی در سال ۵۸ با 
اثر سبز دوست بچه‌ها به کارگردانی آقای سیاووش 
نهمورث بود. 

٦‏ کارهای سینمابی تان نام ببربد؟ 

O‏ اش لحظه. مرد عوضی, کلید ازدواج. 
آرزوهای بزرگ و... 

تا و مجموغفھی طوبریونی؟ ۱ 

۵ ژانس دوستی, نوروز ۷۲ قطار ابدی, اقای ابی 
سربداران و... 

تا در سری سوم زیر آسمان شھر چرابا وجود رضا 
ژبان به عنوان سرایدار شما هم حضور پیدا کردید؟ 

0 اول قرار به آمدن من نبود و در هفت قسمت اول 
مرحوم ژیان تنها بود اما شخصیت عزت که یک 
شخصیت عصبانی و بداخلاق بود جواب نداد و مردم 
نپسندیدند و قرار شد خشایار بازگردد و چون تصمیم 
شا تا نی ن 

1 یا خشابار واقعا همان لولایی است؟ 

6 واقعاً فکر می‌کنم لولایی نمی تواند مستوقی 
باشد لولایی دست و دلباز است و انسانیت به خرج 
می‌دهد اما خشایار نه. و خصوصیات متفاوتی با 
لولایی دارد. 

٦‏ زیر آسمان شهر ۱و ۲ و ۲ برایمان بگویید. 

۵ به نظر من قسمت یک و دو موفق بود. در آن دو 


۲ سری هر شب یک قصه به پایان می رسید و یک نتیجه 





اخلاقی گرفته می‌شد و در کل آموزنده بود. قسمت 
سوم هم باید در همان چهت پیش می‌رفت. اما آقای 
غفوریان در قسمت سوم اشتباه کرد و نوع جدیدی را 
ارائه داد که موفق نبود. 

٦‏ آبا آمدن اکبر عبدی تاءثبری در کار نداشت؟ 

9 نه فقط کار را منحرف کرد. در زیر اسمان شهر 
بهروز و خالی بندیهای او بود و نیازی به یک شخصیت 
خالی‌بند دیگر نبود و کار را خراب کرد و جواب نداد. 

0 آقای پورشیرازی و خانم محمدی چطور ؟ 

٭ ببینید جنس زیر آسمان شهر فرق می کند. این 
کار فقط همان متن نیست. بداهه‌گویی می‌خواهد ولی 
آنها این را نداشتند و فقط آنچه که در متن بود را 
می‌گفتند بنابراین آنطور که باید می‌شد نشد. 

نا اگر غفوریان بخواهد سری چھارم را 
بسازد ایا شر کت می کنید؟ 

® من نمی‌گذارم این اتفاق بیفتد. ولی 
LE ES‏ 
شرکت می‌کنم. اما بهتر است ساخته نشود. 

تا ابا ۶۰ قسمت زباد نبود و کار را به 
| تقلید و تکرار نکشاند؟ 

۵ واقعاً زیاد بود و در آخر کفگیر به ته 
دیگ خورده بود. 

تا از کدام کار خود بیشتر راضی 
می باشید؟ 

٭ از همه نقشھایی که داشته‌ام و انرڑی 

گذاشته‌ام راضی هستم. اما از معجزه 
نوروزی و زیر آسمان شهر که در دل مردم جای گرفت 
بیشتر راضی ام. 

0 طنز و کمدی چه تفاوتی با هم دارند؟ 

0 طنز با کمدی فاصله زیادی دارد. طنز فکر و تفکر 
می کےا € کسی ی مر 
بین جدی و شوخی است. 

7ر بازبگر نبودید دوست داشتید چکاره می‌شدید؟ 

٭ باز هم بازیگر. چون ۷۸ سالی به دنبال کارهای 
دیگر رفتم ولی موفق نبودم. 

٦‏ کار در تلوبزبون را ببشتر دوست دارید با کار در 
سینما و۱٩‏ 

٭ تلویزیون راء چون سینما تقریباً یک جای 
خصوصی است و برای یک عده خاص ولی تلویزیون 
در تمام خانه‌های شهر و روستا است و فراگیری آن 
بیشتر است. 

7] فکر می کنبد نهابت کار یک بازبگر کجا است؟ 

9 بازیگری مرزی ندارد و مثل کار پزشکی هر روز 
یک کشف تازه دارد و هر روز چیزهای نویی درحال 
شکل گرفتن است. 

1 از بازبگران کمدی فعلی با کدام یک همدوره 
بوده ابد؟ 

٭ آقای عبدی و جبلی. 

نا جه توصیه‌ای برای جوانان علاقه‌مند دارید؟ 

80 علاقه. تحصیل. پشتکار. این سه عامل رمز 
موفقیت آنها است. 

0 و یک خاطره. 

9 در مشهد درحال اجرای برنامه بودم که یک بچه 
خردسال که تا ان روز به خاطر مشکلاتی صحبت 
نمی کرد با دیدن خشایار شوکه شد و اسم خشایار را 
برد که باعث خوشحالی زیاد خانواده‌اش و من شد. 





0 در آخر اگر صحبت خاصی دارید بفرمایید؟ 


گفتگو: محمد رضایبان ‏ شاهرود 








گفتگویی کوتاه با هما خاکپاش 
بازیگر سینما و تلویزیون 
هنر مندان را از خانه نشینی 
نجات دهید 
گفتکو از: هدیه علی‌نژاد 


0 خودتان بکویید. 

۵ هما خاکپاش هستم. 
دیپلمه و از سال ۶۵ وارد 
عرصه سینما شدم. 


© در وذ ا فا 
«سفر» و در تلویزیون 
سریال «از خانه تامدرسه». 


وارد ابن حرفه شدید؟ 





۵ تصورش رانمی‌کردم که روزی بازیگر شوم. زمانی 
که تحصیل می کردم علاقه زیادی يه دکلمه و نقاشی 
داشتم و دوست داشتم در آینده پرستار یا مهماندار 
هواپیما شوم. اما سرنوشت مرابه سوی بازیگری کشاند و 
در ابتدا انگیزه‌ای در کار نبود ولی بعدها بازیگری انگیزه‌ای 

7 شغل و حرفه اصلی تان بازیگری است؟ 

7 با ورود حوانان به عرصه سینما موافقید با مخالف؟ 

٭ متأسفانه ورود و حضور خیل عظیم جوانان به 


ضوابطی برای ورود و حضور یک جوان در سینما وجود 
ندارد. مثل اینکه دروازه سینما را باز کرده‌اند تا هر کس که 
می‌تواند وارد شود و این مساله تاٴثیر خوبی روی سینما 
نگذاشته و مهمترین نکته‌اش این است که باسابقه‌ها و 
پیشکسوتنها خانه‌نشین شده‌اند. تو را به خدا جلوی این 
دروازہ را بگیرید و کسانی که شایستگی این حرفه را 
دارند. مجوز عبور برایش صادر کنید. تا کی باید هنرمندان 
قدیمی در انتظار زنگ تلفن برای کار. منتظر بمانند؟ وقتی 
فلان جوان حاضر است برای حضور در یک فیلم مبلغ 
کلانی را به تهیه‌کننده و کارگردان بپردازد. مسلم است 
دیگر جایی برای ما نمی‌ماند. تو را به خدا فکری کنید. 

1 ,بس حوانانی که علاقه‌مند ابن حرفه هستند. چگونه 
بابد وارد ابن عرصه بشوند؟ 

٭ باید ابتدا الفبای کار را بیاموزند. احترام به 
نخواهند برد. باید با تجربه و دانش وارد عرصه سینمای 
شد تا بتوانی دوام بیاوری و کارت را ادامه دهی. 
علاقه درونی‌شان وارد این عرصه می شوند. ماندگار 
نخواهند شد چراکه مشقات و سختی‌های این حرفه ان قدر 
زیاد است که اکثر انها بعد از مدتی عطای ان را به لقایش 
می‌بخشند و به کار دیگری گرایش پیدا می‌کنند. 

[ خودتان دوست دارید با کدام کار گردان کار کنبد؟ 
ابراهیم حاتمی کیا کار کنم. 

9 نه» فقط خواهشم از مسوولان این است که ورود به 
عرصه سینما را ضابطه مند کنند و نگذ ارند هنرمندان بیش 
از این خانه‌نشین باشند. 


AQ شماره‎ 





2 27 ۲ : 
(سیزدہ کربه روی شیروانی داغع) 


با سیز ده گر به در 
ak‏ 
ن ميلا د 


گزارش از: بهروز پیروزیان . فریده ذاکری 






برداشت اول 

یکی از روزهای آخر سال ۸۱ است. به دعوت 
کارگردان فیلم سیزده گربه روی شیروانی داغ» روانه 
محل ضبط این فیلم می‌شوم. زیاد با اداره فاصله‌ای 
ندارد. بیمارستان میلاد است. گروه در یکی از طبقات 
بیمارستان مستقر شد‌اند. زمانی که به گروه 
می پیوندم آنها مشغول آماده کردن صحنه بودند. 

با توضیحات کارگردان متوچه شدم امروز قرار 
است سکانس ۵۶ فیلمیرداری شود. 

در این سکانس محمدرضا گلزار در نقش رامو 
محمدرضا شریفی نیا در نقش حشمت. سیروس 
گرجستانی در نقش غلام ابرو. نیما فلاح در نقش اسی. 
محمود بهرامی در نقش مملی و داوود ناظمی در نقش 
دکتر جراح ایفای نقش می‌کنند. بازیگران لباسهای 
مخصوصی به تن دارند و یک جوراب هم به سرشان 
کشیده اند. 

همه در رآهروی یکی از طبقات بیمارستان جمع 


شده اند. 


سکانس ۶ داخلی 
راهروی بیمارستان 


دوربین روی سه‌پایه بلند در وسط راهرو قرار 
گرفته أست. در سمت راست دورس ایستگاه 
پرستاری و در سمت چپ اسانسور به چشم 
می خورد. چند صندلی انتظار در سالن خودنمایی 
می‌کنند. در پشت دوربین هم یک تخت بیمار قرار 

بازیگران در ته سالن منتظر حرکت گفتن 
کارگردان هستند. به دستور کارگردان از سمت راست 
دوربین دکتر جراح از اتاق عمل بیرون می اید. دوربین 
همزمان با دکتر حرکت می کند. با وارد شدن دکتر به 
کادر دوربین دیکر شخصیت‌ها در ته سالن دیده 
مانو 

غلام در وسط و اسی و مملی هم با چهره‌های 
جوراب کشیده به طرف اتاق رامو پیش می روند. غلام 
مقایل در اتاق رامو می‌ماند. اسی و مملی برای اوردن 
می شوند. حشمت دورادور انها را زیرنظر تارق و 
مواظب اطراف است. رامو به یکباره روی برانکارد 
چشم باز می‌کند. روی تخت نیم خیز می شود و با دیدن 


شماره ۳۰/۸۵ 


حشمت با جفت‌پا ضربه‌ای به اسی می‌زنند. اسی 
تعادلش را از دست می دهد و با غلام برخورد می کند و 
او رابه زمین می اندازد و خودش هم با دیوار برخورد 
جک 

"۷۶'۷۷ ہہ‎ ٣ 
واقع می‌شود. جای دوربین تغییر پیدا می کند. دوربین‎ 
به روی زمین در کنار دیوار می آید.‎ 


سکانس ۵۶۔ادامه 


ی دشن 1 +8٤18‏ ٴ٢‏ 
آمادگی کارگردان دستور فیلمبرداری را صادر می‌کند. 

رامو مملی را که بالای سرش در حرکت بود 
می بیند و با یک حرکت مملی رااز بالای سرش به زمین 
پرتاب می‌کند. 

این صحنه هم مورد قبول کارگردان قرار می گیرد. 
دوباره جای دوربین عوض می‌شود. دوربین کنار 
دیوار قرار می گیرد و از برخورد مملی با زمین 
فیلمیرداری می کند. این صحنه هم با دو برداشت مورد 
قبول واقع می‌شود. 





برداشت دوم 
ساعت ۱۱ صبح است که به کلانتری ۱۲۵ 


نو سف اباد می رسم. محل فیلمیرداری یکی دیگر از ۹ 


سکاکسھای این شف 


0 ۲ ے ٠‏ 
در یکی از اتاقهای کلانتری بازیگران مشغول کریم 7ػ 


شدن بودند. در ته سالن هم گروه فیلمبرداری مشغول 
اماده کردن صحنه برای فیلمبرداری بودند. 

گویا امروز سکانس ۲۸ باید فیلمبرداری شود. در 
این سکانس محمدرضا گلزار در نقش زندانی و محمود 
جعفری در نقش افسر نگهبان ایفای نقش می کند. 

صحنه اماده می شود. کارگردان جای بازیگران را 
مشخص می کنق: دورس شماره یک و دو امافٰذ 
می شوند. 


اناق افسر نکهبان 
عصبی است: مارو مسخره کردی با خودتو؟ این 


مواد مخدر لعنتی شخصیت آدمو تخریب می کن <« 


مغزو پوک می کن 



















آفسر: ببین پسرجان ما قصد کمک به تو داریم» حالا 
بگو اسم واقعی ات چیه؟ پدرت کیه؟ خونه‌تون کجاست. 

این صحنه با دو برداشت مورد قبول کارگردان 
واقع می‌شود. _ 

تا صحنه بعدی اماده شود با گلزار در مورد نقش 

او می‌گوید: نقش گربه‌ای به نام رامو را دارم که 
برای اجرای ماء‌موریتی در کره زمین به شکل آدم 
ظاهر می شود تا ماء‌موریتش را انجام دهد. 

گروه سخت در تکاپو برای ضبط صحنه دیگر 
هی که ا کداعاقطی می کن زرامی رفک ا 
می‌شوم. 

عوامل این فیلم به شرح زیر است: 

نویسندگان: مجید فرازمند. فرزانه شعبانی. على 
عبدالعلی زاده - کارگردان: علی عبدالعلی‌زاده - مدیر 
فیلمبرداری: علی اللهیاری ۔طراح گریم: جلال معیریان - 
مجری طرح: محمدرضا صمدزاده ۔ عکاس: اکیر 
اصفهانی - طراح صحنه و لباس: سیامک احصایی - 
تهیه کننده و مدير تولید: یوسف صمدرزاده. 

بازیگران: محمدرضا کلزار محمدرضا شریفی‌نیاء 
مهناز افشار. مریلا زارعی. حسام نواب صفوی. 
سیروس گرجستانی, نیما فلاح. محمود بهرامی و گوهر 
خیرائدیٹن 


َ‫ 
ك٠‏ 3 کر ۱ی سحسد . = 


کدو حلولیی با بیش از ۲۰۰ کیلو وزن 

یک کدو تنبل ۲۳۶/۵ کیلوگرمی فرانسوی 
البته «کانادایی تبار» چیزی نمانده است که پا 
به کتاب رکورد گینس بگذارد. 

به نوشته روزنامه منطقه جنوب غربی 
فرانسه, این کدو تنیل قلنیه کانادایی که در 
ظرف ۲ ماه به یک غول بی‌شاخ و دم تبدیل 
شد ه است دفتردار رسمی که بايد ایعاد آن را 
به عنوان یک تنبل رکوردشکن ثبت می‌کرده 
کیلوگرم وزن دارد. دور کمرش ۳/۲۰ متر 
است و قطر ان به ۱/۰۵ متر می رسد. 


Af Om 
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زیر نظر: ایمان محمدی 


در ویژه‌نامه نوروری مجله. گفتگویی اختصاصی 
سخن از دیگر موزیسین‌های موسیقی پاپ یعنی 
«بهروز صفاریان» و «شاهکار بینش پزژوه) و ماجرای 
سرقت هنری از آنها به میان آمده بود. اینکه شادمهر 
یکی از بهترینها و کم نظیرترین‌های موسیقی پاپ ایران 
است. شکی در ان نیست و بارها و بارها گفته ایم که هنر 
انگشتان و حس نهفته در صدای او ستودنی است. اما 
اینکه چرا بايد بین او و دیگر دوستان صمیمی اش 
جوایش را فقط و فقط خود شادمهر می داند و بس. 

بهرور صفاریان خصوصیات عجیبی دارد. مثلا 
زیادی صبور است. دور از جنجال و تبلیغ و حرف و 
کلایه کار می‌کند. ولی خوب کار می‌کند و مطمثنا نام 
بردن از آثارش تنها اضافه‌گویی است. 

بهروز در اوایل این ماجراء با چند روزنامه‌نگار در 
مورد قضیه سرقت هنری صحبت کرد. اما بعد از مدتی 
به همه آنها گفت که دست نگهدارند که البته یک. دو هفته 
تماسی با بهروز درصدد گرفتن پاسخ برای 
صحیت های شادمهر بودیم. او با اینکه در اغاز از پاسخ 
دادن امتناع می‌کرد. اما در انتها با متذکر شدن تمام 
مسائل مطرح شده در بالا و یادآوری مصاحبه مذکور 
درباره صحبت‌های روایت شده از قول شادمهر جملات 
کوتاهی را بیان کرد که عین انها را در ذیل می خوانید: 

شادمهر عزیز تو هم همچنان دوست عزیز منی و 
جمله‌ام را درست می‌کنم. نه مثل انهاء بلکه من واقعا 
دوست دارم به ایران برگردی!.. که اگر اینجا بودی» 
هرگز نمی توانستی روی ترانه‌های مابخوانی و کار کنی 
و اگر بودی مطمئن باش بیشتر از همه ان راست و 
دروغهایی که در مطبوعات خواندی» شخصا با خودت 
رفتارت به من بدهی... اگر می‌بینی امروز با همه 
ادعاهایی که در مورد این موضوع کرده‌ام به جای ادامه 
دادن بحثها تنها سکوت اختیار کرده‌ام. فقط دلیلش این 
است که تو نیستی, به خاطر این است که طرفد ارانت 
بدانند که من در عدم حضور تو حرفی نمی‌زنم که مثلاً 
نتوانی از ان دفاع کنی. گرچه بودن و نبودنت زياد هم 
خودت خیلی هم از اینجا دوری, در این ارتباط مصاحبه 
کرده‌اند و تو هم جواب داده‌ای. جوابهایی که اتفاقاً 
گفته‌ای چرا رهایت نمی کنیم تا ان سوی دنیا با غربت و 
یات ساتی قاسہوں جا کی رها را رتا 
نمی کنی تا در این گوشه دنیا که اتفاقاً از کنج غربت تو 
تو اگر در کشوری غریب. غریبی, ما که بدتر از تو با 
وجود این همه دغل‌بازی و ریاکاری در دیار خودمان 


پاسخ بهروز صفاریان به 
صحبت های شادمهر عفیلی در 
مورد جریان سرفت هنری! 






بهروز صفاربان: لطفا دست از شایعه‌سازی و دروع پردازی پردارید 


غریبیم! گرچه ما همچون تو آنقدر موسیقی را دوست 
داریم که در هیچ شرایطی ان رارها نخواهیم کرد و در 
اخر» واقعا از اعماق وجودم ارزو دارم برگردی تا مثل 
دو مرد. فقط خودمان دو تا در مورد خیلی از مسائل 
صحبت کنیم و مطمئن باش من برای رسیدن آن روز 
لحظەشماری می کنم.) 

با محمد اصغھانی مشکلی ندارم 

حرف که به اینجا رسیدء فرصت را غنیمت شمردم 
و در مورد یکی دیگر از شایعات مطرح شده در برخی از 
نشریات از بهروز سوالاتی کردم و از او خواستم دلایل 
رهبری ارکستر آن را داشت برایمان بگوید تا ببینیم آیا 
واقعا اختلافی پیش امده يانه و او در جواب گفت: 

«تعداد کنسرتهای خارجی دکتر از یک سمت و 
گرفتاری البومهای خواننده‌های دیگرم از سمت دیگر 
باعث شد که با توافقی که با بچه‌ها کردیم. جایم را به 
یکی از دوستان خوبم یعنی پویا نیک پور بدهم تا بعد از 
تمام شدن کار البومهایم دوباره به گروه برگردم و باید 
هيچ‌یک از بچه‌های گروه هیچ مشکل کاری نداشتم و 
ندارم. اصلاً راستش را بخواهید. من نمی دانم چرا 
برخی از این نویسندگان محترم فکر می‌کنند. وقتی 
کسی گروهی را ترک می‌کند. حتما با ان گروه اختلافی 
دارد! البته من در این زمینه انتظاری از بعضی 
رور تات گاران محضترم تاز جرا که اکر این کارهاارا 


Tap Taal 





نکنند. خدا می داند چگونه باید زندگی‌شان را بگذرانند! 
گرچه هميشه راههای مثبتی دور از دروغ و کذب 
نوشتن هم هست. به هرحال خواهش می‌کنم بدین 
وسیله به خانمها و اقایان شایعه‌ساز بگویید. تمام این 
حرف و حدیثها در مورد روابط من و دیگر دوستانم 
حتی شادمهر رابه پایان برسانند. چرا که من از اول اهل 
مطبوعات نبودم و از این به بعد هم مطمئن باشید. دیگر 
نخواهم بود و به هیچ عنوان دیگر مصاحبه‌ای را از من 
در جایی نخواهند دید. مگر اینکه دلیل خاصی داشته 
باشد!... زندگی, کار کردن. هنر و غیره همه وسایلی 
هستند برای گذران زندگی و بهانه‌هایی برای خوب 
بودن و خوب کنار هم قرار گرفتن. گرچه متاسفانه 
امروز گویی بهانه‌ای شده‌اند برای به وجود آوردن 
دلخوری و دورویی و... و حالا که بعضی از دوستان 
محترم نویسنده و هنرمند این مساله را رها نمی‌کنند. 
من خودم را کنار می‌کشم و به هیچ عنوان دیگر به 
مسائل موجود در این اتفاق دامن نمی‌زنم تا روزی که 
شادمهر برگردد و این مساله خیلی خصوصی بینمان 
مطرح شود!» 

در انتها باید ارزو کرد که ای کاش چهره‌ها ان طور 
که هستند رخ می‌نمودند و انسانها معنای راستین 
ارزش. احترام و قدردانی نسبت به هنر و انديشه 
یکدیگر را چون درس زندگی مرور می کردند تا 
روزمرگی ایام آن‌طور که به واقعیت زیباست. زیبا 
نمایان شود!... به امید ان روز. 


+ ٭+ ا * 
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نام تهمینه میلانی در سینمای ایران شناخته شده 
ایت انا 3ھ ار فیچ وق متراع اماز خلاق 
صاحب سبک و خوشفکر برده نشده است. به عبارت 
ساده‌تر مصداق تفاوت شهرت با محیوییت! 

علت این امر پافشاری عجیب و بیهوده این فیلمساز 
در کوبیدن مردها و به اضمحلال کشیدن انهاست. 
بناگاته مروف او در زن 40۴۷ ته بان ۱۳۷۹ ی 
واکنش پنجم به همراه فیلمنامه مشهور «خیابان عشق 
ممنوع» که فیلم شبهای تهران برمبنای ان ساخته شدهه 
دلیلی بر این مدعاست. وجود شخصیت ثابت. مظلوم نما 
و منفعلی به نام «فرشته» در این سه فیلم به نوعی نخ 
تسبیحی است که این دانه‌های پی‌درپی را به دنبال هم 
می‌کشد. 

در این سه‌گانه. پافشاری فیلمساز بر ظلم وارد بر 
زنان در جامعه به نحوی غیرعادی بیان می‌شود. 
درحقیقت بیشتر از انکه جامعه به «فرشته» ظلم کند. 
خود او در حق خودش ظلم می‌کند. چون که او از تطبیق 
دادن وضعیت بحرانی خود با جامعه به طرز 
وحشتناکی هراس دارد و با رفتارهای هیستیریک و 
عصبی و غیرمنطقی سعی دارد از حقیقت و شرایط 
موجود خود را فراری دهد. یک جمله معروف هست که 
می‌گوید. حقیقت آن چیزی نیست که در ماورای آرزوها 
وجود دارد. حقیقت آن چیزی است که پیش روی 
ماست. فرشته می‌خواهد در جامعه سنتی و فناتیک 
ایران «مارتین لوتروار» تحول و رنسانس ایجاد کند. اما 
میلانی در «واکنش پنجم» جواب پرسش خودش را 
می‌دهد. اگر فرشته به چند نفر دیگر تجزیه بشود. باز 
هم در شرایط موجود کاری از پیش نخواهد برد. قصد 
کشاندن مطلب به عرصه سیاست راندارم. اما کشوری 
که رئیس جمهورش اجازه استفاده از حتی یک وزير 
خانم را در کایینه اش ندارد و افراد خشکه مقدس به 
بهانه‌های واهی سعی در به حاشیه کشیدن زنها را 
دارند. در کشوری که عده‌ای از صاحب منصبان کاسه 
داغتر از اش شده‌اند و برای زنان که پنجاه درصد 
جامعه را تشکیل می‌دهند. تعیین تکلیف می‌کنند و 
اجازه نمی‌دهند تا به استادیومهای ورزشی بیایند. در 
مسابقات برون مرزی شرکت بکنند یا نکنند. وضعیت 
زنان بهتر از این نخواهد شد! 

اگر میلانی بعد از سه فیلم که در یک پروسه چهار. 
نم سا سا اجه انم که روط ما 
تا باس ا گج سند اس برای نس امت که 
می گویم او مبتکر و خوشفکر نیست. 

زدن حرفهای تکراری و ملال‌آور که حاصلی جز 
اتلاف وقت و اتلاف هزینه ندارد به نظر شما کار یک 


AQ شماره‎ 











تهمینه مبلانی فیلمساز مشهوری 
است. اما مبتکر و خوشفکر نیست 


سا یی رت اس کی تیا کی ی انا 
در مورد آلودگی هواء گرانی, فقر. فساد. مشکلات 
جوانان و... ساخته شود و برآیند و حاصل کار جز 
بیهودگی چیزی نباشد. ایا قدمی مثبت و سازنده 
برداشته شده است؟ 


OOO 
! یک مطلب مغلا افشاگر آنه‎ 
بناست گاهی مثلاً به سیک برخی روزنامه‌ها‎ 
مطلب در این زمینه فراروی شماست. پس لطفا مطلب را‎ 
بخوانید. مطمئن باشید به خواندنش می‌ارزد.‎ 





تلویزیون اخیراً طی اقدامی نوبرانه. مرموز و 
o‏ خی سے رکا 
کرده است. مثل «هری پاتر و سنگ جادوگر». «اریاب 
حلقه‌ها ۱» و جد ید[ نسخه سرهم شده‌ای به نام 
اسپایدرمن (مرد عنکبوتی). محض اطلاع سروران عزیز 
عرض شود که هفت کمپانی عمده فیلمسازی در ایالت 
متحده به اسامی «برادران وارنر». «پارامونت». 
«فوکس قرن بیستم». «کلمبیا». «سونی». «دیزنی» و 
«متروگلدوین مایر» در راستای تحریم اقتصادی امریکا 





علیه ایران از فروش فیلمهایشان به رسانه‌های ایرانی 
تعمدا خودداری می‌کنند. حتی نمایندگی پخش 
آنها در دیگر نقاط جهان هم حق فروش فیلم 
خاطر دست رسانه‌های ایرانی مثل 
تلویزیون یا شبکه ویدیویی از پخش 
البته منظور من پخش این فیلم‌ها به طریق 
قانونی با خرید رایت تلویزیونی و بستن 
قرارداد با نمایندگی پخش این 
برای ساختن فیلم‌های این چنینی که ذکر شد 
(ارباب حلقه‌هاء هری‌پاتر و مرد عنکبوتی) دهها میلیون 
پروژه‌های سنگین گاه سر به جهنم می زند. به دلیل 
کامپیوتری. افکتهای تصویری و گرافیکی فوق تصور 
نفر مهندس کامپیوتر و الکترونیک مدتهای مدید به 
طراحیهای گوناگون مشغول می‌شوند و هزینه هنگفتی 
روی دست تهیه‌ کننده می‌گذارد. ان وقت همه اینها را یا 
دستمزد هنرپیشه‌های سوپراستار تا خرده پا و 
کارگردان و فیلمبردار و لابراتوار و... جمع ببندید تازه 
مرحله به بعد است که خرج هنگفت ساخت فیلم و سود 
ان بایستی از مجراهای گوناگون دربیاید. اکران 
سینماها و فروش حق پخش ویدیویی یا تلویزیونی تنها 
هستند. پس باید حق داد که شرکتهای پخش کننده 
0ھای اورجینال. عوامل پخش کننده کپی‌های 
غیرمجاز رابه جریمه ۲۵۰۰۰۰ دلاری و شکایت به ۲8۱ 
تهدید کنند. زیرا انها حق رایت ویدیویی را با هزینه‌های 
گران و هنگفت از کمپانی سازنده گرفته اند. 

آن‌وقت تصور بکنید یک شبکه استانی داخلی مثل 
شبکه تهران که گستره پخش ان به زور تا قزوین و 
شهریار می رسد. انقدر پول قلمبه پیدا کرده است -پولی 
که با آن می‌تواند حق پخش ده پانزده تا فیلم خارجی را 
رسمی و قانونی حق پخش مرد عنکبوتی یا هری‌پاتر را 
صحنه این فیلم‌ها را از کجا آورده است؟! در راستای 
اینکه من قصد دارم پرده از این راز بزرگ بردارم» شما 
رابه خواندن سطور زیر توصیه می کنم: 

«با پیشرفت صنعت ساخت لوازم صوتی و 
تصویری و به بازار آمدن 0۷0 شرکتهایی که ۷0 
فیلم‌های هالیوودی را قانونی تکثیر می‌کنند. در درون 
ان ۷۲دآها علاوه بر فیلم سینمایی نزدیک به یک ساعت 
هم از مراحل ساخت فیلم یا اصطلاحاً پشت صحنه آن 
رانشان می‌دهند. و البته چه ایرادی دارد که مردم عزیز 
پس از دیدن نسخه مثله شده فیلم مرد عنکیوتی (با ۳۷ 
دقیقه سانسور), در برنامه اسرار سینما یا این سو و 
آن‌سوی سینما قسمت پایانی این 0۷۲۱ را تحت عنوان 
و پنج دقیقه پشت صحنه و یک ساعت و ده پانزده دقیقه 
ناقابل فیلم سینمایی. مسوولان محترم شبکه تهران 
پول بیت المال را در جیب این یانکی‌های از خدا بی خبر 
و تروریست صفت فرو بکنند؟ حیف نیست؟ 

















0 «رجفری راش» و «چارلایز ترون» 
در فیلم «پبتر سلرز» 
«جفری راش» و «چارلایزترون» در فیلم «زندگی و 
حا کل یٹ یت 
عالم سینماء «پیتر سلرز» است و به کارگردانی 
«استیون هاپکینز» تهیه می‌شود. ایفاگر نقشهای 
«سلرز» و همسر او «بریت اکلند» هستند. 
چارلایزترون فیلم «به دام افتاده» ساخته «لوئیس 
ماندوکی» را اماده نمایش دارد و همزمان در فیلم‌های 
«حرفه ایتالیایی» و «هیولا» ایفای نقش می کند. 


۵ پل نیومن و همسرش در تناتر 


پل نیومن 
بازیگر مشهور 
آمریکایی. پس از 
دوری» 


مجددا به صحنه 
تئاتر بازگشته 
است. مدتی است 
که نمایش («شهر 
ما» با بازی او چند 
ماه است که بر 
روی صحبه رفثه 
است. متن این 
نمایش را خود پل 
نیومن برمبنای 
رمان «تورنتن وایلدر» نوشته است. در این نمایش 
همسر نیومن «جون وودوارد» به عنوان مدیر هنری 
همسرش را یاری می کند. پل نیومن تاکنون در پنجاه و 
یک فیلم و چهار نمایش ایفای نقش کرده است. 


٥0‏ برایان دی‌پالما و یک فیلم ترسنات 

برایان دی‌پالما که چند سال است در پاریس به‌سر 
می‌برد. تهیه فیلم جدیدش با نام «قویر» زا آغان کزده 
است. «تویر» اقتباسی است از نمایشنامه‌ای در یک 
پرده نوشته «گاردنر مک‌کی» که در سالهای ۱۹۷۰ 
منتشر شد. این فیلم قصه رویارویی یک روان پریش با 
دکتر معالجش است. تهیه‌کننده «تویر» طارق بن عمار 
تهیه کننده تونسی الاصل است و دی‌پالما فیلمش را در 
اتر هر این ما3 


0 تیم رایبنز و سامانتامورتن داخل «کد ۳۶» شدند! 


«تیم رابینز» و «سامانتا مورتن» بازیگران روز 
امریکا و بریتانیا در فیلم تازه «مایکل وینتر باتم» با 
عنوان «کد ۴۶» ایفای نقش می کنند. فیلمنامه این فیلم 


۸4 را که یک درام آینده گرایانه است. «فرانک کاترل 





بویس» نوشته و داستان ان درباره زن و شوهری 
است که در اینده‌ای نامشخص زندگی می‌کنند. انها که 
عمیقاً به یکدیگر علاقه دارند. متوجه می شوند که تحت 
می شود که زن یک «کلون» است و... 


0 گرانترین هنرپيشه زن سینمای هند 
«عروس» می شود 





کرک ےت عیام بای 
کن» براساس رمان «غرور و تعصب» اثر جين استین 
فیلم جدیدش را با نام «عروس و تعصب» جلوی 
دوربین برده است. 

«گوریند اچادها» بنا دارد برای فیلمش از بازیگران 
و گرانترین هنرپیشه زن سینمای هند «ایشا واریارای» 
برای ایفای نقش در فیلمش قرارداد بسته است. داستان 
این فیلم در هند. انگلستان و امریکا می‌گذرد. 


0 دو بازیگر قدیمی سینما و فرار یک آدمکش 

فیلم «فشار پویرتووالارتا» فرصتی را فراهم کرده 
تا دو بازیگر قدیمی روبروی یکدیگر به ایفای نقش 
بپردازند. این دو بازیگر عبارتند از: «هاروی کایتل» و 
«اسکات کلن». این تریلر رومانتیک درباره فرار یک 
آدمکش مزدور دولت آمریکا است که کارفرماهایش در 
تعقیب او هستند. او در طول راہ با دو جهانگرد آشنا 
می‌شود و به آنها کمک می کند. 


0 جیمز کامرون و وحشت از بیسما رک 

جیمز کامرون سازنده فیلم موفق و پرفروش 
0نا کم جا ساخح رت فلم سس جات ور 
رزمناو غرق شدہ «بیسمارک» یکیار دیگر قدرت 
فیلمسازی اش را به جھانیان شناسانده است. در این 
فیلم مستند که راوی آن نیز خود کامرون است. 
صحنه‌هایی بدیع درباره غرق شدن و آثار وجودی 
بیسمارک خلق شده که نخستین بینندگان ان را 
برانگیخته است. از این رزمناو که به «وحشت اقیانوس 
اطلس» لقب گرفته بود. جیمز کامرون یک فیلم 
پرهیجان و جذاب ارائه کرده است که نمایش آن 
درمیان استقبال علاقه‌مندان همچنان در مراکز 
فرهنگی و هنری جهان ادامه دارد. 


0 سه کودک فراری 
حصار ضدخر گوش 
کارگردان: فیلیپ نویس ۔ نویسنده فیلمنامه: 
کریستین اولسن ۔مدیر فیلمبرداری: کریستوفر دوبل و 
برادشیلد - موسیقی: پیتر گول بازیگران: اورلین 
خلاصه داستان: 
«در سال ۱۹۳۱ به دنیال سیاستهای نژادپرستانه 


دولت استرالیاء فردی به نام «نویل» تصمیم می گیرد که 
دورگه‌ها و رنگین‌پوستان را از بقیه جدا کند. به همین 
خاطر سه کودک را به زور از خانواده‌هایشان جدا 
می کنند و برای آموزش اح ات بر 
می‌برند. اما سه کودک تصمیم به فرار می‌گیرند. آنها 
فرار خود را به موازات یک حصار ضدخرگوش آغاز 
می‌کنند و گام در مسیری طولانی می‌گذ ارند.» 

این فیلم در بیست و یکمین جشنواره فیلم فجر به 
نمایش درآمد و با تحسین روبرو شد. 


۵ کابوس بازمی گردد! 

وس کربون تقدبم می کند: انا 

کارگردان: رابرت هارمون - نویسنده فیلمنامه: 
برندان هود ۔مدیر فیلمیرداری: رنه اوهاشی -موسیقی: 
الیاسی میرال -بازیگران: لورارگان. مارک بلوکاس, ایتن 
امیری, جان ابراهامزمحصول امریکا. 

خلا که داستان: 

«جولیا» که دانشجوی موفق و باهوشی است. در 
کودکی دچار توهم و خوابهای وحشتناک بوده اما 
سالهاست که دیگر از ان خوایها و توهمات خبری 
نیست. روزی یکی از دوستان او به نام «بیلی» 
خودکشی می کند. جولیا در مراسم مرگ او با دوستان 
بیلی اشنا می‌شود. لیکن به زودی یکایک دوستان بیلی. 
ناپدید می‌شوند و خوابهای وحشتناک به سراغ جولیا 
می آید. «جولیا» درحالتی میان توهم و واقعیت 
درمی بابد که... 


۵ به دنبال گنج از جز یره تا سیاره 

سباره گنج 

کارگردان: ران کلمنتس و جان ماسکر ۔ 
نویسندگان فیلمنامه: کلمنتس, ماسکر و راب ادواردزبر 
. موسیقی: جیمز نیوتن هوارد - تهیه‌کننده: روی کانلی - 
ااٹرام عفان کرت کون وس ایام 
ورات اما اسن کار دا متری دی اکل 

خلاصه داستان: 

«یک نوجوان به نام «جیمز هاوکینز» آرزو دارد که 
روزی عازم یک سفر فضایی شود. در همین زمان. 
نقشه گنج یک دزد دریایی درحال مرگ به دست 
«جیمز» می‌افتد. او درمی‌یابد که در سیاره‌ای» گنج 
فراوانی وجود دارد. او به همراه یکی از دوستانش و 
گروهی ماجراچو برای به دست آوردن گنج راهی 
می‌شوند. درمیان افراد جیمز یک سراشپز وجود دارد 
که مها مرم مشود رک شورشی اس اوا 
همراه یارانش علیه جیمز و دوستانش شورش می کنند 


و...) 


















"۰ (سابقا «چل دزد بغداد»!) 


کمی از نقشه‌اش نقش بر آب است 
گرفتم «بوش» هم بگرفت بغداد 
در آنجا ماندنش لیکن سراب است 
ز بس بغداد مردم را خرابید 
خودش منبعد بغدادش خراب است! 





آشتی بولکی با سینمای زور کی ! 
ان روزنامه جدیدالورود «آشتی» مثل اینکه در 
ارائه و اشاعه «فرهنگ آشتی» در مملکت بی تا ثیر نبوده 


بعضی جریان و جناحهای موجود را با برخی خط و 
خطوط با وجود. اشتی ملی دهیم: دلیل نمی‌شود که در 
«حوزه هنری» نتوانیم مردم سابقا هميشه در صف 
سینما را دوباره با صنعت سینماتوگراف اشتی میلی 
دهیم. 
توضیح لا زم: منظور از «حوزه هنری» در بالاء 
اشاره به حوزه هنری معروف و منتسب به فلان 
سازمان عریض و طویل تبلیغاتی نیست. که ان حوزه را 
فروش چای و دخالت در توزیع دخانیات و امثال این 
مسائل کلان هنری که مادر هر «اقتصاد کلان» است. 

"سردی بازار استقبال از سینمای فعلی بالاخره کار 
را چنان به جاهای باریک و تاریک کشاند که خانه سینما 
با اعلام یک روز به عنوان «روز سینما در هفته» طرح 
فروش بلیت نیم‌بها را اختراع کرد. 

به موجب طرح مذکور. علاوه بر روز شنبه که در 
روزها نیز تا ساعت دی بعدازظهر قیمت بلیت سینما 
طرح جالب از سوی شورای صنفی نمایش. پیش بینی 
می‌شود که: 

۱ از روز اول اردیبهشت. علاقه‌مندان به هنر هفتم 
(بخصوص از نوع مفتم!) در مقابل گیشه سینماهای 
سراسر کشور با حضوری فعال و اگاهانه از سر و کول 
همدیگر بالا روند. این بالا رفتن مسلما با توجه به 
ضوابط جدید تراکم خواهد بود که قرار است به‌زودی 

۲-مردم هنرفهم. بالاخص جوانان هنرمند از ابتدای 
ماه اردیبهشت هرچه فیلم امریکایی و هندی و ژاپنی و... 
این جور مزخرفات غیرایرانی دارند. از انبارها بردارند 
ببرند یک جایی روی هم تلمبار کنند و پس آنگاه به 
سلامتی سینمای کشور. یک کبریت بکشند زیرش. 

٣‏ در ساعات اداری, تعداد درخواستهای مرخصی 
ساعتی کارمندان کوشا افزایش خواهد یافت: چون - به 


AQ شماره‎ 


استتتای همان یک روز شنبه.از ساعت دو به بعد.قیمت 
۷٦‏ ۹ٰ۹ 9 ۶۷" 
توجه: لطفا در صورت بسته بودن دفتر کار در 
ساعات اداری به سینمای مقایل اداره مراجعه شود. 
۴.روزهای شنبه مراکز عبادی اقلیت محترم کلیمی 
با این سو ال فلسفی مهم روبرو خواهند بود که چرا این 
طرح سینمایی جالب از همه جا درست در روز شنبه 
پیاده شد؟ مگر روزهای دیگر چه عیبی داشت؟ 


شادی با زیر نو یس ! 


زبان فارسی از هر جهت که حساب کنید شکر است. 
مگر در مواردی استثنایی که شکراب می‌شود: منتها در 
این قبیل موارد جزئی هم اهل فن سریعا می‌توانند اب و 
شکر را عین آب و روغن از هم جدا کنند. درحالی که 
نیروهای مهاجم و معارض آمریکایی و انگلیسی 
متجاوز. چیزی نمانده بود ترتیب صدام را بدهند و 
مجسمه لاکردارش را ساقط کنند؛ معاون حقوقی و 
پارلمانی رئیس جمهوری. ارشمیدس‌وار گفت: «روز 
سقوط صدام یکی از بزرگترین روزهای شادی ملت 
ایران است.» 

زیرنویس فارسی: از کسانی که موجبات سقوط 
صدام عفلقی و شاد شدن دل ملت ایران را فراهم 
ار کال متام رادارتے 

زیرنویس عربی: شکرا پا..! 

زیرنویس ترکی: چخ ممنون. 

زیرنویس سیأسی: تمام زیرنویس‌های بالا از 
درجه اعتبار ساقط و زاییده تراوشات ذهن و دیگر 
ترشحات افراد مفرض می‌باشد. نوع بیضررش 
زیرنویس زیر است: 

زیرنویس خودمانی: بچه‌ها متشکریم! (دو 
مرتبه) 

مردم حقوق‌بکیر 

"آقای خاتمی رئیس جمهور قاطع و کوبنده و درعین 
حال عزیز. در جمع نمایندگان مجلس و در بیان دلیل 
ارائه لایحه قانون انتخابات. با توجه به موقعیت حساس 
کنونی که حدود ۲۴ سال است در این موقعیت هستیم. با 
کر یت مان ملس و 
«هدف. دفاع از حقوق مردم بود.» ما از این مطلب شفاف 
نتیجه می‌گیریم که: 

نتیجه اول: لطفا شورای محترم نگهبان که لایحه 
را رد کرد (به مجمع تشخیص مصلحت) همگام و 
هماهنگ با رئیس جمهور. هی از حقوق مردم دفاع کنند. 

نتیحه دوم: مالایحه‌مان را داديم. خود مردم لطفا 

حقوق خود را پیگیری کنند. 

پیام امنیتی: دارید می روید از حقوقتان دفاع کنید. 
سر راہ مواظب باشید حقوق سر برجتان گم نشود! 


همه می تو آنند هد أ یت شو ند 


ظاهرا قرار است تعدادی از وسایل شخصی صادق 
هدایت. پس از سپری شدن ۵۲ سال از «خودفوتی» این 
نویسنده بوف کوری, به منأسبت روز جهانی موزه (۲۸ 
اردیبهشت) در موزه رضا عباسی به نمایش گذ اشته 
فرانسه, بخشی از وسایل شخحصی خود را بین 
دوستانش تقسیم کرده است تا در صورت تبدیل خانه 
وی به موزه» دوستانش این وسایل را یه موزه اهدا کنند. 
تعداد دیگری از وسایل شخصی او نیز در اختیار موزه 
رضا عیاسی به صورت امانت قرار دارد. 

ظوری که کان انت خاتہ هات رانا ااا 


میراث فرهنگی از دانشکده علوم پزشکی خریداری کند 
که نمی‌کند. چون پولش را ندارد. 

برای همین و به خاطر احترام بیش از حد به روح 
لطیف صادق هدایت. منزل وی تا پارسال. مهدکودک 
همین دانشکده بود. 

جند پیام درهم اخلاقی ۔ادبی -بهداشتی: 

١۔‏ هدایت نویسنده بزرگی بود: منتها شما اکر 
میخواهید هدایت شوید. کتابهای وی را نخوانید. 

۲-نوشته‌های صادق هدایت (یا به فرموده 

برخی مخالفین وی: کاذب ضلالت!) از حیث «ادبی» 
معرکه است. اگرچه جنبه‌ها و صحنه‌های «بی‌ادبی» آن 
هم بعضا معرکه است. 

٣‏ این‌قدر توی بوق نکنید که وسایل شخصی هر 
کس مال خود اوست. اگر مرحوم هدایت هم همینطور 
فکر می‌کرد. موزه رضا عباسی چکار میکرد؟ 

۴.قبل از سفر برون‌شهری هر نویسنده یا استفاده 
از گاز شھری, لطفا اطرافیان وی وسایل شخصی او را 
به زور هم که شده ۔بگیرند. نداد. خلاصش کنند. 


اسم را یگذار. مسمی را بجوی 


درست در همان روزی که شهر بی‌دفاع بغد اد فتح و 
مجسمه صدام پایین کشیده شد. «وزارت پست و 
تلگراف و تلفن» نیز با تصویب نمایندگان مجلس به 
«وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» تغییر قیافه داد. 
بدین ترتیب یک نام سخت به جای یک نام طولانی 
نشیست. فلذ | بعید است که به دل هم بنشیند. 

مژده به مشترکین محترم: 

اختلالات مربوط به تلفن‌های همراه برطرف خواهد شد. 

یک داستان میت مال شخصی از اسمش که 
«شهرام سوسکه» بود. ناراحت بود. رفت اسمش راعوض 


کرد. بعد از ان, او را «بهرام سوسکه» صدا میکردند. 


توضیح و تصحیح 


هفته گذشته در قسمت «معر هفته» در مصرع «ان 


به زودی تمام 


کاخ که صدام در او جام گرفت»: قافیه «جام» به صورت 
«جای»امده بود که اشتباه چاپی بود و شخص سراینده 
بی‌تقصیر. بعضی‌ها خیال کرده بودند که جام احتمالا اشکال 
شرعی داشته» به جای آن» چیز دیگری آمده است. لطفا در 
این طور مواقع از در کردن هرگونه شبهه اچتناب نمایید. 


طنز بر عکس 


(مردم بخداد. محسمه دیکتاتور را از میدان مرکزی 
شھر پایین کشیدند.» 


جراید 








۸ھ 





زیر نظر : محمدرضا مهد یز اده 


خا طر ۵ 
در پشت گرمی یک شهر 
یا تمه 
روزمرگی هایم را پرمی دارم و 
در شر حی کلمات 
برمی گر دم 
0 
تو ان طرف پل ایستاده‌ای و من این طرف 
که خاطره ای پر ت می شود 
از چشمهای تو تامن 
اوازی فدیمی بخوانم 
0 
تو آن طرف ایستاده‌ای و من این طرف 
که فکر می شوم در داغهای ناگزیر 
در خیابانهای بعد 
که 
خوابهای تازه تری برایم می بینند 
تو آن طرف ایستاده‌ای و من... 
به پرت شدن دستهايم فکر می کنم و دستهای خیابان 
حند غزل نیمه کاره 
خیابانی می شوم و پرمی گردم 
0 


پشت سرم کارونی دست تکان می دهد 
حسین عبدالوند . اصفهان 


خبابان 


حس می کنسم دوبسارہ به آخر نمی رسم 

به شاعران (بوسه» و خنجر» نمی رسم 
8 تسا نے شماشاترم ولی 

تاارتفاع خویش فسراتر نمی رسم 
از کسوچه با شعر پرسده نمی وزد 

دیگر به حس خسوب کسوتر نمی رسم 
حال که واه هار زل کوج کرده اند 

هرگز از این دریچه به باورنمی‌رسم : 
عمری در امتداد تو خود رافدم زدم 








نبو دی 
ښودی» کومه لسریز شبی سرد اتش اوردم 
نودی» نی دک بورہی .۵ ۳ اوردم 

© ہہت 
نگ‌اهت بر رواق خیسمه فرسان سضر می داد 

کات ند بد می کرد: دای ارگ ۰۱۱5 
نمی دانم جرا دائم رمین راس می خواهند؟۱ 

نمی گوید کسی: ای خرمن زرد! اتش اوردم 
...و چشم کوزه بردوشت. د شبی باایل خواهد گفت 

E 0‏ اوردم! 


تو لب از شعله 





0 تقدیم به رضا حدادیان 
سه سعر کو تاه 
۱ 
گامنداد سکوت ات 
همراه فاصد کهای نفس بریده پاییز 
ری خاطره 
در رویایی دوردست. پرپر شوند 


۵ 
با دستانی به سوی ابدیت 
و نگاهی خیرہ به خور شید 
٢‏ طی می کند 
و پروازش را در نگاه پرند گان 
شعله ای که باز می شود 
و می در خشد 
در سرزمین نسیم و ستاره 


0۳۱ 
کر اش هی ن 


مجید عابدی ‏ بردخون بوشهر 


باخ بالا 
د تو باح بالا را 

سلام دادی و رفتی 

و من ترانة گنحشک هایش را 
بر شاخه‌های پرشکوفه بادام 


پوت 

تو باح بالا را 
سلام دادی و گفتی: 
«هوای باغستان 
چنان که بايد و شاید 
نشاطخش و بهاری نیست» 
سد 
مثل پرنده‌ای که نگاهش 

پر از مکاشن ٢‏ 


شتابناک رفتی 
تو با بالا را... 
و خود نمی دانستی 
که با حضور تو 


وی کوپر مثل بهشت می شود 
و خود چه می دانستی 

که با عبور تو 

.هر بار از حوالی شہنم ۔ 

و خفتگان عصر حجر بیدار 
باری! 

تو باخ بالا را سلام دادی و 

من بارها 

به یاد اینه‌هایت 

چشمان راز دار کبوتران چاهی را 
در کر تهای مزرعه پایین 


ان سوی پنجره بو سیدم 
کک لد هت ع تو دیگر نمی رسم کسی را حستحو می کند تو باح بالا را... 
اہی رہوج ایرج کرم‌سیما ۔ کرمانشاہ مصطفی خلیلی فر (بشیر) ۔ تهران 
شماره AQ‏ 





رت 


غنچه‌ام» چون گل شکوفان کن مرا 
پشت عطر باس پنهان کن مرا 
زیر باران خیسابسان خبسال: 
ساغری ازنور مهم‌ان کن مرا 
باز گرد از عرش عشق و معرفت 
در خران عغمے اشسسےان ک کر 
وب مسر : ت 
تارها گشتم پریشان کن مرا 
چون گلیمی کهنه و پاخورده‌ام 
فالی خوش نفش کرمان کن مرا 
٦‏ خالی شد از فرهادها 
تیشےای از جنس عصیان کن مرا 
راحتی در گنگی و سر گشتگی ست 
شاب شود نت" 
۶ زاس ردہ سیسلی هولتاک 
گور در فک سل ہک ۳ 
گر که می خواهی که آبادان شوم 
نیمه ویرانم» تو وبسران کن مرا 
مرگ می آیسد کنارم بسا رقیسب 
با گلسی از شعسر درمان کن مرا 
ای امد دشتهای تف زده 
گاه برف و گا باران کن مرا 
سر به هر در می زنم دیوانه‌وار 
در حصار تاک زندان کن مرا 
تاعقاب سرنوشتم پر کشید 
روی دار مرگ رقصان کن مرا 
شبروی در با له‌ایت شدم 
در حریر بوسه پنهان کن مرا 


محمد مجد ‏ تهران 


4 شمس علی سرمدی ۔؟ 

سرو ده اید: 

گریہ سر می دهم 

می اندیشم 

ای استعمار گران 

و با تمام و حود معتر ضم 

ای استعمار گران 

مرا حفیر مشمارید 

که تسلیمتان نخواهم ا 

٣ء‏ از شعار فاصله بگرید . ۳ 
کو ر ستروده شما ار ع کا 
خیال بهره‌ای گرفته نشده اب ت٣٢‏ 

مرضیه فاتحی ‏ گرگان 

تلاش شما برای رسیدن به مرزهای ناب 
شعر قابل تقدیر است. اما فراموش نکنید که 
هنور راهی طولانی درپیش دارید. لا 
سروده‌های شما در حد یک نثر معمولی است 

که به طور نردبانی نوشته شده است: 


AQ شماره‎ 


موہ 
اینک 
ای خورشید مهربان من 
کی وه 
که تابه هنگام غروب 
همراهت باشم 
O.‏ تهران 
و تک 
ان ٺو = فاعلاتن 
گل خندان = فعلاتن 


ان را خواندم. با مطالعه پیشتر آثار 


بهتری خواهید آفرید: 

الینا مهرانی پور تهران ۔ میم تی خانی» 

دج ۔ لبلا اصغری۔ ماسال ۔ معصومه اسدی» 

املش - صدفی» اراک یو سف رحیمی۔ اهواز - 

کرت تک ات مر ورد 

۔ گیتی عمرانی» تهران ۔ رضا صفایی تهران - 

فاطمه پورعلی صومعه‌سرا . کرم الله کریمی؛ 
آبدانان. 





در کویر کسی 
یاد تو 
بک غنچة سرح است 
که بی دریع 
می شکند 
و جان تشنه‌ام را 
ق از عشق 
سوسو می زند؟ ياد تو 
ستارة من یک خورشید بی مثال است 
کی بر بام زندگی ام می نشیند؟ | | که در دورترین کھکشان 
کت زندگی می کند 


یک واژڑۂ درخشان است 


در دفتر ایام 
| 


تکه ابرم 


عباس رحمتی . کرج 


7 شکستة یادن ر 
تا 9 کل می ی ر 
دویای دیگری ن 
مان 
متو اد سو د 
نے یت 
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یک سارق سابقه‌دار هنگام ارتکاب جرم و به قصد 
ورود به منزلی در مشهد دچار ایست قلبی شد و جان 
سپرد. 

سارق متوفی معروف به «پرویز ترکه» که دارای 
سوابق متعدد شرارت و سرقت بوده است در زمانی 
ک اه AR EE‏ دابا مس 
بالا رفت و به خانه مذکور وارد شد. دچار ایست قلبی 
شد و جان سپرد. 

برپایه این گزراش, ماموران کلانتری سناباد پس 
از اطلاع از وقوع این حادثه در انجام تحقیقات پی‌بردند 
که فرد متوفی سارق حرفه‌ای بوده است که در سال 
۱ به حکم قضایی انگشتان دست وی در ملاء عام 
گے شفه اف انم سار ق ا 
حدود ۱٩‏ سال زندان را نیز در پرونده خود داشته 





جوان معتادی که با سرنگ خونی از مردم اخاذی 
می کرد هنگام تعقیب یک عابر از سوی پلیس دستگیر 
9 تحویل دادگاه شد. 

بنابه این گزارش. ماموران گشت انتظامی در 
متفه گاتغیر با مشاه سی که ضصد دات اد 
تعقیب یک فرد معتاد خود را نجات دهد. به یاری او 
شتافت و جوان معتاد را به همراه یک سرنگ خونی 
دستگیر کردند. 

تس گر ان مان اراک کے 
شکایتی عنوان کرد وقتی از محل کار خود قصد 
باکت هات راواقت ابع نوم ورحعالی که دږ 
سرنگ الوده به خون در دستان خود داشت. تھدید 
کرد باید به وی پول بدهم؛ در غیر این صورت. مرا با 
سرنگ خون آلوده ویروس ایدز الوده خواهد کرد. 

با تشکیل پرونده‌ای در این زمینه, موضوع برای 
دستور قضایی به شعبه ۱۶۱۲ مجتمع امور جنایی 
تهران ارسال شد و قاضی دادگاه با تحقیق از جوان 
متهم قرار قانونی را صادر کرد. 





مردی که در ساعت فراغت خود به باغبانی 
می‌پرداخت. پس از اينکه چندین مرتبه صدای شلیک 
گلوله از باغچه خود شنید. دست به دامن پلیس شد و 
از آنها کمک خواست. 

طبق گزارش از اشترابنیک پلیس محلی بلافاصله 
آژیرکشان خود را به محل موردنظر رساند و سپس 
مرد باغبان برای آنان توضیح داد که فردی با تفنگ 
بادی و شاید هم شکاری خود به اطراف باغچه من 
شلیک می کند. 

مابین این صحبت‌ها ناگهان صدای چند شلیک در 


اطراف باغ شنیده شد. پلیس و مرد باغبان به سرعت 
پناه گرفتند و پس از مدتی جست و جوی محل معلوم 
شد که صدای شلیک‌ها, از طبیعت بوده است! 

یعنی غنچه‌های گل «باران آبی» در هوای گرم 
منفجر می‌شدند و تخمک‌های خود را با سروصدای 
زیاد به اطراف پرت می کردند. 


سے 


- 
ہک مرداست وقول دزدی! 


مرد پیر قسم می خورد که به غیر از دزدی هیچ کار 
20 “ 
شغل خوب و پردرآمد هم می داند. او می گوید ۶۲ سال 
سن دارم و از ۲۲ سالگی هم وقتی اولین پول دزدی 
زیر دندانم مزه کرد. دیگر نتوانستم آن را ترک کنم. 

وی در شعبه ۱۶۱۲ در ارتباط با دستگیری خود 
می‌گوید: وقتی قصد سرقت یک خودرو را داشتم. به 
یکباره صاحب آن را مشاهده کردم که با یک گرز 
کنارم ایستاده و با اولین ضربه‌ای که به پشتم نواخت 
دنیا مقابل دیدگانم تیرہ و تار شد. 

سارق پیر به قاضی دادگاه گفت: آن‌قدر سابقه 
کیفری دارم که برگه تشخیص هویت قادر به ثبت همه 
آنها نیست. اولین بار سرقتم دوچرخه یک بقال بود و 
بعد هم دزدیهای دیگر با این اعترافات دزد پیر بار 
دیگر روانه زندان شد و زمانی که مامور زندان به 
سراغش آمد. خطاب به قاضی دادگاه گفت: به مامور 
بند گفته بودم جای من را نگهداری کند. چون خیلی 
زود باز خواهم گشت. اکنون هم مرد است و قولش. 





رد روغن چرخ خیاطی باعث 
شد تا اعضای یک باند سرقت 
ساعاتی پس از دزدی به دام 
کلانتری بازار به ماموران اطلاع 
چرخ خیاطی‌های وی را که داخل 
مغازه بوده دزدیده‌اند. 

پس از طرح شکایت ماموران 
به محل مورد سرقت رفتند و در 
همان بررسی‌های اولیه متوجه 
شدند ردی از روغن چرخ خیاطی 
در کف مغازه وجود دارد. گروه 
نجسس پس از مشاهده این رد 
احتمال دادند روعن. از چرخهای 
خیاطی مسروقه نشت کرده باشد و پس از طی 
مسافتی درحالی که چند کوچه از مغازه دور شده 
بودند. متوجه شدند رد روغن در مقایل در یک خانه به 





پایان رسیده است. به این ترتیب ماموران به مخفیگاه 
سارقان دست یافته اند و در یک عملیات ضربتی وارد 
آنجا شده و پنج جوان سارق را در خانه دستگیر و در 
ی ای ها سرت تحت 
کردند. پس از دستگیری سارقان ناشی به چند جرم 
دیگر هم اعتراف کردند و پرونده آنها برای رسیدگی 
بیشتر به مراجع قضایی ارجاع شد. 

انتخاب 











مهندس جوانی در کلانتری ۱۰۱ تجریش برای 
ارائه شکایتی عليه همسرش مراجعه می‌کند. او در 
شرح شکایت خود می‌نویسد: زنم به بیماری سرقت 
مبتلاست و هر بار که با او به منزل یکی از اقوام 
می‌رویم. طبق عادتی که دارد. اقدام به سرقت اشیاء 
می‌کند به‌طوری که جرأت نمی‌کنم به خانه فامیل 
بروم. همین چند وقت پیش او در یک میهمانی که از 
سوی مدیرعامل شرکت برگزار شده بود. انگشتر 
همسر مدیرعامل را به سرقت برد و زمانی که 
موضوع سرقت درمیان میهمانان مطرح شد به 
پیشنھاد یکی از دوستان قرار شد تا زمانی که انگشتر 
پیدا نشده است کسی خانه را ترک نکند و سرانجام 
انگشتر در جوراب همسرم پیدا شد و همین موضوع 
باعث شد تا من دیگر روی بازگشت به محل کارم را 
e‏ 

شاکی افزود: او هر روز جیب‌های مرا وارسی 
می کند و پولهایم را بدون آنکه چیزی به من بگوید 
سرقت می کند به طوری که بارها بر سر این موضوع 
دچار دردسر شده‌ام و حتی برای پول بنزین مجبور به 
گرو گذاشتن کارت ماشینم شدهام. 

راف این کات پررکہ ۱ 
مک کا شر ات اسل کد ا فن این 
خصوص تصمیم گیری شود. 





خریدار اتومبیلی پس از مراجعه به نمایشگاه برای 
ازمایش سالم بودن ماشین ۱۷ روز و ۱۶۰۰ کیلومتر با ان 
رانندگی کرد تا توسط پلیس بازداشت شد. 





در نیومکزیکو مرد جوانی به نام مارکوس 
براندون با مراجعه به نمایشگاه اتومبیل در جکسون 
در ایالت تنسی از الدزموبیل ۹۴ خوشش آمد و 
فروشنده برای تعریف و تمجید ماشینش به وی گفت: 
می‌توانی برای ازمایش ماشین تا هرجا که دلت 
خواست بروی و خیالت از بابت موتور ماشین راحت 

مارکوس نیز نامردی نکرد و آنقدر با ماشین رفت 
و رفت که ۱۷ روز ۱۶۰۰ کیلومتر ان طرفتر در 
چارلزباد ایالت نیومکزیکو توسط پلیس بازداشت شد. 
شماره AQ‏ 














شهر کهای اطر اف شهر 
اٹ امضافات 


شهرکهای جادۂ سیمان مثل سیس آباد. حاجی آباد, 
همت آباد. قرقی. مشهد درحال حاضر فقط نام شهرک را 
با خود یدک می کشند. این شهرکها فاقد خدمات شهری 
و بهد اشتی هستند. 

شبها سگهای ولگرد و روزها پشه‌های آلوده به 
سالک باعث ازار مردم بی‌دفاع و محروم این منطقه هستند. 

چرا مردم این منطقه بایستی مورد بی‌مهری 
مسوولان باشند؟! 


ابوالفضل صمدی 


4اور انس کناباد اعتبار می خو اهد | 


اورژانس کناباد در صورت تامین اعتبار به 
بهره‌برداری خوآهد رسید. 

مسوول دفتر فنی دانشکده علوم پزشکی کناباد گفت: 
برای بهره‌برداری از تنها طرح در دست ساخت اورژانس 
و بخش مرکزی آزمایشگاه و طب تصویری این شهرستان 
یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار نیاز است. 

وی می‌گوید: در گناباد هیچ گونه طرح بیمارستانی 
در دست ساخت نیست و تنها ساختمان اورژانس و 
بخشهای آزمایشگاه مرکزی و طب تصویری با زیربنای 
حدود ۲۰۰ مترمربع از سال ۷۸ اغاز شده است. 

وی اضافه کرد: در صورتی که تاٴمین اعتبار شود 
در پایان سال ۸۲ شاهد بهره‌برداری از ان خواهیم بود. 

محید کاطمی . گتاناد 








آیا عدالت در نظام 
اسلامی این است؟!! __ 


روزگار گرانی و تورم کمر ما مردم مستضعف و 
محروم را شکسته و آبروی ما در برابر حداقل تامین 
معاش مورد سوال قرار گرفته. محرومیت و فقر تا چه 
حد و تا کجاو تا چه موقم؟! 

گناه عده‌ای از ما که براثر بدشانسی و بداقبالی 
گرفتار پیچ و خم قانون و بخشنامه و آیین‌نامه و 
تصمیمات شده‌ایم چیست؟ و ایا هنوز پس از بيست و 
چند سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی نوبت به 
برقراری عدالت اجتماعی در این مرزوبوم نرسیده و 
حق و حقوق هر فرد در جامعه مشخص نشده؟ گناہ ما 
تعدادی بازنشسته پیش از سالهای ۷۸ چه بوده که باید 





پس از سی یا بیشتر سال خدمت صادقانه از حق 
سنواتی در زمان بازنشستکی محروم بمانیم؟ فرق ما با 
دیگران چیست؟ اگر این حق است چرابرای همه نیست؟ 
همین مبلغ ناچیز هم زندگی من نوعی را دگرگون 
و امت بسا خی ای لال بت نرہ مشکل ا را 


AQ شماره‎ 


می‌کند. دینی که اکنون دو سال است بر گردنم سنگینی 
می نماید ادا خواهد کرد. 

(تهیه جهیزیه دختر دم‌بخت و مخارج ازدواج پسر 
77 تفر سل کیرش ۶ؤ ٗ راربا کی 
چند نفر است و این حق مسلم ما چه بار سنگینی (مالی) 
بر گردن دولت خواهد بود؟! اگر کمترین هزینه از ریخت 
و پاشها و ندانم کاریهای بعضی از مسوولین در 
برنامه ریزیهای بی‌مورد و تشریفات زايد کاسته و 
جلوگیری کردد. پرداخت این حق مسلم را تامین و 
عدالت اجتماعی نسبی برقرار خواهد شد. و چرا من 
نوعی بیچاره که یک سال زودتر از موعد برقراری این 
حق بازنشسته شده‌ام باید محروم و همکار دیگرم که 
یک سال دیرتر از من بازنشسته شده با دریافت حق سنواتی 
وسیله نقلیه‌ای تهیه و به من پیاده فخرفروشی نماید؟ 
این است عدل اسلامی در نظام جمهوری اسلامی؟!! 

ETS‏ تس رن رز 
هيچ‌گونه تسهیلات برخوردار نشده‌ام باور خواهید 
کردا (نه وام مسکن, نه سهمیه وسیله خودرو نه وام 
ضروری و نه وام بازنشستگی و نه حق سنواتی و...) آیا 
این دور از انصاف و تبعیض و اجحاف نخواهد بود؟ 

حال از حقوق و دریافتی‌هااسخنی نمی گویم. چون در 
این مورد هم‌ناله و شرمنده اهل و عیال هستیم. گرچه این 
هم دور از عدالت اجتماعی در مقابل بعضی از دریافتها و 
بود اناع ایت امال اس ابا کے وسضا ک ندر 
دادمان بەجایی نمی رسد. خداوند خود ناظر است. 

دبیر بازنشسته . عزت‌الله رضایی 





باز ار موہ و تره‌بار 

جای مناسسی نیست 
فروشندگان میوه و تره‌بار در نیک شهر اقدام به 
فروش اجناس خود جلو مغازه‌ها و داخل پیاده‌رو می‌کنند. 





ایجاد می‌کند. گاهی موجب تصادم و صدمه دیدن 
عابران پیاده می‌شود. رهگذران ناچارند به جای عبور 
از پیاده رو به خیابان بروند. 
بهتر است مسوولان خدمات شهری نیک شهر بازار 
میوه و تره‌بار رابه محل مناسبی انتقال دهند. 
رستم کریمی 


خور موسی و کشتی های 
قر ق سده 
بندر امام خمینی(ره) در استان خوزستان به عنوان 
یکی از بنادر مهم کشور می‌باشد که بیش از ۴۳ درصد 
از صادرات و واردات دریایی را پوشش می‌دهد. در 


حال حاضر تنها ۵۰ درصد از ظرفیت این بندر مهم و 
استراتژیک استفاده می شود به طور تقریب از هر ۱۰۰ 
هزارتن. کالای ترخیصی, می‌توان برای ۲۵ هزار نف 
شغل, ایجاد نمود. کانال طبیعی خورموسی در شمال 
غربی خلیج فارس به طول هفتاد کیلومتر و با عمق 
۰متر. گودترین منطقه خلیج فارس, می‌باشد؛ حداقل 
عرض کانال ۲۵۰ متر و لایروبی کانال به وسیله عوامل 
طبیعی» همچون جذر و مد. صورت می گیرد. مساله 
بسیار مهمی که این کانال را تهدید می‌نماید کشتی‌هایی 
است که در زمان جنگ تحمیلی عليه کشور ما مورد 
NN + 8‏ 
فروند کشتی مغروقه در طول این کانال. وجود دارد؛ که 
یک تهدید جدی و خطرناک برای امنیت کشتی‌رانی در 
این آبراه حساس؛ به حساب می آید؛ اميد است هرچه 
سریعتر, پاکسازی خورموسی, از کشتی‌های غرق شده. 
در دستور کار دولتمردان نظام جمهوری اسلامی, قرار 
گیرد. 

خبرنگار افتخاری اطلاعات هفتگی . محمدرضا حامد 


بلیت اتوبوس گران است ۵ 

نرخ اتویوسهای مسافربری بین آستارا و اردبیل 
روز به روز تغییر می‌کند. یک روز ۴۰۰ تومان روز دیگر 
۰ تومان و گاهی هم ۷۰۰ تومان. 

کی سیت کا باس راف جرا یک ار دا 
وجود ندارد. و نظارتی هم بر قیمت صندلیهای 
اتویوسهای مسافربری آستارا و اردبیل نمی شود؟ 

بدتر از همه اينکه اگر چند روز پی در پی تعطیل 
باشد. رانندگان فرصت مناسبی برای گرانفروشی پیدا 
#۳ 





فروزان زمانی اسالمی 





کند بیش می رود ۱ 
عنبران از توابع شهرستان مرزی نمین به همت 
مسوولانی همچون استاندار و فرماندار تبدیل به بخش 
شد. این تغییر و تحول موجب خرسندی ساکنان 
عنبران شد. چون انها خوب می‌دانند این می‌تواند 
زمینه مناسبی برای رشد و توسعه این بخش باشد. 

با این حال انتظار می رود حرکت کند طرح هادی و 
یاک ات یوران اتظار ارد 
طرحهای عمرانی با سرعت هرچه بیشتر پیش برود. 


4 کوشوک تدنن می‌خواهد ۴ 
رتا کر درک SE‏ رسناتاق بسن 
قصرقند از توابع سیستان و بلوچستان است فاقد امکان 
ازقاطی یعٹی لقن ابیت 
ارہ ا ورستاق الع رکال ات که فی ارد 
تنها در ان یک یاجه مخابراتی دیده می شود که دل 
بخواه گاهی باز و کاهی بسته است. اهالی این روستا 
انتظار دارند هر خانه‌ای برای خود یک خط تلفن داشته 
باشد تا در مواقع ضروری با در بسته باجه تلفن مواجه 











اميد است مسوولان مخایرات در این باره اقد ام 


رت 








۶۹ 








از وقتی یک وجب بچه بودم و مجله خواندن را شروع کردم یکی از صفحات 
مورد علاقه‌ام در مجلات. تست خودشناسی بود و به محض این که مجله‌یی به دستم 
می‌افتاد به سراغ تست آن می‌رفتم و با پاسخگویی به سئوالاتش, خودم را محک 
می‌زدم و اگر حمل بر خودستایی نشود. بعد از بارها آزمایش کردن خودم. به این 
نتیجه رسیده‌ام که هزار تا حسن دارم و یک عیب!! که همان یک عیب. گاهی تمام 


محسناتم را زیر سئوال می‌برد. 

لت ها ری و اه کی سن ا و 
تعارفی هستم. حتی اگر غریبه هم بودید. خیلی رک و پوست کنده خدمتتان عرض 
می کردم بزرگ‌ترین عیبم این است که با همه کس رودربایستی دارم و رویم نمی شود 
به هيچ‌کس نه بگویم و از جمله محاسنم. یکی این است که ادم بسیار وقت‌شناسی 
هستم و چنانچه با کسی قراری داشته باشم. حتی اگر از آسمان سنگ ببارد. راس 
ساعت تعیین شده در محل ملاقات حاضر می‌شوم و حسن دیگرم این است 
که تا دلتان بخواهد دوست و اشنا دارم و از هر فرصتی که 
گیرم بیاید. برای سر زدن به آن‌ها استفاده می‌کنم. در حالی که 
بعضی از دوستانم چنین خلقیاتی ندارند و گاهی سال و ماه می اید 
ومی‌رود و اصلا یادشان نمی افتد که کسی به اسم «من» را می‌شناسند و 
باید سراغی از او بگیرند. 

یکی از این گروه دوستان. شخصی به نام کامبیز است که از 
نظر خوش‌قولی به خودم رفته و از آن آدم‌هایی است که به قول 
معروف اگر سرش برود. قولش نمی‌رود. ولی از بقیه محاسن 
من! بویی نبرده و خیلی وقت‌هاء اتفاق می افتد که دو سه سال 
یکبار هم سری به من نمی زند و فقط موقعی به .ا گا 
می اید که احتیاجی داشته باشد. از جمله, چندی پیش, به دیدنم امد و با ١‏ 
دیدنش حدس زدم حتما کاری دارد که انجامش از عهده من برمی اید و به * ' 
همین جهت. بعد از چاق سلامتی‌های متداول, گفتم: : 

-چه عجب شد که یاد ما کردی؟ 

ار ار A‏ 

-می‌دانی که چنین کاری بلد نیستم. با این حال, باید دید چه خواهشی داری؟ 

+0", +4 0 

- دروغ چرا؟ من فقط یک شلوار به درد بخور دارم که مخصوص مراسم 
پلوخوری است. 

۱ <٦ 

از عاریه دادنش حرفی ندارم. به شرطی که قول بدهی از آن خوب مراقبت کنی 
تا چروک, نخ کش يا قلوه‌کن نشود و ضمنا با آن روی زمین ننشینی که زانوهایش جا 
بیند ازد. 

ا رٹ ےت تا ئ 

با اکراه. شلوار را از کمد دراوردم و به دست کامبیز دادم و او وقتی خیالش بابت 
دریافت شلوار راحت شد. نه گذ اشت. نه برداشت و گفت: 
میت ا ا نکسم انتا یز یی الال 















آن‌را هم عاریه بگیرم. 

پیراهنم را نیز از کمد درآوردم و تقدیم کردم و کامبین بعد از آن‌که جلوی اينه 
پیراهن را در مقابل سینه خود گرفت و به اندازه کافی براندازش کرد. مثل طلبکار 
سمجی که امده باشد مطالبات مرحوم پدرش را وصول کند. با قیافه‌یی حق به جانب 
گفت: 

-کفش چطور؟ کفش مناسب هم داری؟ 

کی ہت ہے 

ا ا تک اھ تہ 
بالاتمام». خدا را خوش می آید که من پیراهن و شلوارم جور باشد. آن‌وقت یک کفش 
دا اکا رت تح ی ان جج ایت سک 

دیدم درست می‌گوید و برای حفظ شئونات البسه خودم هم که شدہ نباید در 
عاریه دادن کفش به او مضایقه کنم. ناچار درخواستش در مورد کفش راهم اجابت 
کردم و ار شا که کہ هار ب اوه لالم کک 

-جان مادرت زیاد با این کفش پیاده‌روی نکن. اگر هم مجبور به پیاده‌روی شدی» 
E‏ ای شر قای ‏ تی ها ی کت سابل شود 

من حرفی ندارم. ولی اگر بخواهم به شیوه شلنگ تخته انداختن راه بروم. 
می‌ترسم شلوارت پاره بشود! 

- قربان محبتت. طوری رفتار کن که هم کفش‌هایم آسیبی نبیند. هم بلایی سر 
شلوارم نیاید. 

- احتیاجی به سفارش نیست. خودت که می‌دانی من در نگهداری مال غیر چقدر 
وسواسی هستم. 
0 یيپٰ ۶ھ 
بعد. برای آن که کامبیز را از رو ببرم» با لحن نیشدار و کنایه آمیزی گفتم: 
-خوب فکرهایت را بکن و ببین چیز دیگری لازم نداری؟ 
-مثلا چه چیزی؟ 
-چه می‌دانم. مثلا کیفی. کلاهی. جورابی. کمربندی... 
-چه خوب شد یادم انداختی. کمربند مناسب هم ندارم. 


آ از حرف خودم و جواب کامبیز خنده‌ام گرفت و همان 


بود و داشت هندوانه می‌خورد. در همان حال. رھگذری را 








دید که سوار بر اسب. در حال عبور است. از روی ادب به 
رهگذر بفرما زد. او هم بلافاصله از اسب پیاده شد و پرسید: «میخ طویله 
آن اسبم را کجا بکوبم؟». ملا نصرالدین که از تعارف خودش پشیمان 

شده بود. زبانش رابیرون اورد و جوابداد: «روی زبان بنده. تامن 
8 ہباشم دیگر حرف بی‌موقع نزنم». 

اخم‌های کامبیز. از شنیدن حرفم در هم رفت: 
هه ۱ تھا و 
که یک ادم می‌تواند برای رفیقش بکند. همین لطفی است که تو امروز به من کرده‌ای. 
آن وقت خودت با این حرف‌های مهمل و یاوه اجر خودت را ضایم می کنی و... 

خودم هم فهمیدم بد حرفی زده‌ام. با این وجود. خودم را نباختم: 

-تو چقدر دل‌نازکی پسر؟ یک شوخی کردم تا کمی بخندیم. 

اگر می‌بینی قهر نمی کنم علتش این است که حرفت رابه شوخی گرفتم. وگرنه 
همین الان لباس‌هایت را جلویت می‌انداختم و می رفتم و دیگر, تا وقتی زنده هستم 
اسمت راهم نمی اورده! 

کامبیز بعد از گفتن این جمله» تصمیم به رفتن گرفت و من که تمام دار و ندارم را 
تحویل وی داده بودم. برای محکم کاری, یک بار دیگر سفارش کردم: 

- کامبیزجان! قربان شکل ماهت. رستم است و همین یک دست اسلحه. چان هر 
کس دوستش داری دقت کن یک وقت خدای نکردہ زبانم لال» بلایی سر هیچکدامشان 
نیاید. 
ای بابا؟ تو چقدر کنسی؟ 
-خلاصه... حواست را خوب جمع کن. 








را شنیدم: 
-سلام بی معرفت! هیچ معلوم هست کجایی؟ 
- من این جا هستم! تو کجایی؟ چرا گاهی حداقل یک زنگی نمی‌زنی تا حال و 
در ات در 
ا هه تا سرت کا اط ہت 
من تماس نمی گیری؟ 
KEC ES‏ سط کوک تا 
-راستش, از شوخی که بگذریم, دارم زن می‌گیرم و... 
-مبارک است... کی باید بیاییم پلوخوری؟ 
- اتفاقا برای همین مزاحمت شدم. خیلی مایلم حتما در مراسم ازدواجم حضور 
داشته باشی. ولی چون راهت دور است و دست تنها هم هستم. تلفن کردم تا خواهش 
کنم انتظار کارت دعوت نداشته باشی و روز پنجشنبه سرافرازم کنی. 
بد جنس برای این که یک کارت دعوت صرفه جویی بشود. چه مودب شده و لفظ 
قلم حرف می زند؟ 
کر اہ جک رسلا سای رت رد ۱ 
از این حرف. هر دو با صدای بلند خندیدیم و من گفتم: 
EES‏ 
-پس آدرس و ساعت مراسم را بنویس. 
تد داد کے دا اک 
رک حالف یہ کک مھا تن ا ےن 
اختیار کامبیز گذاشتەام و برای رفتن به جشن ازدواج مسعود رخت و لباس مناسب 
ندارم و به سرم زد با خانەاش تماس بگیرم و خواهش کنم آنچه را عاریه گرفت پس 
بیاورد. که چون آن موقع هنوز کامبیز به خانه نرسیده بود نتوانستم این کار را بکنم 
و چون شنیده بودم اگر کسی چیزی به کسی بدهد و آن‌را پس بگیرد. مادرش قورباغه 
می‌زاید. از ترس این که مبادا در این سن و سال. خدا اخوی یا همشیره‌یی به شکل 
ترا کار ما مد کک رھ کر جات رم امت اض 
کا تر وه گا ْ مت اھت 
کنم و ملزومات مورد نیاز را از این و آن قرض بگیرم. ولی بدبختی این جا بود که بین 
همه دوستان, فقط من و کامبیز هم‌سایز بودیم و بقيه چاق‌تر و لاغرتر یا کوتاەتر و 
بلندتر از مابودند. در نتیجه فکر کردم بھتر است قید عروسی رفتن را بزنم. ولی خیلی 
زود یادم افتاد کلی زحمت کشیدہ و طی سالیان گذشته» پدر خودم را دراوردہام تا نزد 
دوستانم به عنوان آدمی خوش قول شناخته شوم و خلف وعده آن‌هم در چنان 
روزی و با مسعودی که از دوره دبستان همدیگر را می‌شناختیم. پرستیژم!! را به باد 
نے اف وا هی وا 
را نقش بر آب می کند. این بود که نشستم 
و تمام عقل‌هایم راروی هم ریختم تا 
ببینم چه خاکی می‌توانم به 
سرم بریزم! و چون 
با تمام کیاست 
و فراستی که 
تصور می کردم 
دارم هیچ راه 
دیگری جز همان 
3٢‏ 1 
بے ذهنم نرسید. 
مصمم شدم راہ دوم راپیش بگیرم. 
یعنی, شرم و حیا راکنار بگذارم و از کسانی 
که تقریبا هم سایز بودیم. چیزهایی عاریه بگیرم و 
یک جوری سر و ته مجلس دامادی مسعود را هم 
بیاورم. 
دردسرتان ندهم» یک شلوار از فرامرز قرض گرفتم که 
قد و قواره‌اش بدک نبود. تنها کمرش کمی تا قسمتی گشاد 































وارث آن خدا بیامرز محسوب می‌شد. چون 
بلندی آستین‌های کتش تا حوالی زانوانم 
می زب 

تا ان نات عف له اد 
فکر کردم با بالا زدن آستین‌هاء هم کت 
اندازه‌ام می‌شود. هم در شرایطی که «پانک» 
شدن بین جوان‌ها مد است. به ریخت و قیافه 
آن‌ها درمی آیم و جلوی سر و همسر 
می‌توانم تظاهر کنم که من هم جوان و 
متجدد هستم و از قافله مد و تجدد عقب 
نمانده‌ام. 

پیراهن هاشم. از هیچ نظر مشکلی 
نداشت. جز این که به رنگ سبز فسفری بود 
رک تا کر IEG‏ 
ولی کفش جواد. اکرچه شکل و شمایل 
معقولی داشت. اما تا دلتان بخواهد. تنگ بود 





و پایم را می زد. 

عصر جمعہ بعد از آن‌که سر و صورتی 
صفا دادم و سشواری به موهایم کشیدم و 
مقداری ژل به آن‌ها مالیدم. البسه موصوف 
رابر تن کردم و آماده خارج شدن از خانه بودم که صدای زنگ در بلند شد. با خودم 
1 اه قت کی سر اک که ار ےت 
مهمان امدن است؟». 

اول خواستم در را باز نکنم تا کسی که آن‌طرف در ایستاده از بودنم در خانه 
ناامید شود و دنبال کار و زندگی خودش برود. اما وقتی زنگ زدن تکرار شد. به فکر 
افتادم شاید کسی است که کار واجبی دارد یا دیدنش برای من» دربردارنده منفعتی 
کے رہ هط ظا 

«در را باز می‌کنم. اگر کسی پشت در بود که علاقمند به دیدنش نیستم, تعارف و 
رودربایستی را کنار می‌گذارم و خیلی رک و پوست کنده می‌گویم که قصد رفتن به 
جایی را دارم و بهتر است قراری بگذارد و در فرصت دیگری همدیگر را ملاقات کنیم. 
ولی اگر بر حسب اتفاق کسی پشت در بود که دیدنش برایم سودمند است. وانمود 
می‌کنم دقایقی پیش به خانه برگشته و هنوز موفق به لباس عوض کردن نشده بودم 
ك 

با این افکار به سمت در رفتم و وقتی آن را باز کردم» کسی را در مقابلم ديدم که 
اگر اسمش را بگویم. حتما شما هم خوشحال می‌شوید. 

حدستان درست است. کامپیز را در مقابل خودم دیدم. در حالی‌که رخت و 
لباس‌هایم را در دست داشت. با دیدن او بارقه‌یی از شادمانی در دلم درخشیدن گرفت! 
و فکرکردم بهتر است لباس‌های خودم را بپوشم و با آن‌ها به عروسی بروم. 

کامبیز وقتی دید تیپ زده‌ام و ظاهرا قصد رفتن به جایی را دارم گفت: 

رک و 
تحویل بدهم! 

_حالا بیا تو... در نمی‌شود... داشتم می‌رفتم عروسی مسعود... مگر تو را دعوت 





۶۲ 


گی قلمری داسثان 


درست مثل ادمهای ناشی و تازه‌وارد در اتاق رئیس رانار کرد و 
وارد شد. رئیس که مشغول پاسخ دادن به یک تلفن خصوصی بود. با 
انس دست و اشارہ سر بیرون را به کارمند تازہ استخدام شد ه 





شرکت نشان داد. کارمند جوان با شرمندگی و عجله پس رفت و در را 
پشت سر خودش بست و بیرون اتاق منتظر ماند. منشی شرکت که تازه 
از یک کار خصوصی خلاص شده بود. وقتی این رفتار غیراداری و 
نامناسب را از این کارمند دید با اخم و ترشرویی گفت: 

۳ ها با درف ها ی کا‎ NSIS 
برگ چغندر نیستم.‎ 

کارمند تازه استخدام شده سر به زیر گفت: 
ق ببخشید خانم. شما اینجا حضور نداشتین منم خیلی هول بودم. 
اصلاً حواسم نبود. 

اینجا نبودم که نبودم. گناه کردم رفتم به جای یک کارمند دیگه توی 
اتاق بایگانی کار ارباب رجوع رو درست کردم؟ 


کارمند تازه‌وارد با خجالت گفت: 
کے -حالا هم خودت توبیخ میشی هم من» روز اول استخدام توجیه شدی 
7 که نباید بدون وقت قبلی و هماهنگی بامنشی وارد اتاق رئیس بشی؟ 


کارمند جوان سرش پایین بود و در جواب منشی شرکت واقعاً 
حرفی برای گفتن نداشت. منشی یک فرم تایپ 
شده‌ای را برداشت و گفت: 
۔ بگیر این فرم درخواست ملاقات‌رو پر کن. 
جلوی پرسش «منظور از ملاقات» بطور کامل 
درخواستتونو بنویسید. 
کارمند تازه وارد هنوز فرم را از دست منشی 
۾ | نگرفته بود که رئیس از همان پشت در گفت: 
يکين بیاد تی 


کارمند جوان با اشاره انگشت رئیس, روبروی 

















صندلی او نشست. رئیس گفت: 
۔اولاً تو خونه خودتونم که خواستی بری اول در 
بزن, دوم اینجا یک شرکت معتبره 
3 که من بيست و چهار ساعت چه 
اینجا چه توی خونه بايد جواب 
تلفن بدم» روز اول براتون 
ے توضیح دادن که هر کاری 
8 داشتی باید اول با منشی شرکت 
۱ ین هماهنگ کنی بعد از موافقت براتون 


+ وقت قبلی تعیین ميشه حتی اگه خودم 
هم احضارت کردم این مقررات و سلسله 
جرف زا اد اس 

قبل از اینکه کارمند جوان حرفی بزند. رئیس 
از روی ایفون خطاب به منشی گفت: 

-پرونده اقای («معصومی). 

منشی فوری وارد اتاق رئیس شد و از فایلی که درست پهلوی رئیس 
قرار داشت پرونده‌ای رابیرون کشید و جلوی او گذاشت و از اتاق بیرون 
رفت. رئیس یک برگه دستنویس را از لای پرونده بیرون آورد و بعد از 
مرور چند ثانیه ای گفت: 

گزارش شده که شما از بدو استخدامتون در این شرکت. هميشه 
سرتون پایینه. نه با کارمندان دیگه ارتباط برقرار کردی نه درست و 
حسابی جواب ارباب رجوع رو میدی, همانطور که گفتم اینجا یک شرکت 
فا فا کی ی و ا کے ا را 
کانستت. خھالتے ىر انم شرکت کے ارہ نها بات رواط 
عمومی ات رو بهتر بکنی. کسی سرش پایینه که یا چیزی گم کرده و 
حرفی نیس, برو سر کارت! 
بی درنگ وارد شد و پرونده آقای معصومی را برداشت و پرسید: 

-چه دستوری در پرونده تأیپ بشه؟ 
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رئیس گفت: بنویس توجیه و توبیخ شد. 
نت ۵ 

چند روز بعد وقتی یکی از کارمندان زن شرکت از دفتر رئیس بیرون 
آمد. رئیس از روی آیفون مخصوص منشی با عصبانیت گفت: 

۔بگین این آقای معصومی بیاد تو اتاق من. 

منشی چند ضربه ای به در اتاق رئیس زد و اقای معصومی رابه داخل 
اتاق هدایت کرد. رئیس با انگشت دست صندلی روبروی خودش رابه او 
نشان داد. بعد از چند ثانیه مکث سرش را از روی برگه‌ای که مشغول 
مطالعه آن بود برداشت و گفت: 

- گزارش شده که شما در محل کارتون مدام سرتو به اینطرف و 
آنطرف می‌چرخونی با خانمها هم «خیلی راحت برخورد می‌کنی»» توی 
این شرکت باید تمام کارمندان اینجارو خواهر و مادر خودت بدونی از 
شما که اینقدر سنگین و سر به زیر بودی انتظار نداشتم یک چنین 
گزارشی رو در موردت بخونم؛ که خانمها از دستت معذب باشن و اریاب 
رجوع ناراحت ایندفعه چون بار اولت بود و سفارش شده آقای «پاکدل» 
هستی گذشت می‌کنم. اما اگر این کار دوباره تکرار بشه. سروکارت با 
بخش کارگزینی شرکته». محل کار که جای چشم‌چرانی نیس. برو سر 
کارت! 

هنوز آقای معصومی از اتاق رئیس بیرون نیامده بود که منشی وارد 
اتاق شد و رئیس شرکت گفت: 

تو پرونده‌ش قید بشه «در مورد عملکرد و رفتار نامناسبش اغماض 
شد» ضمناً به آقای «مهدیان» بگو منتقلش کنه به بخش دیگه. 

که مش 

- نمی دونم» یک بخشی غیر از بخش خانمها. 

0 

از آخرین احضار آقای «معصومی» هنوز یک هفته‌ای نگذشته بود که 
منشی به او اطلاع داد که خودش رابرای رفتن به نزد رئیس شرکت آماده 
گند: 

آقای معصومی وقتی پشت در اتاق رئیس ایستاد. در این فکر بود که 
این بار رئیس او را برای چه خطایی احضار کردہ که منشی گفت: 

۔بفرمایین تو. رئیس منتظرتونن. 

علیرغم اجازه منشی شرکت برای ورود. اما آقای معصومی ورود 
خود را با چند ضربه محکم به در به اطلاع رئیس رساند. وقتی داخل شد 
رئیس با عصبانیت گفت: 

۔به در زندان که نمی زنی. یه کمی آهسته‌تر! اصلاً لازم نبود در بزنی! 

آقای معصومی طبق عادت در همان صندلی روبروی رئیس نشست و 
منتظر ماند تا او آخرین جرعه نوشیدنی اش را سر کشید. رئیس گفت: 

اولا باید یاد بگیری چه در اینجا و یا جاهای دیگه که تا وقتی به شما 


اجازه نشستن ندادن نباید بنشینی. 


این بفرمایین را طوری ادا کرد که معنی اصلی و موّدبانه خود را 
نداشت. بعد پرونده‌ای را که روبرویش باز بود بست و گفت: 

از دو سه روز پیش کارمندا دیدن که مدام مثل مرتاضای هندی به 
سقف خیره شدی و اصلا حواست به کارت نیست! معلومه از خدا چی 
می‌خوای؟ اگر مشکلی داری بگو تا رسیدگی بشه» ولی اگه می خوای تو کار. 
کم بذاری اینجا جاش نیس! می‌دونی به‌خاطر سفارش اقای پاکدل در مورد 
تو از نام چند تا کارمند خوشنام و کم توقع گذشتم؟ اونم با نصف حقوقی 
که به تو می دم؟ واقعا بی چشم و رویی هم حدی دارہ حالا شرکت هیچی! 
این ناسپاسی در حق آقای پاکدل نیست؟ این بار سومه که توبیخ میشی 
شرکت بیشتر از این تحمل نداره بفرمایین بیرون... 

آقای معصومی که بیرون رفت. رئیس منشی را احضار کرد و پرسید: 

قرارداد این کارمند چند ماهه‌س؟ 

منشی گفت: شش ماهه. 

رئیس گفت: دیکه تمدید نکنین. در بین رزروها ببینین کی حقوق 
«منصفانه» تری درخواست کردہ اطلاع بدین برای عقد قرارداد بیاد شرکت 
در ضمن این نسخه منو بده آقا «کریم» بره داروخونه قرصامو بگیره 
سفارش کن اگه «والیوم» ۵ نداشتن والیوم ۱۰ بگیره... 
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AQ شماره‎ 





شمارہ ۵ 





خطرناکه. شاید از اون طرف چهارراه ماشینی. موتوری 
چیزی پیش نمی‌یاد فقط اگر این گنده بک بگذارد. فکر نمی کردم تا 
اینجا بیاید. این پلاستیک هم که دست و پای منو بسته کاریش هم 
نمی تونستم بکنم. چیز دیکه ای نبود که بسته‌ها را تویش بکذارم... 
چرا دلم اینطوری کپ گپ میکنه؟ بعد از پنج. شش بار هنوز هم 
می ترسم... نگاهی دوباره به راننده اند اخت و پلاستیک را جایجا 
کرد. مرد چاق هنوز داشت بد و بیراه می‌گفت... این بابا هم که 
نریزیی اما رانندہ راننده چی؟ اگه ماشینو کنار خط نگه نداره چی؟ 
اگه سمج باشه و بیاد دنبالم توی محل چی؟ نه, فکر نکنم از اوناش 
باشه... خودش داشت از اژانس و جردن و دست و دل‌بازیهای 
بالاشهریها تعریف می‌کرد... این یارو هم که انگار جا خوش 
کرده... ماشین نگه داشت و مرد چاق درحالی که هنوز غرولند 
می کرد پیادہ 07 پلاستیک را محکم نوی دستش گرفت وق 
امیدوارانه نگاهی به راننده انداخت. چند متری بیشتر نمانده بود... 
چه خوب چراغ هم که قرمزہ یعنی میشه؟... ماشین پشت چراغ 
ایستاد. پسر در را باز کرد و درحالی که فریاد راننده به اسمان 
رفته بود به آنطرف خیابان دوید. از جوی خیابان که پرید به این 
فکر کرد که چهار بار دیگر که کرایه ندهد با مزد یک هفته‌اش که 

پیش بگیرد پول کافی خواهد داشت برای... 
_ 





حمیده قارنگ از بهبهان 


«ناشکر» را خواندم. کوتاھی اش حوب بود. اما پایان قصه منطقی 
نبود. مگر می شود یکنفر ابرویش را با قیچی بچیند .با دست خودش -و 


مجید رستم نیا از نجف آباد 


«فرشته بر زمین» را خواندم. سوژه‌ات تکراری بود و فقط حسن ان 
این بود که نوع روایتت فرق داشت. با این حال. چون «مردن مادر» کمی 


غیرمنطقی جلوه کرده بود و کمی هم طولانی بود -نتوانستم چاپش کنم. 


قصه ات را دوطرف کاغذ نوشته بودی و.... به قول معروف: «دروغ 


در آن قواعد نگارش رارعایت کنی هستم! 
مهدیه مه ر آبادی از نیشابور 


نه! پایان داستانت خیلی آزاردهنده بود! من اصلاً مخالف این نیستم 
که دختری به خاطر نامزدش. از دانشگاه کرد اما چون معنقد م که قصه, 
















دختر نوجوانش را گرفته بود 
و از زیر سایه درختان حرکت 
می‌کردند و یکریز برای 
دخترش حرف می‌زد: آره ننه 
جون! آدم تباید ساده باشه و 
همه مردمرو به چشم دوست 
نگاه کنه. بعضی از این جوانها 
مثل گرگ شدند. قیافشون 
خیلی معصومه ولی درباره 


دخترهایی که سنگین و رنگین 
نیستند. خیالهای باطل 
کت 


ارہ عزیزم! می‌روی سر 
کلاس می نشینی و درسهاتو 
خوب می خوانی. یکدفعه مثل 
سری قبل ابروی منو جلوی 
کانم یر فا حالا جھ 
دفعه زنگ رده خونه و می‌که 
«چرا دخترت اینهمه غیبت 
می‌کنه؟» و منهم به دروغ میگم که مریضی و... 

دخترک. مرتب سرش را به تأیید تکان می‌داد. از پیاده‌رو به خیابان فرعی 
پیچیدند و پس از طی کردن چند کوچه به مدرسه رسیدند. تعدادی جلوی مدرسه 
و بقیه توی حیاط درحال جست و خیز بودند. پیرزن به دخترش که بطرف 
دوستانش می رفت, خیرہ شده و نجوا کرد: «اره. غلط نکنم ذ د ت‌هایم روی او 
تاءثیر داشته.» 





آنطرف خیابان. دخترک همین که دید حواس مادرش نیست. همراه با زری و 
ژاله دو دوست صمیمی اش از مدرسه فرار کردند! پیرزن خوشحال بود که 
دخترش سربه‌راه شده! 
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ندارم این آموزش غلط را به خوانندگان بدهم که مثلاً پسر جوانی چون 
به لحاظ تحصیل از نامزدش عقب است. او راراضی به ترک تحصیل کند! 

موسی رجبی از ترکمن چای 

«ایثار مادرانه» شما را خواندم. سوژه‌اش که خیلی تکراری بود. 
ضمن اینکه هیچ گرہ و حادثه‌ای نداشت 

فاطمه بهلول . ۱۷ ساله از سبزوار 

«دیدار» تان را دیدم! ضمن تکراری بودن مضمون, آخرش معلوم 
نشد که مکان زندگی «عزیزجون» کجاست شاید خانه سالمندان؟ 

کے کے ۱ 

«چشمان تو» را خواندم. پرداختتان خیلی مناسب بود. خصوصا که 
باظرافتی خاضص مچ داستان رات اا 
جاذبه می‌شود و حتی توصیف‌هایتان را که بعضی وقتها اضافه است, 
قایل تحمل می‌سازد ‏ شخصیت پردازی‌تان نیز در همین حد کوتاه 
مناسب بود. اما حیف که سوژه‌تان خیلی تکراری بود. خیلی! و اما در 
مورد درخواست «آموزش مکاتبه‌ای» نیز که سوال کرده‌اید. یک تلفن به 





در خاستگاه خود به نوعی آموزش به خوانندگان می‌دهد. اصلا دوست 2ھ 
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۶۵ 


نراق لی پور ۸ ساله از ماري | 
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